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ام  خورده ای از این خاطرات ترک گوشه خلاصه: گاهی دوست دارم در 

قدر تکرارشان کنم که دیگر  بنشینم و بارها و بارها مرورشان کنم. آن

چشمی نشوم، گاهی دوست بویی و هیچی هیچ صدایی هیچوابسته

 ای باشمام بساطی پهن کنم و منتظر رهگذر خسته دارم با تنهایی

که شیرینی تمام  قدر قهوه تلخ را مزه کنمو گاهی دوست دارم آن

 قندهای دنیا را از یاد ببرم.

شان گم ام با تعداد زیادی خاطره... که گاهی میانحالا من مانده

 گردم؛ ای میشوم و گاهی به دنبال رهگذر خستهمی

که مرا از این تلاطم عجیب نجات دهد... رهگذری که بوی آشنا  

 ای آشنا...!دهد... غریبهمی
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ی کریه زنی  های همیشگی باز هم صدای خندهباز هم کابوس، آن کابوس 

اش از زهر هم  ی تلخ دیگر که مزه از دوردست و باز هم هزاران خاطره

بدتر بود. به سمت آیینه رفتم و موهایم را شانه کردم! به خودم نگاهی 

تر بود همچون پر کلاغ  انداختم؛ چشمانی سیاه که از تقدیرم سیاه

هایی که همیشه در هم گره  ند در زمستانی سرد و برفی، اخممامی

ی آیینه  خورد و پیشانی که کمی خط اخم داشت. به عکس گوشه می

های نگاه کردم! دختری با موهای طلایی رنگ با لبخندی عمیق، چشم 

دم بود. پوزخندی سیاه و پیراهنی آبی. لبخندش همانند، تنفس در صبح

ترین فرد این داستان بود؛ امّا او باید تقاص  گناهبه او زدم، شاید او بی 

داد! تقاص گناهی نکرده! تقاص چیزی که حتّی از آن خبر نداشت!  پس می

دانستم او اصلا تقصیر نداشت. امّا، نفرت و کینه که در میان باشد،  می

گناهی! رسم آزاد این بود خشک و تر را به  چیز مهم نیست حتّی بیهیچ

ند. او فقط آمده بود تا بسوزاند و خاکستر کند. شده  سوزاپای هم می

 شناسد... . دختری که حتّی او را نمی 

 

*** 

سوئیچ ماشین را از روی میز برداشتم و به سمت در رفتم. منتظرم باش  
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هایت را به غم تبدیل  رامش! منتظر باش، که تمام لبخندها و شادی

سمت در رفتم و در را   کنم هر روز آرزوی مرگ کنی. بهکنم، کاری میمی

باز کردم سوار ماشین شدم و به سمت مقصدم حرکت کردم. هیچ از  

دیدن دوباره آن پیر خرف خوشحال نبودم ولی خب خیلی وقت بود زحمت 

قدر به من اعتماد داشت که  کشیده بودم تا به من اعتماد کند. الان آن 

کرد.  تقدیم میات را به من بسپار دو دستی گفتم خانه و کاشانهاگر می

های پایین  کرد! به سمت زمین ولی هنوز زود بود او باید بیشتر اعتماد می

ها را با خواستم تصاحب کنم. خیلی از زمین ها را تازه میروستا راندم، آن 

ها هیچ نفهمیده بودند!  ها گرفته بودم و آن قیمت ارزان از این روستایی 

 به مقصد که رسیدم پیاده شدم. 

ها خیره شده بود تصور  ش به من بود به زمین پشت مثل همیشه

چنان هم سخت نبود من او را از بر بودم درحالی که  هایش آن اخم

اش که  دستانش را در پشت سرش گره کرده بود و تسبیح آبی رنگ 

 درخشید، به دستش بود. همانند یاقوت می

 صدایش بر روی اعصابم خط زد. 

 حاجی: آزاد اومدی!

 ومدم! بله حاجی، ا -
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 که برگردد گفت:بدون این

 ها؟ شد زمین چی  -

 پوزخندی زدم و گفتم: 

ه!  -
ّ
 تا دو روز دیگه حل

که؛ این پیر خرف راض ی شد و دست از سرم برداشت به  بعد از این 

 حوصله 
ً
ی این که دوباره به خانه برگردم را  سمت ماشینم رفتم. اصلا

کنم، خاطرات  یخواستم به هر طرف که نگاه م نداشتم. دوباره نمی 

ام را ببینم. پس به سمت کافه آرش رفتم؛ رفیق پایه و خوبی بود،  کهنه

که توانسته بود مرا تحمل کند خودش خیلی صبر و حوصله  این

خواست. به کافه که رسیدم از ماشین پیاده شدم. مثل همیشه شلوغ  می

خواست بود. جوانان زیادی خوشحال و خندان نشسته بودند، دلم می

ها کدام از آن توانستم به جای هیچها باشم؛ اما نه! من نمیجای آن  به

توانست به جای من باشد. به سمت  کس ی نمیباشم یا بر عکس، هیچ

ها بالا رفتم آرش را دیدم که مثل همیشه نشسته و با  ها رفتم و از آن پله

 اش درگیر بود. گوش ی

 دی؟تاپ میداری مخ کی رو تی باز که اون گوش ی خرابت رو برداشتی! باز  -
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 با ذوق به سمتم برگشت. 

آرش: چه عجب ما شما رو دیدیم ستاره سهیل شدی برا خودت، کم یاد  

 کنی.ما می

 ببندبابا  -

 اخم کرد.

 آرش: اه تو هم با این اخلاق گندت، من موندم کی میاد تو رو بگیره! 

 خندیدم و گفتم: 

داره من باید برم یکی رو  آخ خاک تو اون مخت که همیشه خدا تاب  -

 بگیرم نه اون بیاد منو بگیره. 

 آرش: حالا هرچی، چی فرقی داره مهم گرفتنه.

 برعکس من آدم خیلی 
ً
خندیدم. اون برای خودش دومی نداشت کاملا

 شادی بود. دوباره به حرف آمد:

خوای بکنی  چی شد داداش بلاخره تصمیمت چیه هنوز پایه کاری که می -

 هستی؟ 

 زدم.  پوزخند

 هستم  -

 آرش: آخه گناه اون طفلک چیه؟ اون که کاری نکرده! 
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 شبی گناهی -

 دونم به تو بشر باید چی بگم. آرش: یعنی من نمی 

 هیچی نگو. -

 پوزخند زد و گفت: 

 که باز کار خودت رو بکنی ها؟!  -

 آره.  -

 آرش: داداش جان من بیا دست بردار. 

 شه.نچ نمی  -

دش فکر کردی چه بلایی سر اون دختر  آرش: اوف چی بگم بهت به بع

 میاد! 

 مهم نیست. -

 آرش: خیلی سنگ دل شدی آزاد خیلی!

 بودم تو ندیدی!  -

 جا دوتا قهوه بیار. آرش: حامد پسر بیا این

 به من نگاهی کرد و گفت: 

 مثل همیشه؟  -

 مثل همیشه!  -
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 شون تلخ باشه.آرش: حامد یکی

برداشتم و یک نفس سر  حامد رفت و با دوتا قهوه اومد. قهوه رو 

 تلخ، ولی مگر مهم بود که تلخ است یا نه!  کشیدم؛ مثل همیشه تلخ 

 تر شده بود. ی تلخ هم تلخ ام از این قهوهمن خیلی سال بود که زندگی

تواند نظر من را  که با آرش کمی حرف زدم و او دید که نمیبعد از این 

 عوض کند به خانه برگشتم.

*** 

 《رامش》

روی آینه ایستادم. من رامشم! دختری که  خواب که بیدار شدم، روبه از 

به مظلومیّت و آرامی شهره آفاق است به لبخندم نگاه کردم لبخندی که  

داند که برای حفظ ظاهر همیشه روی لبانم است اما چه کس ی می

هایم را نفهمد و نبیند و مبادا دلش به حالم  که کس ی درد است... برای این 

به موهای طلایی رنگم نگاه کردم، رنگشان از خودشان بود. همه   بسوزد.

هایی به کردند رنگشان کردم اما رنگ خودشان بود و چشمفکر می

ی خدا صورتی رنگ بود و  سیاهی شب و موهایی بلند. لبانم که همیشه

ای رنگ و دماغی متوسط نه  هایی قهوهنیازی به آرایش نداشت ابرو 

 کوچک بود و نه بزرگ. 
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دارم را از داخل کمد برداشتم و پوشیدم. پیراهنی به رنگ قرمز پیراهن گل 

تر کرده بود. شال زرد رنگم را هم  های زرد رنگش آن را زیبا که گل 

ها پایین آمدم و به  برداشتم و به سرم کردم و از اتاق بیرون آمدم. از پله 

نفره داشت  خانه رفتم. آشپزخانه بزرگی که یک میز نهارخوری چهار آشپز

گلی و آرزو و عمو  کردیم و فقط برای لپاما ما از آن استفاده نمی

نشستیم و در طرف  حسین بود، ما در بالکن گاهی هم در حیاط می

ها با سلیقه چیده بود. مثل  گلی بود که آن های لپدیگرش هم ترش ی 

گلی مثل همیشه مشغول آماده کردن  که تازه درستشان کرده بود. لپ این

 حانه بود. صب

 دستانم را روی چشمانش گذاشتم و گفتم:

 اگه گفتی کی هستم! -

تونه مال یکی باشه  های ظریف و خشگل فقط میلپ گلی: ام این دست

 اون هم رامش خودمه! 

 ای کاشتم و گفتم: اش بوسه خندیدم و دستانم را برداشتم و روی گونه

 چطوری؟  -

 خندید و گفت: 

 فره الان غذا آماده میشه. خوبم دخترم برو بشین سر س -
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 گلی آرزو کجاست؟ لپ -

 گلی: فکر کنم تو حیاطه.لپ

اش را ای گفتم و به سمت حیاط رفتم همیشه آقاجان صبحانهباشه

العاده زیبا بود. نفس  ها اینجا فوق خورد چون در تابستان جا میاین

ت
ّ
طرف حیاط پر بود از  بخش کشیدم یکعمیقی در این هوای زیبا و لذ

چیزی کم نداشتن، به قول خودش  درختان که به زحمت عموحسین هیچ

ها و این گیاهان دخترانش بودن، لبخندی زدم و به سمتش  تمام گل 

 رفتم. مشغول کار بود. 

 سلام عموحسین!  -

 لبخندی به رویم پاشید و گفت: 

 سلام دختر گلم، خوبی باباجان؟  -

 آره خوبم. شما خوبین؟  -

 لبخندی زد و گفت: 

 کر خدا خوبم. ش -

 کنین؟کار میعموحسین، چی -

 عموحسین:

 رسم. نگاه چه پژمرده شدن! ها میهیچی دخترم دارم به این گل  -
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گفت  ها نگاه کردم زیادی تغییر نکرده بودن اما عمو حسین میبه گل 

 شده بودند دیگر! گفتم: پژمرده شدن من که سر در نمی 
ً
 آوردم حتما

 عموحسین من برم دیگه!  -

 دار. و حسین: باشه دخترم. خدانگه عم

   ی حیاط رفتم که آرزو مشغول چیدن سفره بود.به سمت آلاچیق گوشه 

 سلامی کردم که به گرمی جوابم را داد 

 طوری؟ چرا پایین نمیای؟آرزو: سلام خانم چه

 روی صندلی نشستم:

 کرد، برا همین. سرم از دیشب بد جور درد می -

 ام را کشید و رویش نشست.صندلی کناری به دور و برش نگاه کرد،  

 آرزو: رامش؟ 

 هوم  -

شناس ی  آرزو: ناراحت نباش آبجیم اشکال نداره آقاجانت رو که می

 ده.همیشه گیر می

 ده؟پس چرا به پریناز یا پریسا گیر نمی  -

 سرش رو پایین انداخت و گفت: 

 دونم به خدا، چون دوستت داره خوب... حتما... . نمی  -
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متعجب به او نگاه کردم کی آقا جان من رو دوست داشته است؟  

ام را با تیر  خندیدن را شروع کردم. دوستم دارد؟ آن هم منی که سایه

 زند!می

 شه حرفت رو؟ خودت اصلا باورت می -

داند که آقاجان از من تنفر دانستم او هم میسرش را پایین انداخت. می

من گفته بود. آقاجانی که حتی اسمم   خوش یدارد و این را فقط برای دل 

کرد. آه پر سوزی  کرد، اسم بماند حتی نگاهم هم نمیرا صدا نمی 

 شد کرد. شد کرد؟ آقاجان بود دیگر. کاری که نمی کشیدم، چه می

دایی و دخترانش پریناز و پریسا و دایی آمدند و بر  بعداز چند دقیقه زن 

؛ اما جوابم تنها سر تکان  ی آنها سلام کردمسر میز نشستند. به همه 

دایی بود. پریناز و پریسا که باز هم مرا نادیده گرفتند.  دادن دایی و زن 

 مامان لیلا که آمد؛ سلامی کردم که جوابم را با خوش رویی داد. 

 سلام به دختر قشنگم!  -

 ام را بوسید بعد هم در کنار من نشست. گونه

همه بلند شدیم و سلام  همه منتظر آقا جان بودیم. آقا جان که آمد 

کردیم، جواب سلام همه را داد؛ اما باز هم مرا نادیده گرفت. خیلی وقت 

. تسبیح آبی  گرفت، دیگر برایم عادی شده بود بود که مرا نادیده می
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چرخاند؛ تسبیحی که یادگاری مادر بزرگم  رنگش را در انگشتانش می

الله آقا  د. با بسمکر پریچهره بود و او مثل چشمانش از آن مواظبت می

 جان از فکر بیرون آمدم و شروع به خوردن صبحانه کردیم. 

آقاجان با دایی مشغول صحبت شدن و باز هم من غرق شدم در  

 دایی به خودم آمدم:خاطراتم که با صدای زن 

 زنی؟ دایی: وا! دختر؟ تو چرا به سفره خیره شدی لبخند میزن 

لبخند زدن من هم کار داری؟! اما زبان  خواست بگویم تو مگر به دلم می

 به کام گرفتم. 

 رو به او برگشتم: -

 طوری.هیچی، همین  -

 اخم کرد و گفت: دختره... . 

 هات باش!مامان به حرف آمد و گفت: زینب مواظب حرف 

 دایی اخم درهم کشید و گفت:زن 

 کنی؟ ها؟ش دفاع میزن دایی: لیلا چرا ازش این همه 

 بلند شد و گفت: مامان از سر میز 

 مامان لیلا: چون دخترمه! 

 دایی پوزخندی زد: زن 
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 دایی: هه! آره دخترته! زن 

 هایشان سر در نیاوردم. با صدای آقاجان همه سکوت کردند. از حرف 

 ندازی.آقاجان: هِی! تو پاشو برو تو اتاقت! همه رو به جون هم می

دایی  انداخت، اما زن با بغض بلند شدم، مامان لیلا نگاه غمگینی به من 

 و دخترهایش پوزخند زدند. 

ها بودم بلند  تر از اینکرد، امّا من قوی بغض بدی بود دلم را خون می

ای گفتم و به سمت اتاقم پا تند کردم به راه پله که  شدم و با اجازه

چنان دویدم که حتّی کس ی مرا به خاطر نیاورد و نبیند  رسیدم آن 

که رسیدم کنار در نشستم با غم با اشک با درد   ام را، به اتاقمشرمندگی

آیا او آقاجان من هم بود؟ . به خدا که نبود اگر بود که نامم را صدا  

رد نمی زد، اگر بود بغلم میمی
ُ
کرد. آری  کرد، اگر بود جلوی همه مرا خ

 هایم را پاک کردم. نبود به خدا که نبود. با در زدن آرزو اشک

 م؟ در رو باز کن.آرزو: رامش؟ آبجی خوشگل

 خوام!نمی  -

 آرزو: تو رو خدا باز کن آبجی! 

 در را باز کردم که آمد تو و گفت: خوبی؟

 پوزخندی زدم، آرزو محکم مرا در آغوش گرفت. 
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 ی دنیا دوست دارم. ها آبجی! من تو رو به اندازه همه غصّه نخوری  -

 لبخندی زدم که اشکم چکید، اشکم را پاک کرد. 

 هات زشت میشه!ها! چشمنیآرزو: گریه نک

 کنم.باشه. گریه نمی  -

 آرزو: آفرین! 

خونش هم نبودم  خیلی زیاد مهربان نبود؟ او برای منی که حتّی هم

جا در کنارم بودند  کرد ولی کسانی که در این گونه مهربانی میاین

کردند یا او زیادی مهربان بود یا  خونم بودند حتّی نگاهم هم نمیهم

 ن ربطی به نسبت خونی نداشت.مهربان بود

 مامان لیلا وارد اتاق شد. 

 اِه مامان شما چرا از سر سفره بلند شدین؟ -

 احترامی بشه، واینمیستم! مامان: من جایی که به دخترم بی 

 لبخندی زدم. 

 بودین الان آقاجان... . بهتر بود شما سر سفره می -

 حرفم را قطع کرد: 

 تر نیست.مامان: هیچی از تو مهم
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لبخند دیگری زدم و خودم را در آغوشش انداختم که موهایم را نوازش  

 کرد: 

 حوصله! شناس ی پیر شده و کم ها! آقاجانت رو که میغصّه نخوری  -

شود اما باز  هایش نصیب من میحوصلگیخواستم بگویم چرا این کممی

 کرد تا صدای آقاجان در نیاید. هم سکوت کردم. رامش باید سکوت می

 آرزو خداحافظی کرد و از اتاق بیرون رفت.

 مامان رو به من کرد و گفت: 

گم ما رو ببره شهر لباس بگیریم.  دختر قشنگم آماده شو به راننده می -

داییت و پریسا و پریناز و  امشب قراره آقاجان مهمونی داشته باشه، زن 

 یم. پریا رفتن لباس بگیرن، تو هم مادر لباس خوبی نداری آماده شو بر 

کرد  خواستم نه بیاورم اما نشد مامان لیلا اگر به چیزی پیله میمی

 کنش نبود. ول 

 باشه شما برین من میام. -

لبخندی زد و بیرون رفت. به سمت کمد رفتم مانتویی برداشتم و شالم  

خواستم از پله پایین بروم، که  رو به سر کردم؛ به سمت در رفتم می

 کوب کرد.صدای پریناز و پریسا مرا میخ

 دونی مهمون آقا جان کیه؟پریسا: وای پریناز می 
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 پریناز که انگار تعجب کرده بود گفت:

 نه مگه کیه؟  -

 پریسا با خنده گفت: 

 حدس بزن. -

 پریناز: نه! 

پریسا: آره خودشه بابا خودم صدای آقاجان و بابا روشنیدم آزاد جونت  

 خواد امشب بیاد. می

 گفت:  ای کرد که پرینازپریسا خنده

 اه چرا زودتر نگفتی حالا چی بپوشم لباس خوبی هم ندارم.  -

 کنه. پریسا: نگران نباش مامان حل می

دادم، با نزدیک شدن  هایشان از پشت در گوش میبا تعجب به صحبت

دید باز جا پا به فرار گذاشتم. اگر مرا میصدای پریسا به در از آن 

کرد. یعنی این آزاد بیخم میگفت تو گوش ایستاده بودی و حسابی تو می

که بود که دل پریناز را به آن مغروری که به زمین و زمان فخر 

فروخت، برده بود؟ تعجب آور بود، حتما شخص خیلی مهمی بود یا  می

زیادی پول داشت یا زیادی زیبا بود. به سمت حیاط رفتم که مامان را  

 و گفت:رود. با صدای پایم برگشت دیدم که به سمت ماشین می
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 ای بابا دختر زود باش دیگه!  -

به سمت مامان پا تند کردم و با هم به سمت ماشین رفتیم. به شهر که  

 رسیدیم، احمد جلوی یک پاساژ نگه داشت.

 احمد: خانم همین جاست؟

 مامان گفت:

 آره پسرم دستت درد نکنه!  -

ود،  با هم از ماشین پیاده شدیم و به سمت پاساژ رفتیم. پاساژ بزرگی ب

هایم نشست؛ وارد  های رنگارنگ و زیبا. لبخندی به روی لب پر از لباس

ای شدیم که پیراهن آبی رنگی نظرم را جلب کرد. مامان نگاهی مغازه

 انداخت و گفت:

 بپوش ببینم بهت میاد. -

با خوشحالی پیراهن را برداشتم و پوشیدم. از داخل اتاق پرو مامان را 

ر را باز کردم ای بابا نه مامان بود و نه  صدا زدم؛ اما جواب نداد د

فروشنده! به سمت بیرون مغازه رفتم. نگاه حیرانم را به مردمی که در  

حال عبور بودند انداختم؛ که ناگهان به کس ی برخورد کردم. چه بوی  

کرد. سرم را گرفتم  عطری داشت، بوی عطرش هم آدم را مدهوش می

 دم آمدم: خیلی دردم آمده بود. با صدایش به خو 
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 خانم خوبین؟ -

یک چشمم را باز کردم و به او نگاه کردم چه چشمانی داشت، چقدر  

هایی بلند و قدبلندی که من به زور تا روی  زیبا بود! سیاه سیاه. مژه 

 رسیدم. قد راست کردم که لبخندی زد. اش میشانه

 پس خوبین!  -

روبرویم خجالت  از خجالت سر پایین انداختم و از این مرد شیک پوش 

کشیدم. سری تکان دادم و پا به فرار گذاشتم؛ منی که تا به حال با هیچ 

 قدر از نزدیک حرف نزده بودم، برایم تازگی داشت.مردی آن 

سریع خودم را داخل مغازه انداختم با دیدن مامان لیلا که وارد شد به  

 او نگاه کردم 

 مامان شما کجا رفته بودی؟  -

 لبخندی زد 

 مامان: رفتم ببینم این مغازه دیگه رنگه دیگش رو نداره! 

ها بالا آمد و چند پیراهن به  به خانم فروشنده نگاه کردم که از پله 

 دستش بود. 

 هاش.خانم فروشنده: بیا خانم پیدا کردم اینا

 ها رو از فروشنده گرفت و به دستم داد. مامان لباس
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 بینم چطوره تو تنت. مامان: بیا دخترم برو اینا رو هم بپوش ب 

دوباره داخل اتاق پرو رفتم خلاصه بعد از کلی گشت و گذار در پاساژ  

های مختلف بردارد. با  بالاخره مامان راض ی شد چند پیراهن در رنگ 

مامان از پاساژ خارج شدیم و به سمت ماشین رفتیم احمد در ماشین را 

دیم وارد  باز کرد و من و مامان نشستیم و به سمت روستا حرکت کر 

 حیاط خانه که شدیم آرزو را دیدم که برای عمو یوسف چای آورده بود. 

 با دیدنم چایی رو گذاشت و به سمتم آمد:

 اوه چه کردی بیا بریم ببینیم چی خریدی؟ -

ها ذوق کرده  لبخندی زدم و با هم به سمت اتاق حرکت کردیم مثل بچه 

رزو با ذوق روی تخت  کردم و آها رو امتحان مییکی لباسبودم و یکی

 کرد.نشسته بود و من را نگاه می 

 آرزو  -

 آرزو: هوم 

 تره؟ به نظرت کدوم قشنگ  -

لبخندی زد و دستش رو به سمت پیراهن قرمز برد. پیراهن را برداشم و  

 به دستش دادم با تعجب به من نگاه کرد.

 چیه؟ -
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 آرزو: اینو برا چی به من میدی؟ 

اهن میده برا اینه که بپوشه اینم مال  اصولا وقتی کس ی به کس ی پیر  -

 توعه دیگه برو بپوش. اخم کرد و گفت: 

 آرزو: نه این مال توعه 

 خوب باشه مگه تو خواهرم نیستی؟ دوست دارم اینو بدمش به تو  -

 آرزو: ن... . 

 حرفش رو قطع کردم 

 خوام و نمیشه، نداریم برو بپوش ببینم چطوری میش ی! نمی  -

 آرزو: آخه... 

 کردماخم 

 بابا! برو دیگه، ای  -

 آرزو رفت و پیراهن را پوشید واقعا زیبا شده بود، لبخندی زدم و گفتم:

 وای دختر چه قشنگ شدی!  -

 لبخندی زد و روبروی آينه ایستاد و خودش را برانداز کرد. 

 آرزو: آره خیلی قشنگه

 به سمتم آمد و من را در آغوش کشید. 

 آرزو: مرس ی خواهری. 
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 م: خندیدم و گفت

 قابلی نداشت!  -

زد. شور و هیجان  دانستم چرا دلم شور می امشب مهمانی بود و نمی 

خواست ببینم این آزاد کیست؟  عجیبی به قلبم وارد شده بود؛ دلم می

. به سمت آینه رفتم و پیراهن  ی او بدانمبرایم جالب شده بود که درباره 

را شانه زدم و به  . موهایم سبز آبی را که انتخاب کرده بودم پوشیدم

چشمانم سرمه کشیدم. واقعا زیبا شده بودم. دیگر بیشتر از این آرایش  

آمد زیادی به چشم بیایم. شالم را برداشتم و سرم  نکردم، خوشم نمی 

هایم را پوشیدم و در آخر کمی عطر زدم؛ مامان لیلا آن را کردم؛ صندل 

سمت در رفتم و   برایم سوغاتی آورده بود و بویی خیلی خوبی داشت. به 

ها به سمتم برگشت. پریناز با  ها پایین آمدم با آمدنم همه نگاه از پله 

دایی رویش را  حرص رو برگرداند و پریسا دستش را مشت کرد، زن 

 برگرداند و مامان لبخندی زد و به سمتم آمد.

 مامان: وای دخترم چه خوشگل شدی. 

جان همه سر جایشان  ام را بوسید. با آمدن آقالبخندی زدم که گونه 

شناخت؛ من را هم نشستند. با صدای زنگ در پریناز سر از پا نمی

دانم چرا ولی استرس عجیبی بود. آرزو به سمت در  استرس گرفته بود نمی 
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آمد گویی به مهمان جدید به  رفت و در را باز کرد و ما همه برای خوش

ر رفتیم. با آمدنش و دیدنش دهانم از تعجب باز ماند! او همان  سمت د

بود؟ آری خودش بود. همان چشم سیاهی که چشمانش آنقدر زیبا و  

کردی. سرم را پایین انداختم  گیر بود که حتی خودت را هم گم مینفس

 روی من ایستاد.که مرا نشناسد. بعد از احوال پرس ی با همه روبه 

 آزاد: سلام خانم.

 رم را بالا گرفتم با دیدنم لبخندی زد و ابرویش را بالا انداخت و گفت: س

 آزاد: من شما را جایی ندیدم؟ 

لبم را زیر دندانم کشیدم استرس به قلبم سرایت کرد. وای خدا اگر  

زد. سری به  فهمید من در آغوش مردی افتادم مرا دار میجان میآقا

 و آهانی گفت. معنای نه تکان دادم که لبخند دیگری زد 

که  ها حرکت کرد و در کنار آقاجان جاگیر شد. مثل این به سمت مبل 

فرد خیلی مهمی بود؛ که آقاجان اجازه داده بود کنارش بنشیند. سعی  

ترسیدم مرا به یاد آورد و به آقا جان کردم کمتر به او نگاه کنم، می می

قلب رسوایم   زدم و سعی داشتم. یا شاید داشتم خودم را گول میبگوید

 که مرا رسوای عالم کرده بود آرام کنم. با صدای پریناز به خودم آمدم: 

 آقا آزاد چه عجب به خونه ما اومدین! -
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ریخت، که حتی من را هم ترغیب قدر ناز و عشوه در کلماتش میآن 

 کردکه به او نگاه کنم. می

 آزاد گفت:

ومدم اگه این آخرش رو  ها اهای آخر این زمین خانم یزدانی من برای کار  -

 شه. ها برای ما میحاجی امضا کنن تمومه و زمین 

باد پریناز خالی شد، بیچاره ضدحال خورد که او را با فامیلی صدا کرد و  

 دیگر هیچ نگفت. با صدای آرزو به خودم آمدم: 

 آقا شام آمادست. -

 آقاجان سر تکان داد و گفت:

 باشه برو.  -

ه سمت میز حرکت کردیم و هرکس روی یکی او هم به آشپز خانه رفت. ب

روی من نشست. آب گلویم را قورت  آزاد هم روبه   از صندلی ها نشست.

رفت؟ با استرس  طوری غذا از گلویم پایین میدادم. ای خدا حالا چه

با نشستنم نگاهش را به من انداخت، دوباره آب   . رویش نشستمروبه

و جانم رفت، روح از تنم جدا  گلویم را قورت دادم لبخندی زد که دل  

کردم اصلا نباید نگاهش  شد. آرام نشستم! نه نباید به او نگاه می

کردم. سعی کردم حواسم را به  کردم، با خودم این جمله را تکرار میمی
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میز پرت کنم لپ گلی مثل همیشه سنگ تمام گذاشته بود. هرچیزی سر  

ی آنها  کرد تا به همه سفره بود غذاهایی که اشتهای آدم را تحریک می

 ناخونک بزنی. لبخندی زدم 

که با بسم الله آقاجان شروع کردیم به غذا خوردن. عادتم بود، غذا  

رفت دستم را به سمت نمکدان دراز کردم  بدون نمک از گلویم پایین نمی 

ای را  که دستم گرم شد با تعجب به دستم نگاه کردم که دستان مردانه

الا گرفتم با دیدن آزاد دوباره آب گلویم را قورت  دیدم با استرس سرم را ب

هایم دوباره گل  دادم و سریع دستم را از دستش بیرون کشیدم گونه

خواست سرم را بالا انداخته بود و داغ شده بود از خجالت دلم نمی 

 بگیرم که با صدایش به خودم آمدم

 آزاد: رامش خانم!

 نم!با تعجب سر بلند کردم او چه گفت؟! رامش خا

اویی که به پریناز گفته بود خانم یزدانی به من گفت رامش خانم تعجبم  

 ای زد و نمکدان را به سمتم گرفت را که دید تک خنده 

 آزاد:

بفرمایید اول شما، من هم عادت دارم غذا بدون نمک از گلوم پایین   -

 ره. نمی
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با خجالت دستم را دراز کردم و این دفعه بدون هیچ گونه بر خوردی  

نمکدان را کف دستم گذاشت لبخندی گوشه لبش بود و این خجالتم را  

که به غذایم کمی زدم به سمتش  کرد نمکدان را بعد از این بیشتر می

 گرفتم نمکدان را گرفت و لبخندی زد گفت:

 ممنون -

دانم چه بلایی به سرم آمده  با همان ممنونش دلم دوباره تپش گرفت نمی

خواستم این نبود و من این حس را نمی بود ولی هرچه که بود خوب 

داد. نگاهم را از او گرفتم و به پریناز  احساس ی که داشت مرا لو می

فشرد من که کاری  کرد و دستش را میدوختم با حرص به من نگاه می

کنم رو برگرداند دوباره سرم را  نکرده بودم. وقتی دید دارم نگاهش می

 پایین انداختم و مشغول غذایم شدم.

 با صدای مامان دوباره به خودم آمدم مامان: 

 پسرم شما از کی با آقاجان آشنا شدین؟ -

با حرف مامان غذا در گلویش پرید و شروع کرد به سرفه کردن، مامان  

خواست قدم بردارد که دستش را بالا  با نگرانی بلند شد و به سمتش می

 گرفت و گفت: 

 نیاین!  -
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جب کرده بودند، لیوان آبی را برداشت  با تعجب به او نگاه کردم همه تع

 کردیم. و سر کشید نگاهش را به ما دوخت که با تعجب به او نگاه می

 لبخندی زد و نگاهش را به سمت مامان سوق داد: 

 آزاد: منظورم این بود که بلند نشین اینقدر راه بیاین خوبم! 

 مامان که خیالش راحت شده بود دوباره سرجایش نشست.

 کرد شروع کرد به حرف زدن:به مامان نگاه میهمانطور که 

جا اومدم، کارمون سال پیش با حاجی آشنا شدم و به این  ۴آزاد: من 

 خرید و فروش زمین و من وکیل حاجی هم هستم.

 مامان به او نگاه کرد و گفت: 

 پسر موفقی هستی!  -

دانم من احساس کردم پوزخند زد یا واقعا پوزخند  پوزخندی زد نمی 

 سر تکان داد: بود؛ 

آزاد: من خانواده زیاد ثروتمندی نداشتم برای همین درسم رو ادامه دادم  

 و وکیل شدم. 

 مامان نگاه مشتاقی به او انداخت

 مامان: موفق باش ی پسرم. 

 به چشمان مامان خیره شد:
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 آزاد: ممنون. 

و بعد نگاه گرفت و نگاهش را به سمت من سوق داد با دیدنم که به او  

 م لبخندی زد. کننگاه می

 آزاد: رامش خانم 

 قدر حواسم پرت بود که گفتم: آن 

 جانم -

هایم ای که از دهانم در رفته بود لبم را زیر دندانم کشیدم گونه با کلمه 

دوباره داغ شد وای خدا این چه حرفی بود من گفتم سرم را آرام بالا  

 گرفتم که لبخند روی لبانش بود و ادامه حرفش را زد 

 درس میخونین؟ آزاد: شما 

 ب...بله  -

 لبخندی زد. 

 ای؟آزاد: خوبه چه رشته 

 انسانی! -

 خندید 

 خوره.آزاد: خوبه به روحیتون می

 فهمید روحیه من چگونه است؟! با تعجب به او نگاه کردم. او مگر می
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جان دادم که اخم در هم کشیده بود، فکر کنم آن  نگاهم را به سمت آقا

ی آشنا در رفته بود.  از دهانم برای این غریبه هم به خاطر جانمی بود که 

دانستم گونه آبرویم را بردم میصد بار بر خودم لعنت فرستادم که این

شوم و همین هم  بعد از اینکه این مرد غریبه برود. حسابی توبیخ می

 کرد. غذا که تمام شد بلند شد و گفت: استرسم را بیشتر می

 آزاد: ممنون! 

باز ما او را تا دم در بدرقه کردیم به اتاقم رفتم   بعد از خداحافظی که

روی تخت دراز کشید و چشمانم را بستم اما مگر تصویر آن چشمان  

خواست داد بزنم و بگویم  رفت! دلم میرفت؟ نه نمی سیاه از خاطرم می

طاقت شده بود برای  گذاشت. دلم بی از مغز من بیا بیرون اما دلم نمی 

آورد  کرد و دیگر مرا به یاد نمیتا فردا فراموش می آزاد نامی که شاید مرا

ای نزدیک نشده  شاید به خاطر این بود که تا به حال، به هیچ مرد غریبه

دانم هر چه بود هم این حس عجیب را کلام نشده بودم نمیبودم یا هم 

روی نکند.  خواستم دیگر پیش دوست داشتم و هم دوست نداشتم و می

 کلنجار رفتن به خواب رفتم.بلاخره بعد از کلی 
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خانه رفتم تا از حال لپ گلی و آرزو با خبر  صبح که بیدار شدم به آشپز 

شوم مثل همیشه سخت مشغول کار بودند و حواسشان نبود، سلامی 

 کردم که هردو سلام کردند و باز مشغول شدند. 

 بیار. لپ گلی: آرزو مادر برو از تو انباری همون ترش ی ها رو بردار  

 تونم.آرزو: ای بابا مامان جان من دستم بنده نمی 

 به حرف آمدم:

 لپ گلی من میارم.  -

 لبخندی به رویم پاشید: 

 لپ گلی: نه دخترم تو بشین. 

 اخم کردم: 

 ای بابا من میارم دیگه کاری نداره که! لبخند دیگری زد:  -

 لپ گلی: باشه دخترم زود بیار پس 

گشتم که با بستن  ها میز کردم دنبال ترش ی به سوی انباری رفتم در را با

در انباری به سمت در برگشتم با دیدن پریناز متعجب به او نگاه کردم  

 کرد: اخم کرده بود و با نفرت به من نگاه می

 حالی که دیشب تونستی دلشو ببری؟ پریناز: چی شده خوش 

 متعجب به او نگاه کردم: 
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 منظورت چیه! -

 پوزخندی زد: 

 دونی؟پریناز: یعنی تو نمی

 سر به معنی نه تکان دادم! 

 پوزخند دیگری زد و یک قدم به سمتم آمد

 پریناز: منو ببین اگه بخوای بهش نزدیک بش ی حسابت با کرم الکاتبینِ! 

 اخم کردم: 

 فهمم چی میگی!نمی  -

 پریناز: آزاد رو میگم منو ببین دختر جون از آزاد من دور باش خیلی دور. 

 به آقا آزاد کاری ندارم. من  -

_پریناز: از من گفتن بود بهش نزدیک نشو اون مال منه، وگرنه کاری 

 کنم.فهمی که این کارو میکنم آبرو برات نمونه، میمی

 دهد دانستم که او هر چه بگوید انجام میمی

 سر تکان دادم، که با پوزخند از من دور شد و از انباری بیرون رفت.

ه از این دنیا روی زمین نشستم من به آزاد او کاری دلم گرفت دوبار 

 نداشتم او خودش... . 
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دانستم هر چه بخواهی از چیزی دوری کنی بیشتر  حالا چه کار کنم نمی

گیرد. از روی زمین بلند شدم و اشکانم را پاک کردم  سر راهت قرار می

م  ها را برداشتم و از انباری بیرون آمدم به سمت آشپزخانه رفتترش ی

ها را تحویل لپ گلی دادم و به اتاقم برگشتم دلم بدجور گرفته  ترش ی

 بود. 

 با آمدن آرزو به سمت در برگشتم خندان وارد شد. 

 آرزو: وای دختر بگو چی شده؟! 

 به او نگاه کردم و سر به معنای ندانستن تکان دادم، لبخندی زد: 

 آرزو: وای دختر گلنار فارق شده بچش به دنیا اومده.

 دی زدم خیلی خوشحال شدم لبخن

 گی؟!وای راست می -

 لبخندی زد و سر تکان داد:

 خوب کی بریم دیدنش؟!  -

 آرزو: نمیدونم! 

 گیرم که ما با هم بریم. پس بزار من امروز از مامان اجازه می -

 خیلی خوب میشه.  آرزو:

 به سمت اتاق مامان لیلا حرکت کردم
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داشت و سخت مشغول روی تخت نشسته بود و دفتری در دست 

 نوشتن بود وحواسش به هیچ چیز نبود. 

 مامان لیلا! -

 به سمتم برگشت

 مامان: جانم دخترم؟

 روی تخت نشستم

 گلنار امروز فارق شده  -

 لبخندی زد 

 مامان: چه خوب 

 میشه من و آرزو با هم بریم دیدنش؟  -

 سر تکان داد 

 مامان: مشکلی نداره

 گفتم:لبخندی زدم و محکم بغلش کردم و 

 ممنون مامانی  -

 مامان: کاری نکردم جگر گوشم! 

 مامان -

 مامان: بله
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 نویسین؟ چی می -

 دفتر را بست و کنارش گذاشت.

 مامان: چیزه خاص ی نیست. 

 ابرو بالا انداختم دفتر خاطراته نه؟! 

 سری تکان داد:

 خوای بری آماده ش ی؟ مامان: تو نمی

 م.فهمیدکرد و این را خوب میحرف را عوض می

دانستم این دفتر خاطره را خیلی سال است که دارد و از همه پنهان  می

گذارد  خواست بفهمم درونش چه نوشته که نمی کند. خیلی دلم میمی

 کس ی بخواند. 

 به سمت آشپزخانه رفتم:

 آرزو  -

 آرزو: 

 هان  -

 مامان اجازه داد بریم.  -

 بالا پایین پرید و گفت: 

 وای واقعا! -
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 آماده شو پس. آره زود  -

 آرزو: 

 باشه!  -

از آشپز خانه بیرون آمدم به سمت اتاق حرکت کردم بعد از پوشیدن  

 هایم از اتاق بیرون آمدم. آرزو هم آماده بود لباس

 خوب بریم دیگه همه چیزو برداشتی؟ سر تکان داد. -

 لپ گلی:

 آرزو بیا دختر.  -

 آرزو پوفی کشید و گفت:

 تاج السلطنه! خندیدم:من برم ببینم چی میگن  -

 باشه برو.  -

او که رفت به سمت در حیاط قدم برداشتم تا در را باز کردم ای خدا او  

 کرد!این.جا چه می

 لبخندی زد 

 آزاد:

 سلام خانم -

 اخم کردم
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 سلام  -

 آزاد:

 خواستین برین؟ جایی می -

 بله  -

 آزاد:

 کجا؟  -

 اخم کردم و جواب ندادم! 

کردم از او دوری کنم او بیشتر به من  سعی میدانم چرا من هر چه نمی

شد اصلا حوصله بحث با پریناز را نداشتم، ای بابا این آرزو  نزدیک می

خواست بیاید. آرزو با عجله آمد و اصلا حواسش به  که نمی هم مثل این

 آزاد نبود!

 آرزو: 

قدر وسایل داده دستم که  وای دختر ببین از کت و کول افتادم ببین چه -

 ه رو ببریم برا گلنار. هم

 زد. با دیدن آزاد دست پاچه شد و سلام کرد یک بند حرف می

 ای کرد و گفت: آزاد هم خنده

 خواستین برین؟! سلام جایی می -
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 خواست سر به تنش نباشدها دلم میامان از این آرزو که گاهی وقت

 سر تکان داد.

 آرزو: 

 ریم خونه گلنار تازه فارق شده. بله می  -

 دی زد لبخن

 آزاد:

 رسونمپس من شما رو می -

 اخم کردم و گفتم: 

 ریم.نه ما خودمون می -

 آرزو: 

ای راه به این دوری پیاده بریم تازه ببین این همه  ای بابا دختر چه کاره  -

 ریم دیگه. وسیله هم باید با خودمون ببریم باآقا آزاد می

 اخم کردم

 ریم!نه ما خودمون می -

 آزاد به حرف آمد:

 رسونم.خانما دعوا نکنین من شما رو می -
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خواست با او بروم و باز او... ای خدا گناه من چه  ای خدا من دلم نمی 

 بود! 

 ها را برداشت و به راه افتاد. حالی ترش یآرزو با خوش 

 آرزو: 

 رامش تو هم بقیه رو بیار!  -

 برداشتم ها را ها و ترش ی آخ حرصم در آمد. خم شدم و بقیه عسل

 چند قدمی بیشتر نرفته بودم که صدایی از کنار گوشم مرا ترساند! 

 خودش بود. 

 آزاد:

 خانم لجباز!  -

ی وسایل را از من گرفته بود وجلوتر  متعجب به اویی نگاه کردم که همه 

 هایم سرخ شد. از من به راه افتاده بود، گونه 

 کرد!چه می  کردم. او داشت با منهنوز هم گرمای نفسش را احساس می

دانست قلب من دانست من طاقت این همه نزدیکی را ندارم، نمی او نمی 

دانست بازم؟! نه نمی هاست و زود دل و ایمان میتر از این حرف جنبهبی

 شد.دانست شاید هیچ وقت به من نزدیک نمی اگر می
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دانستم از عشق و عاشقی! ای خدا  من دختر مظلوم روستایی چه می

ام را، عاشقی را کجای دلم  رین کردم و این قلب دیوانه خودم را نف

خواستم بگذارم. به سمت ماشینش حرکت کردم آرزو عقب نشست می

 ها من راننده شما نیستم یکی بیاد جلو.عقب بنشینم که اخم کرد خانم

 اخم کردم که آرزو به من نگاه کرد: 

 آرزو: 

 رامش برو دیگه!  -

 متعجب به آرزو نگاه کردم: 

 ؟! من -

 آرزو: 

 آره دیگه!  -

 اخم کردم: 

 نه!  -

 آرزو: 

 ای بابا برو دیگه!  -

 آزاد هم به حرف آمد و گفت: 

 رامش خانم! -
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 کردم و جلو نشستم  با اخم در را باز 

گرفتم با گردنبندم  استرس گرفته بودم مثل همیشه که وقتی استرس می

 رفتم مشغول بودم که صدایش امدور می

 آزاد:

 رامش خانم -

 بله!  -

 لبخندی زد و گفت: 

 ی گلنار خانم کجا هست؟خونه  -

 پرسید؟! ای خدادانم چرا از من مینمی

 خانه گلنار را به او نشان دادم و ما را روبروی خانه گلنار پیاده کرد. 

 از ماشین پیاده شدم و خداحافظی کردم

خواستم به سمت خانه بروم که صدایم  آرزو هم خداحافظی کرد می

 کرد

 آزاد:

 رامش خانم -

 به سمتش برگشتم و گفت: 

 خیلی لجبازی و دوست داشتنی! -
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 صدایش آرام بود و فقط من شنیدم 

 تا بخواهم حرفش را در ذهنم مرور کنم گاز داد و رفت. 

 هایم سرخ شد، داغ شدم گونه

 او با من بود وای خدای من! 

 زد به آرزو نگاه کردم که روبروی در ایستاده بود و در می

تر از  کرد، مشت رویش کوبیدم که سکوت کند و بد طاقتی میلم باز بی د

این مرا رسوا نکند. در باز شد و ما داخل خانه رفتیم بعد از اینکه از  

 خانه گلنار بیرون آمدیم و به سمت خانه حرکت کردیم 

 آرزو گفت: 

 وای دختر دیدی چه ناز بود!  -

 سر تکان دادم

 آرزو: 

 دیدی چی کوچولو بود؟! هاش رو وای گونه  -

 آره خیلی!  -

 آرزو: 

 رامش -

 هوم  -
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 آرزو: 

 چته؟ -

 هیچی! -

 آرزو: 

 تو با این آقا آزاد مشکلی داری؟ -

 نه  -

 آرزو: 

 پس چرا از وقتی از ماشینش پیاده شدیم تو خودتی؟  -

 فهمید! سر به معنی نه تکان دادم وای اگر می

 آرزو: 

 ها؟!ولی میگم -

 _به او نگاه کردم 

 : آرزو

 خیلی خوشتیپه! -

 اخم کردم

 اصلا نیست.  -

 خندید و گفت: 

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 44 - 

 گی! بابا تو کل روستا اصلا یکی مثل قیافش داره؟ ها که تو راس می -

 دانستم زیبا بود و نفس گیر. نه نداشت من هم می

 ای بابا ولش دختر.  -

 خندید و گفت: 

 چی تو بگی باشه هر  -

 به خانه رسیده بودیم 

آقاجان شروع کرد به دعوا که چرا رفتیم و مامان باز وارد که شدیم باز 

 دایی که باز پوزخند زد. از من دفاع کرد و زن 

 《آزاد》

ای بود و همچنین  به خانه که رسیدیم پوزخندی زدم دختر خیلی ساده

دانستم از داد میگونه واکنش نشان میتازه کار او با یک حرف من این 

ند من با دختران زیادی در ارتباط  من خوشش آمده و سعی دارد پنهان ک

شناختم مخصوصا رامش را که  ها را از کف دستم بهتر می بودم و آن 

 سالها تمام اخلاقش را حفظ کرده بودم و او را از بر بودم 

ناک  هوش ی بود و این خطر دختر با  آمدولی از آن پریناز اصلا خوشم نمی

ارد ولی شاید به دردم  بود و فهمیده بودم که او هم نسبت به من حس ی د

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 45 - 

کردم و  خورد و از او برای بیشتر نزدیک شدن به رامش استفاده میمی

 ام را او تباه کرده بود. آن زن، از او متنفر بودم آینده 

آن شب وقتی پسرم صدایم کرد تمام خاطرات تلخم زنده شد. دلم  

جا گردنش را فشار دهم انقدر فشار دهم که دیگر  خواست همان می

نماند و بمیرد. در را باز کردم که پیاده شوم ناگهان برق چیزی روی   زنده

صندلی چشمم را زد به سمتش برگشتم و نگاهش کردم دست بردم و  

 برش داشتم

های آبی که روی  ای با مهرهگردنبندی بود به شکل پروانه به رنگ نقره 

 هایش گذاشته شده بود بال

که برای رامش بود زیاد  این پوزخند زدم و آن را در مشت فشردم تصور 

خواست زودتر کار را تمام  که خدا هم میخوب بود مثل این  سخت نبود

 کنم

از ماشین پیاده شدم و آن را درون جیبم انداختم به داخل آپارتمان  

ها را برد چراغبه اتاق خواب رفتم خانه در سکوت به سر می  رفتم و

خواب قدم برداشتم  ت اتاق روشن نکردم از روشنایی متنفر بودم به سم

و روی تخت دراز کشیدم، گردنبند را از جیبم بیرون آوردم و به آن نگاه  
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ی ش ی نه تنها تو بلکه، همه کردم هه رامش خانم به زودی نابود می 

 اطرافیانت!

*** 

 《رامش》

شب شده بود روی تخت دراز کشیدم با صدای پیامک گوشیم برش  

 د ناشناس ی بود بازش کردم نوشته بود داشتم و نگاهش کردم پیام از فر 

 سلام خانم!  -

 اخم کردم این دیگر که بود؟! 

 نوشتم:

 شما؟  -

 گفت:

 یه دوست  -

 من نمیشناسمتون مزاحم نشین -

 دوباره جواب داد: 

 مزاحم نیستم یه دوستم! -

 خواستم جوابش را ندهم که با پیام بعدی چشمانم گرد شد می

 کنه هوم؟ کار میگردنبندت پیش من چیاگه مزاحم بودم، پس  -
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 دست به گردنم کشیدم وای خدا نبود گفتم:

 کنه؟کار میشما کی هستین گردنبند من دست شما چی  -

 گفت:

 بیا پایین تا بفهمی کیم!  -

 رسید وای بر من!خواست بروم اما اگر به گوش آقاجانم میدلم نمی 

گردنبند را بگیر، دیگری  گفت برو و وای حالا چیکار کنم یک دلم می

 گفت نرو!می

 استرس داشتم یعنی او که بود! 

 تصمیم گرفتم نروم اما با صدای دوباره گوش ی تصمیمم عوض شد. 

 ناشناس: میایی یا نه؟

ای خدا چه گیری افتاده بودم بلند شدم استرس داشتم آن هم خیلی زیاد  

رفتم و  باید میکافی بود گردنبند را به آقاجان بدهد تا حسابم را برسد 

قدر عجله داشتم گرفتم شالی برداشتم و به سر کردم آن گردنبند را می

طور شال را روی سرم انداختم و  که حتی موهایم را نبستم و همان 

اتاق بیرون آمدم پاورچین به سمت در حیاط رفتم در حالی که    از

ادا صدای  دویدم که مبهایم را بغلم گرفته بودم با پایِ برهنه میدمپایی

پایم به گوش یکی برسد تا حسابم را برسند به در حیاط که رسیدم  
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نفسم را آزاد کردم استرس دوباره به دلم هجوم آورد در را یواشکی و آرام  

تابید ماشینی را دیدم که کنار خانه پارک باز کردم نور کمی در کوچه می

نبود به  کرده بود و مردی به آن تکیه داده بود صورتش زیاد معلوم 

تر شدم صورتش واضح تر میسمتش گامی برداشتم هر چه نزدیک 

شد شد وقتی به او رسیدم با تعجب به او نگاه کردم نه باورم نمی می

 خودش بود آزاد بود با ترس به او نگاه کردم که لبخندی کنج لبش نشاند 

 آزاد:

 سلام خانم -

 با استرس سلام کردم 

 کنه؟یکار م گردنبند من دست شما چه  -

خورد  خندید و به من نزدیک شد طوری که نفسش که به گوشم می

استرس دوباره به جانم هجوم آورد، ترسیده بودم آن هم خیلی و از همه  

ای که در قفس زندانی  مهم تر قلبی بود که عجیب تند میزد مثل پرنده 

خواهد او را آزاد کند، چشم بسته بودم و تنها  است و حالا صاحبش می

خورد که دوباره صدایش در گوشم  هایش به گوشم مینفس  صدای

 پیچید.

 آزاد:
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 خودش اومده یواشکی!  -

 صاف ایستاد و دوباره نگاهش را به من دوخت.

 سرم را پایین انداختم و گفتم: 

 شه پسش بدین؟ می -

 ای کرد و ابرو بالا انداختخنده

 آزا:

 نوچ نمیشه!  -

 با تعجب به او نگاه کردم! 

 آزاد:

دونی، من چیزهایی که ازشون خوشم بیاد پسشون نمیدم حتی آخه می -

 اگه صاحبش بخواد. 

 اخم کردم و گفتم: 

 ولی باید بدینش!  -

 تونی بگیریش! دستش را در جیبش برد و گردنبند را در آورد آزاد: خوب می

 اخم کردم و دستم را دراز کردم 

 لطفا پسش بدین  -
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ه دستم را گرفته بود و نگاهش  با گرم شدن دستم به او نگاه کردم ک 

 کردمی

 آزاد:

 چقدر کوچولوعه!  -

هایم دوباره داغ شده بود پا به فرار گذاشتم  سریع دستم را کشیدم گونه 

 دانستم.آمدم اشتباه کرده بودم و این را میاز اول هم نباید می 

با رسیدن به اتاقم دستم را روی قلبم گذاشتم امان از این قلب که کار  

اده بود. بوی عطرش هنوز هم روی دستم مانده بود و حتی دستم د

 کردم.گرمایش را هم احساس می

شود، لمس ی ساده  ها شروع می ها که درست از همین لمسو چه عاشقی

هاکه با چشمان که شاید از نظر خیلی از ما معمولی باشد و چه عاشقی

ایمان   رسد، و چه دل هایی که با کار کوچکی بدسیاهی به اتمام می

 شود.بازد و کافر میمی

 《آزاد》

ی حاجی یزدانی بودم. به موبایلش  روی خانه وقتی به خودم آمدم روبه 

 پیام دادم! 

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 51 - 

ی آن پیر خرفت رفته بودم کش رفته  اش را آن روز که به خانه شماره 

بودم! وقتی موبایلش را روی میز گذاشته بود برش داشتم و از شانس  

دانستم که الان حسابی ترسیده. من هم  نداشت. میخوبم حتی رمز هم 

خواستم که بترسد، از من باید بترسد خیلی هم بترسد. وقتی همین را می

هایی که کار خطایی  هایش را مثل بچه ام گرفته بود دمپاییکه آمد خنده

خواهند از مادرشان فرار کنند که او را نبیند زیر بغلش زده  اند و میکرده 

دستش را دراز کرد که گردنبند را بگیرد دستش را که گرفتم  بود، وقتی 

 سرخ شده بود. مثل لبو!اش دیدن داشت، گونه هایش سرخقیافه

خواست تا خود صبح به او بخندم! دختر  وقتی فرار کرد که دیگر دلم می

ی آزاد نامی شده بود که به خونش  ای بود ولی افسوس که طعمه بامزه

 هم تشنه بود. 

سوار ماشینم شدم و به خانه برگشتم مثل همیشه در سکوت و تاریکی  

برق ها را روشن کردم و به سمت مبل رفتم رویش نشستم    فرو رفته بود 

خواستم کمی حواسم را از در و دیوار این  و تلویزیون را روشن کردم، می

شد آرش هم که خواب بود با زنگ  اما مگر می  خانه نفرین شده پرت کنم

خطی  دوباره خط   ون به سمتش رفتم با دیدن فرد پشت در اعصابمآیف

های پاشنه بلند، روی  شد با اخم در را باز کردم صدای آن کفش
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ی نفهم گفته  خواست گردنش را فشار دهم. دخترهاعصابم بود دلم می

کرد با دیدنم به سمتم آمد که  بودم که اینجا نیاید ولی مگر گوش می

 در هم گره کردم هایم را بیشتر اخم

 ساناز:

 وای عشقم دلم برات تنگ شده بود!  -

 اخم کردم، که به سمتم آمد و گفت: 

 باز که اخمات تو همه!  -

 ساکت شو حوصلت رو ندارم!  -

و به سمت مبل رفتم و رویش نشستم و سرم را به پشتی مبل تکیه دادم  

بردار   هایم را بستم تا برود، اما مگر این دختر زبان نفهم دستو چشم

 بود کنارم نشست

 ساناز:

 چی شده؟  -

ام دیگر طاقت نیاوردم و از جا بلند  با قرار گرفتن دستش روی شانه 

شدم. بازویش را گرفتم و او را از خانه بیرون کردم در را بهم کوبیدم از  

پشت در صدایم میزد اما گوش ندادم به اتاقم رفتم و روی تخت دراز  

 کشیدم.
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کرد  اسم خودم هم بدم آمده بود که صدایم می شد از صدایش قطع نمی

خواست بروم و دهانش را بهم بدوزم بعد از چند دقیقه که دید  دلم می

ای ندارد رفت. پوزخندی زدم و باز هم خاطرات گذشته بر سرم  فایده

 هجوم آوردند... . 

 《رامش》

 از خواب بیدار شدم. 

م کشیدم ولی  خدایا دیشب یه کابوس بوده باشه! دستم را روی گردن

 نبود؛ نه گردنبند نبود! 

خدایا چکار کنم! اگر به آقاجان    و این یعنی دیشب واقیعت داشت و

کند. از روی تخت  دانم که سر از تنم جدا میگذارد. میام نمی بگوید زنده 

بلند شدم و به سمت بیرون اتاق رفتم شاید هوای تازه حالم را عوض می 

کردم ولی از نظر آقاجان دختر نباید کرد. شاید من زیادی بزرگش می

بخندد نباید بازی کند نباید صدایش را کس ی بشنود نباید و هزار نباید  

آید کوچک که بودم یک  دیگر که انجام آن گناهی بزرگ است، یادم می

بار با پسر اقدس خانم بازی کردم و اقاجان ما را دید و چه بلوایی به پا  

کنم خیلی کوچک بودم  یک پسر بازی می ام و باکرد، که چرا در کوچه

رسیدم اما او چنان های آقاجان هم نمیآنقدر که حتی تا جای زانو
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موهایم را کشید که فردایش به مامان لیلا گفتم موهایم را کوتاه کند تا  

اگر دفعه دیگر کشید زیاد دردم نیاید اما به قول من بزرگ شده بودم  

د نه نبود، به خدا که نبود از فکر  حال باز هم علت ترسم بی دلیل بو 

ای از حیاط نشسته بیرون آمدم که پریناز و پریسا را دیدم در گوشه 

خواست من هم به بودند و مشغول حرف زدن بودند. چقدر دلم می 

ها باشم و یک خواهر داشته باشم یا حتی برادر اما مامان لیلا جای آن 

من هر دویشان رو  دار نشده بود. با دیدن بعد از من دیگر بچه 

دانم من به حق این خاندان چه کرده بودم که انقدر از  برگرداندند نمی 

کرد این هم  من متنفر بودند آن از آقاجان که حتی اسمم را هم صدا نمی

دایی هم که همیشه طعنه  کردند. زن از پریناز و پریسا که نگاهم نمی

 نیش که داشت.  زد. درست است زیادی درد نداشت ولی خوب باز هممی

 با صدای آرزو به خودم آمدم 

 آرزو: 

 کنی؟ باز که تو افق محو شدی به چی فکر می -

 لبخندی زدم 

 هیچی! -

 آرزو: 
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 کنم؟طوری فکر نمی اه پس چرا این  -

 نه بابا چیزی نیست!  -

 : آرزو

 کنی؟نکنه به آقا آزاد فکر می -

 اخم کردم

 خیر!نه  -

 خندید و گفت: 

 کردی! مطمئن شدم که فکر میپس الان  -

دانستم به او بگویم از دیشب یا نه ولی او تنها محرم اسرارم بود غیر  نمی

 او کس ی را نداشتم. 

خوای چیزی بگی که من برم؟! بلند شد که برود دستش را  اگه نمی -

 گرفتم و گفتم: 

 نه وایستا! -

 لبخندی زد و نشست:

 آرزو: 

 خوب بگو؟! خواستی یه چیزی بگی دونم میمی -

 جا. دونی دیشب اومد اینمی -
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 آرزو: 

 کی آقا آزاد؟ -

 سر تکان دادم

 آره!  -

 با تعجب به من نگاه کرد 

 آرزو: 

 واسه چی اومده بود؟  -

 گردنبندم رو بده.  -

 به گردنم نگاه کرد 

 آرزو: 

 کنه؟کار میگردنبند تو دست اون چی  -

 اخم کردم

بریم افتاده تو ماشینش. اونم آورده  اون روز که تو خانم گفتی باهاش  -

 بود بهم پسش بده. 

 آرزو: 

 خوب چرا شب؟! حالا روز خدا رو گرفتن؟ -

 ای بالا انداختمدانم شانه به معنای نمی
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 آرزو: 

 خوب الان کوش؟  -

 چی  -

 آرزو: 

 گردنبند دیگه!  -

 نداد.  -

 آرزو: 

 چی!  -

 هیش داد نزن  -

 آرزو: 

 یعنی چی نداد؟  -

هایی که دوست داشته باشم و خوشم  خوشم اومده چیز گفت ازش  -

 بیاد پسشون نمیدم حتی اگه صاحبش بخواد! 

 او هم تعجب کرده بود 

 آرزو: 

 ها نکنه این دوست داره و عاشقت شده؟ چه جالب! میگم -

 هایم گل انداخته بود باز گونه
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 ای کرد. خنده

 آرزو: 

تا گردنبند طرفو  آخه چه معنی میده نصفه شبی بلند شه بیاد دم در  -

 که بهش پس بده، بره!بده بعد بدون این 

 طوری نیست. نه بابا این -

 ی دیگری کرد خنده

 آرزو: 

 طورهچرا اتفاقا همین  -

 یه وقت این از دهنت در نره ها!  -

 اخم کرد

 آرزو: 

 دستت درد نکنه من مگه تا حالا به کس ی چیزی گفتم؟  -

 خوب نه.  -

 آرزو: 

 گم.هم نمی پس از این به بعد  -

 لبخندی زدم 

 آرزو: 
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 ها برسم الانه که مامان باز صداش در بیاد خوب دیگه من برم به کار  -

 باشه برو.  -

 《آزاد》

امروز قرار بود سری به آرش بزنم ماشین را سوار شدم و سمت کافه  

ها روی کافه نگه داشتم و پیاده شدم باز هم شلوغ بود، از پله راندم روبه 

 آرش را دیدم با دیدنم نیشش را تا بناگوش باز کرد بالا رفتم که 

 آرش:

 به سلام داش خودم.  -

 سلام  -

 آرش:

همین؟ بابا من انقدر برات ناز و عشوه اومدم جوابم شد یه سلام   -

 خشک و خالی!

 به او نگاه کردم! 

 طوری نگاه نکن باشه بابا این  -

 رویم را برگرداندم 

 آرش:

 خوب چه خبر؟  -
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 هیچی! -

 آرش:

 همین؟  -

 آره دیگه  -

 اخم کرد

 آرش:

 ای بابا یه خبری که بده!  -

 دست در جیبم بردم 

 که دستانش را بالا گرفت

 آرش:

 باشه بابا منو نکش  -

کشه؟ باید یه  برو کی تو رو می -خنده ای کردم و گردنبند را بیرون آوردم 

 چیزیم بهشون بدی که بکشنت 

 ای کرد: خنده

 آرش:

 یاد. دونم دلت نممی -

 آرش لوس نشو.  -
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 لبخندی زد: 

 آرش:

 باشه هرچی تو بگی!  -

 اون دندوناتم اونجوری نکن!  -

 آرش:

 چشم مامان! -

 آرش!  -

 آرش:

 باشه بابا عصبی! حالا اون چی هست -

 گردنبند را روی میز گذاشتم

 اخم کرد و گفت:

 نه نگو که!  -

 خفه شو بابا کاری نکردم!  -

 آرش:

 پس این؟  -

 افتاد تو ماشینمخودش  -

 با تعجب به من نگاه کرد 
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 که شروع کردم به تعریف کردن 

 خنده ای کرد 

 آرش:

شنوم! یعنی آزادخان بزرگ با این همه تشریفات تشریف برده دم  چی می

 خونه حاجی یزدانی؟ 

 اخم کردم و گفتم: 

 دونی که چرا رفتم!می -

 آرش:

 آره ولی...  -

 ومدم! ولی نداره پشیمونم نکن که اینجا ا -

 آرش:

 کنی؟ داداش اگه یه روزی پشیمون شدی چیکار می -

 اخم کردم

 شمنمی  -

 آرش:

 درصد اگه شدی؟  ۱ -

 پوفی کردم و گفتم: 
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 دونم!نمی  -

 آرش:

 داداش من که بهت میگم بیا دست بردار.  -

 نمیشه یه راهی رو رفتم باید تا تهش برم!  -

 اخم کرد

 آرش:

 میل خودته چی بگم!  -

 چیکار کردی با این ازدواج اجباری؟تو  -

 پوزخندی زد و گفت: 

دونی که به یه چیزی گیر بده ول  هیچی گیر داده مامان، خودتم می -

 کنه! نمی

 گیری خوب خوبه که سر و سامون می -

 آرش:

ور ور اون هاش زیادی اینخوام من از اون دختره خوشم نمیاد چشمنمی  -

 چرخه. می

 خنده ای کردم 

 خوای؟ری می پس چطو  -
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 آرش:

 مثل تو!  -

 قهقه ای زدم 

 خیلی... .  -

 خندید:

 ها تو هم زیادی آفتاب مهتاب ندیده نیستی -

 آرش:

 ها بودم تا حالا ولی اون دختر ولش کن دونم با خیلیمی -

 کاره؟ مشکلش چیه؟ نه بگو چی -

 پوفی کشید و گفت: 

بریم خیابون خیلی وضعش خرابه داداش اون روز اومده میگه بیا  -

فروشنده آشناس    باهاش رفتم بعد میگه بیا از این مغازه خرید کنیم

 میگم کیه؟

نگاه به من میکنه و بعد به خودش اشاره کرده میگه دوست پسر  

 سابقمه! 

 ی دیگری زدم با این حرفش قهقه 

 آرش:
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 بله تو نخندی کی بخنده؟  -

 خودم رو کنترل کردم و گفتم: 

 کار می کنی؟چیخوب حالا  -

 آرش:

 کار کنم کاری از دستم بر میاد؟چی  -

 نگاهی به من کرد و دوباره گفت: 

 آرش:

 تونم بیام چندروز پیش تو بمونم تا مامان دست از سرم برداره. می -

 باشه مشکلی نیست بیا.  -

 آرش:

 باشه آقامون من امشب میام!  -

 آرش!  -

 آرش:

 باشه بابا عصبی -

 م: ای کردم و گفتخنده

 خوب من برم.  -

 آرش:

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 66 - 

 زدیماه کجا تازه داشتیم حرف می -

 نه کار دارم جایی خداحافظی کردم و از کافه بیرون آمدم. -

 《رامش》

ها بالا رفتم با صدای گریه مامان پشت در ایستادم، در اتاق به  از پله 

اندازه دو انگشت باز بود و دید کمی به اتاق داشت. مثل همیشه روی  

های گاه دانم چرا، گریه کرد. نمیاش نشسته بود و گریه می سجاده

وقتش برای چه بود. مگر چه گناهی کرده بود که دائم از خدا طلب  بی

دانم چرا ولی هر چه بود گفت که او را ببخشد؟! نمی کرد و میبخشش می

ماند وارد اتاق شدم  فهمیدم ماه همیشه پشت ابر نمیروزی می

هایش را پاک کرد و با لبخندی کنارم  ازش تمام شد اشک کم نمکم   که

 نشست 

 مامان بازم  -

 مامان: 

 چیزی نیست گل دختر!  -

 پس چرا؟! -

 مامان: 

 خدا هیچی نیست دلم گرفته بود. به  -
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کند آن از دفتر خاطرات پنهانی؛ این هم از  دانستم چیزی را پنهان میمی

 !وقتش و طلب بخشیدن گناهشهای گاه و بی گریه 

 حرف را باز هم عوض کرد؛ 

 مامان: 

 راستی میگن عروس ی زهراست! -

 لبخندی زدم 

 آره آرزو هم گفت. -

 مامان: 

 گیرن؟ خوبه که، اینجا می -

 آره فکر کنم.  -

 مامان: 

ی پوش ی حالا دختر خوشگلهپس خوبه یه عروس ی در پیش داریم چی می -

 مامان!

 لبخندی زدم: 

 های قبلیم هست. پیراهن  -

تخت بلند شد و به سمت کمد رفت درش را باز کرد و پیراهن سبز  از روی 

 ... . رنگی را بیرون آورد. خیلی زیبا بود خیلی
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 مامان: 

 این برای تو!  -

 ای کردم خنده

 مال من!  -

 مامان: 

اون خیلی دوست داشت این رو     آره این مال خالت بود اشکش چکید  -

 بده تو بپوش ی!

باری عکسش را دیده بودم زن زیبایی بود ولی چند   شناختمخاله را می

اصلا شبیه مامان لیلای من نبود خیلی فرق داشت پیراهن را از مامان  

های گرفتم پیراهن سبز رنگی که کار شده بود، واقعا زیبا بود با آستین 

 تقریبا پفی.

دور خودم چرخیدم به مامان نگاه کردم اشک در چشمانش جمع شده  

 بود

 مامان: 

خوشگل شدی خیلی زیاد. خندیدم و دوباره چرخی زدم که اشکش   خیلی -

دانم مشکل بلند شد و از اتاق بیرون رفت نمی   چکید و دوباره و باز هم

 شد.چه بود، چرا اینطوری می 
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ها در حیاط آقاجان بود امشب قرار بود عروس ی زهرا باشد. همه عروس ی

ادب تا از او   چون برای خودش بزرگ این روستا بود و همه به رسم

ها  جا عروس یکردند. خوشحال بودم چون اینگرفتند کاری نمی اجازه نمی

آمد به سمت پنجره رفتم و  ها از بیرون میواقعا زیبا بود. صدای بچه 

پرده را کنار زدم به مردمی نگاه کردم که دست به دست هم داده بودند  

ی بود احمد و  تا این عروس ی به زیبایی برگزار شود هر کس مشغول کار 

شد. ها واقعا زیبا میهای رنگارنگ که شبعلی مشغول نصب کردن چراغ

ها هم در حال دم کردن  لپ گلی و آرزو مشغول شستن میوه و بقیه خانم

ها هم با جیغ و داد از آن طرف حیاط به طرف دیگر  برنج بودند. بچه 

یا دویدند؛ واقعا زیبا و لذت بخش بود فکر نکنم هیچ جای دنمی

تر وجود داشته باشد. نه فکر نکنم این حیاط و این  ای از این زیبا صحنه

هایی داشت که هایش زیباییخانه با وجود یک پدربزرگ مستبد و سختی

های مامان لیلا هم نداشت. پیراهن سبز  های قصهها و کاخبهترین عمارت

م راشانه  هایرنگی که مامان لیلا برایم کنار گذاشته بود را پوشیدم موه 

چشمانم را سرمه کشیدم و شال سبز رنگ پولک دارم را هم روی    کردم

موهایم انداختم زیبا شده بودم آن هم خیلی زیاد مخصوصا این پیراهن  
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انگار که برای شخص خود من دوخته    که عجیب در تنم نشسته بود. 

 شده بود. 

حرکت کردم آرزو  از آینه دل کندم و از اتاق بیرون آمدم به سمت حیاط 

 با دیدنم به سمتم آمد 

 آرزو: 

 شدی دختر اوه ببین خانم چه کرده چی -

 لبخندی زدم 

 آرزو: 

 وای دختر این پیراهن رو از کجا آوردی؟ -

 مامان لیلا بهم داد  -

 آرزو: 

 خیلی خشگله  -

 آره خیلی -

 سرش را به گوشم نزدیک کرد 

 ها میگم

 ها؟ -

 آرزو: 
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 امشب میاد؟ به نظرت این آقا آزاد هم  -

 دونمنمی  -

 آرزو: 

 به نظر من که میاد -

 خدا کنه نیاد  -

 خنده ای کرد و گفت: 

 دلش وا شه   خوبه که بیاد روی ماه لیلی و ببینه -

 اخم کردم

 آرزو: 

 باشه بابا نخور ما رو!  -

 با صدای لپ گلی به سمتش رفت 

 لپ گلی:

 به ببین دخترم چه ماه شده.  -

مونی بزار برم برات اسپند دود کنم چشم میمثل ماه شب چهارده 

 نخوری 

 نه بابا بشین لپ گلی  -

 ای کرد و با دستش به تخته زد لپ گلی:خنده
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 چشم حسود کور  -

 آرزو: 

 اه مامان من چی؟! -

 لپ گلی:

 کنم.باشه بابا دختره چشم سفید برای تو هم دود می -

نخوریم،   لپ گلی که رفت تا به قول خودش اسپند دود کند تا چشم

ها رفتم مشغول بازی بودند.  آرزو هم رفت تا آماده شود. به سمت بچه

 وحید با دیدنم به سمتم آمد

 وحید: سلام خاله

 سلام آقا خوشگله  -

 خاله ببین این محمد توپ من رو نمیده 

 محمد چرا توپش رو نمیدی؟  -

 محمد اخم کرد 

 محمد:

 آخه بلد نیست بازی کنه  -

 بده مگه مرد نیستی؟خوب تو بهش یاد  -

 محمد سر پایین انداخت:
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 باشه خاله  -

جنبگی را  با صدای پشت سرم آب دهانم را قورت دادم قلبم دوباره بی

 آغاز کرد. 

 اگه بخوای مرد باش ی تا بخوای برای بقیه یاد بدی بازی رو، عمرت میره!  -

  گیر شده بود. کت طوس ی رنگی به تن از روی زمین بلند شدم زیبا و نفس 

زد لبخندی  هایی که زیادی برق میداشت با پیراهن سفید رنگی و کفش 

 کرد. که روی صورتش خودنمایی می

که بزاره به بقیه هم خوش بگذره باید بهشون یاد بده آدم برای این  -

 چطوری بازی کنند. 

 گیره! آدم باید بخواد تا بهش یاد بده اگه نخواد یاد نمی  -

 ریخت اعصابم را بهم می آورد و اینروی حرفم حرف می

 شاید بخواهد!  -

 قدمی به من نزدیک شد. 

 شاید بازی خطرناک باشه!  -

 شاید براش فرقی نداشته باشه!  -
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سر و ته  از بند این مکالمه بی  با صدای لپ گلی به خودمان آمدیم و

راحت شدیم. بیا دختر سرت رو بیار پایین سرم را خم کردم که دور سرم  

 بترکه صدای آزاد آمد: گرداند چشم حسود

 ایشالله -

 لبخندی زد و به آزاد نگاهی کرد: 

 بیا پسرم  -

 آزاد سرش را پایین آورد و دور سر آزاد هم گرداند: 

 بترکه چشم حسود  -

بار من بودم که در دل ایشالله گفتم لپ گلی رفت  ای کرد و این آزاد خنده

 و باز مرا با او تنها گذاشت 

 ها رو دوست داری! دونستم بچهنمی  -

 مگه شما باید همه چیزه زندگی من رو بدونین؟ -

 لبخندی زد: 

 معلومه!-

 اخم کردم و گفتم: 

 اونوقت چرا! -

 سرش را به گوشم نزدیک کرد قلبم باز ایستاد 
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 شاید چون... .  -

با آمدن پریناز صاف ایستاد پریناز با ذوق سلامی کرد که با سردی  

 دجوابش را دا

 پریناز : 

 گردید؟! دنبال آقاجانم می -

 اخمی روی پیشانیش نشاند 

 آره!  -

 پریناز باز به حرف آمد: 

 گم کجاست بیایین من بهتون می -

 و اویی که به دنبال پریناز رفت

شدم  تنگش میکه دل خوشحال بودم که راحت شدم و ناراحت از این 

 بگی.هیش دختر نباید اینو  -مشت روی دهانم کوبیدم: 

 آرزو به سمتم آمد

 آرزو: 

 وای دختر دیدی اومده  -

 آره  -
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وای چی پوشیده بود خیلی خوشتیپ شده بود یعنی این دخترا   -

 هاشون تا وقتی رفت تو بالکن دنبالش بود چشم

 جایی اصلا؟ تو این

 آره  -

 گمون نکنم!  -

 گشت بیا بریم لیلا خانم دنبالت می -

 دیدنم اشک دوباره در چشمانش جمع شد با او پیش مامان لیلا رفتم با 

 مامان لیلا :

 چه ماه شدی!  -

 خنده ای کردم: 

خدا خوشبختت کنه بختت هم مثل همین پیراهن تو تنت باشه زیبا و   -

 هایم را بوسید.هایم گل انداخت، که گونهقشنگ گونه

 آمد نگاه کردم: حالی به سمتمان میبا صدای احمد که با خوش

عروس داماد آمدن. همه به پیشواز عروس داماد امشب  بدویین بیاید  -

رفتیم. عروس در حالی که روی اسبی نشسته بود و دامادی که افسار  

ی زیبایی را خلق کرده بود دست عروس را  اسب به دستش بود صحنه

ها گرفت و عروس پیاده شد. لپ گلی روی سرشان نقل ریخت و بچه 
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افتاد. ی که روی زمین میهایها و شکلاتمشغول جمع کردن نقل 

لبخندی زدم. عروس داماد به سمت ته حیاط رفتند اتاقک کوچکی که  

روبروی باغ بود و واقعا هم زیبا شده بود جایگاهی که برایشان آماده 

رفت و  کم داماد باید از قسمت زنانه میکرده بودند رفتند و نشستند کم 

آمدند و شروع به   کرد. داماد که رفت، همه وسطاینجا را خالی می

 رقصیدن کردند.

 ارزو: 

 میگم ها بیا ما هم بریم برقصیم -

 باشه بریم -

با هم وسط رفتیم، رقصیدن رو دست داشتم عاشق رقصیدن بودم 

هایم را تکان  کمرم را پیچ و تاب دادم موهایم را در هوا چرخاندم دست

دند به  کر دادم و پاهایم را هم هماهنگ کردم همه با تحسین نگاهم می

کردند به رقصم عمو که با اخم به من نگاه می غیر از پریناز و پریسا و زن 

که هوای این اتاقک عوض شود پنجره را باز  ادامه دادم برای این 

ای که درست پشت  شد با نگاه خیره گذاشته بودند که رو به باغ باز می

د و مرا ها بود نگاهم را برگرداندم با دیدن کس ی که محوم شده بو درخت
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جا بیرون آمدم خوب شد  کرد قلبم در دهانم آمد سریع از آن نگاه می

 ای نشستم که آرزو هم به من نزدیک شد کس ی حواسش نبود گوشه 

 آرزو: 

 وا دختر چرا نشستی سابقه نداشته بشینی  -

 حالم بد شد  -

وا چی شدی بزار به مامان بگم برات چیزی بیاره بخوری حتما قندت   -

 افتاده 

 نیازی نیست!  نه -

 وایسا الان میام و بلند شد و رفت 

من را با یک دنیا خجالت و شرم تنها گذاشت. ای خدا آخر این چه 

بیند! شرم داشتم حکمتی است که همیشه او مرا جایی که نباید؛ می

 دیگر در صورتش نگاه کنم 

*** 

 《آزاد》

جا اینخواست از آمد دلم میها خوشم نمیاصلا از این نوع عروس ی 

حال گوش ی را برداشتم اما با راحت شوم با صدای زنگ تلفنم خوش 
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جا بهتر بود بلند  دیدن اسم ساناز اعصابم بهم ریخت باز ساناز از این 

 شدم:

 کجا پسرم؟  -

 برم جواب تلفنم رو بدم میام -

 باشه  -

جا بیرون آمدم بالاخره راحت شدم به سمت پشت باغ رفتم و  از آن 

 برداشتمگوش ی را 

 هان بنال -

 وا آزاد این چه طرز حرف زدنه  -

 طوری حرف زدآخه با توی کنه باید همین  -

 کنی آزاد خیلی داری ناراحتم می -

 به درک  -

 و گوش ی را قطع کردم دختره دیوانه 

اش باز بود و به داخل خوب دید  به اتاقک روبرویم نگاه کردم پنجره 

نگ و موهای طلایی که پیچ و تاب  داشت بادیدن دختری با پیراهن سبز ر 

رقصیدن قلبم آخ امان از قلبم برای چند دقیقه حتی نزد  خورد و میمی

ای از او  هایم را لحظهخواستم چشماخم کردم زیبا بود آنقدر که نمی 
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ام را احساس کرد با دیدنم ترسید و باز فرار  که نگاه خیرهبگیرم مثل این 

گشتم و دوباره کنار آن پیر خرف نشستم کرد آهوی گریز پا به داخل باز 

 خورد.یعنی حالم از او بهم می

 《رامش》

کم عروس ی در حال تمام شدن بود، عروس ی که تمام شد هر کس به  کم

اش رفت و دوباره این حیاط سوت کور شد. بچه ها رفتند،  خانه

 صداهایشان که رفت؛ شد همان حیاط قبلی پر از سکوت! 

اد دست نو عروسش را گرفت و رفت و باز این  ها خاموش شد. دام چراغ

رسید که من هم لباس عروس  ها باز گشتند یعنی روزی میغربت و تنهایی

 به تن کنم و دست داماد قصه را بگیرم؟! 

شاید زیادی رویایی بود اما خوب من هم دختر بودم و عاشق رنگ  

نازک   ی دخترانه! دختر بودم و دل صورتی! دختر بودم و هزاران خواسته

شود مانند: برگ گل! دختر بودم و دیگر دختر که باش ی صورتی برایت می

 ترین رنگ! دختر که باش ی کلیشه زیاد داری! زیبا

 رسد!شوی که تهش عاشق به معشوق میهایی میعاشق داستان 

دختر که باش ی حتی اگر در کویر هم باش ی آرزوی روییدن گلی را داری که  

 شاید هرگز نروید! 
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کرد روی تخت دراز کشیدم که به موبایلم پیام آمد.  کمی درد می پاهایم

 بازش کردم خودش بود: 

 رقص ی! قشنگ می -

آب دهانم را قورت دادم و گوش ی را خاموش کردم و روی پاتختی 

 کرد که مرا دیده؟! هایم را بستم؛ چرا داشت یادآوری میگذاشتم چشم

 کشم.دانست خجالت میاو که می

ای خود را از او دور کنم پس چرا دست  سعی کردم به نحوه تمام شب را 

 داشت؟!برنمی 

 دل من مگر چقدر طاقت داشت؟

حال به هیچ مردی نگاه نکرده بودم، حال عاشق  من دختری که تا به 

جا نداشت. اما افسوس که چشمان سیاهی شده بودم که مثالش را هیچ

اصلا وجود نداشت. یعنی او  او برای من نبود او سهم پریناز بود و منی که 

 کرد؟! با پریناز ازدواج می

شد مرا دوست داشته  اشکم چکید، من هم دوستش داشتم چه می

 باشد؟! 

 دوباره پیام آمد: 

 خوای جواب بدی؟نمی  -
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 داشت!نمیای خدا دست بر 

 موهاتم خیلی قشنگه!-

از   هایم گل انداخت تا به حال کس ی به من اینگونه نگفته بود آن همگونه

 نوع مردش! 

 میشه بهم پیام ندین.  -

 نوچ -

 چرا؟ -

 چی چرا!  -

 که دارین بهم پیام میدین.این -

 زنه.آدم تا از کس ی خوشش نیاد حتی باهاش حرف هم نمی  -

وای یعنی او مرا دوست داشت؟! دیگر جوابش را ندادم لبخندی روی  

 بانم. صورتم نشست اما با یادآوری پریناز باز هم پاک شد از روی ل

حالم که او را ندیدم که  گذرد و من خوشها میچند روزی از آن اتفاق 

جنبگی سر دهد. واقعا حوصله یک دردسر دیگر را  باز هم دلم بی 

نداشتم امروز قرار است با لپ گلی نون قندی درست کنیم به سمت  

آشپزخانه رفتم، لپ گلی مشغول ورز دادن خمیر بود و آرزو هم آرد  

 دکر اضافه می
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 خسته نباشید. -

 لپ گلی:

 ممنون دختر قشنگم. -

 اومدم کمکتون کنم.  -

 بیا دخترم بیا که اینا امروز حسابی من رو از کت و کول انداخته. -

 آرزو: 

 آره تو بیا که من برم.  -

 لپ گلی اخم کرد: 

 چشمم روشن آرزو خانم از زیر کار در میری؟  -

 آرزو پوفی کرد: 

 صبح منو به کار گرفتی خوب منم کار دارم! ای خدا مادر من از  -

 کار؟مثلا چی  -

 آرزو کمی فکر کرد: 

 آهان حیاط رو جارو نکردم.  -

 من دیروز جارو کردم.  -

 لپ گلی کمر همت بسته بود تا امروز خوب از آرزو کار بکشد! 

 کنم. لپ گلی بزار آرزو بره من هستم کمکت می -

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 84 - 

 آرزو: 

 ام را بوسید: کنه! سپس گونه میرامش هست دیگه کمکت  -

 دستت طلا جبران می کنم. -

 خندیدم:

 باشه برو تا باز بهت گیر نداده.  -

 آرزو هم رفت 

 لپ گلی : 

 رهای بابا این دختر خیلی از زیر کار در می -

 نه لپ گلی اونم خسته میشه خوب. -

 ... . دادم حالا اینمن اندازه این دختر بودم هزار تا کار رو انجام می -

 ای کردم: خنده

 که هستم گوش به فرمان هر چی بگی انجام میدم.ای بابا لپ گلی من -

لبخندی زد و شروع کرد به ورز دادن خمیر. سخت مشغول درست  

 کردن بودیم که صدای زندایی آمد 

 زن دایی)مریم(: 

 بینم که رامش خانم مشغولن!می
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زند و بعد برود. به نظر من  اش را ببه او نگاه کردم باز آمده بود تا کنایه 

 شد. لبخندی زدم: زد روزش شب نمی اش را به من نمی دایی تا کنایهزن 

 کنیم. بله داریم نون قندی درست می  -

 پوزخند زد: 

 خوبه به کارت برس تو از این بیشتر هم کاری بلد نیستی!  -

 هیچ نگفتم و مشغول شدم. 

 ترسم مریضمون کنه؟! میلپ گلی این دختر دستاش رو شسته  -

ریخت ولی هیچ نگفتم. لپ گلی سر تکان  دیگر داشت اعصابم را بهم می

 داد

 بله خانم شسته.  -

 پوزخندی زد: 

 حواست باشه توش چیز میزی نریزه ما رو بکشه -

 خواست دست بردارد: که نمی اخم کردم مثل این 

ی رو بکشم  بینم توش چیزی بریزم و بخواهم کس دایی من نیازی نمیزن  -

 دادم!تر انجام میخواستم این کار رو انجام بدم خیلی قبلاگه می

 با صدای دایی به خودم آمدم 

 دایی:
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 تو چه گفتی دختر هان چطور جرعت کردی به مریم چیزی بگی هان؟!  -

 سر پایین انداختم.

 نزدیکم آمد: 

 بار آخرت باشه دختره... .  -

 خوب این هم حقم نبود بود؟ دانم چرا من را دوست نداشتن ولی نمی

 با صدای داد دایی مامان لیلا هم به آشپز خانه آمد

 مامان لیلا :

 جا چه خبره؟! این -

 قدر پرروش کردی تو روی مریم وایمیسته از دخترت بپرس آن 

 مامان نگاهی به من کرد:

 دختر من تو رو بزرگترش واینمیسته حتما مریم چیزی گفته!  -

 دایی: زن 

 درد نکنه دیگه حالا من رو مقصر کن.دستت  -

 دایی:

 لیلا یا جلوش رو بگیر یا بسپارش به من. -

 مامان لیلا:

 خان دادش شما سرت تو کار خودت باشه. -
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دایی اخم کرده بود چشمانش از خشم قرمز شده بود. دعوا داشت بالا  

 گرفت. می

 که با آمدن آقاجان همه سکوت کردند 

 گذاشتین رو سرتون؟!باز چه خبره خونه رو  -

 دایی:

هه از دخترت بپرس همینش مونده که از این دختر دفاع کنه، همینش   -

 کم بود. 

 مامان: 

 اونی که میگی دخترمه دخترم! -

 دایی پوزخند زد. آقاجان نگاه خشمگینی به من کرد: 

ندازی گمشو به جون هم می  ها زیر سر توعه همه رو توی اینهمه  -

 بیرون. 

اما مگر بغض رامش هم مهم بود. از آشپز خانه بیرون آمدم  بغض کردم 

ها های پریناز و پریسا را کجای دلم بگذارم؟ دیگر جا برای آن پوزخند

نداشتم به اتاقم رفتم و بالاخره این بغض ترکید اشکانم جاری شد به  

هایم را محکم بغل کردم و  اندازه صد سال بغض کرده بودم زانو

که از این دنیا تنها مامان لیلای چشم آبی را به این  گریستم به بیچارگیم
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دارم که دوستم دارد. دنیای من زیادی کوچک نبود؟! چرا بود؛ چون ختم 

شد به مامان لیلا و آرزو و لپ گلی و عمو یوسف. آقاجان را حتی اگه می

ای آمد. خندهشد و نمی خواستم گوشه بگذارم جا نمی خودم هم می

کنم در حین ام که به چه فکر میدیوانه شده کردم ببین آنقدر 

 هایم لبخندی ظاهر شد بر روی لبانم به قول شاعر : اشک

 تر است()خنده تلخ من از گریه غم انگیز 

 این الان وصف حال من بود. 

کرد  با صدای مامان لیلا که هنوز هم داشت با دایی و آقاجان دعوا می

هایم را گرفتم شیدم و گوش روی تخت دراز کشیدم و پتو را روی سرم ک

 هایم که صدای داد آقاجان را نشنوم.مثل بچگی

 آرزو: 

 در و باز کن رامش. -

 جواب ندادم.

 رامش تورو خدا بازکن آبجیم  -

 بلند شدم و به سمت در رفتم کلید را چرخاندم و در را باز کردم. 

 خوبی فدات شم خوبی آبجیم؟!  -
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تکان دادم. محکم مرا در آغوش  اشکم چکید و لبخندی زدم و سر  

 گرفت:

 غصه نخور ها آبجیم.  -

 نه عادت کردم!  -

که عادت کنی همیشه آدم  ها سخت بود این گریست عادت کردن به بدی 

دانستم حساب نشوی سخت بود، خیلی سخت بود و من این را خوب می

 خواست دیگران مرا هم به حساب بیاورند.دلم می

 آرزو  -

 فدات شم؟  جانم آبجیم بگو -

دار شدم بعدش نوه دار هیچ دونی اگه یه روزی ازدواج کردم و بچهمی -

دونی زارم. میدونی بینشون فرقم نمیکنم میام رو اذیت نمی ه وقت نو

دم از اون رنگیا هست که  کنم بهشون شکلات میهمشون رو بغل می

 ها!خیلی خوشمزست از اون 

 آرزو اشک ریخت: 

 بزرگ پر از چروک! بزرگ خوبی میش ی یه مامان مامان تو  -

 خندیدم در میان گریه خندیدم: 

 تو چی؟  -
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 منم یه بابابزرگ چروکی میشم! -

 بزرگ؟حالا چرا بابا -

هامون بابا چون نمیشه هر دومون مامان بزرگ بشیم اون موقع نوه

 بزرگ ندارن! 

 دوباره خندیدم آرزو بهترین آدم زندگیم بود

 ی خوبی.تو خیل -

 خندید:

 دونممی -

 و خیلی پرو  -

 دونماونم می -

 و بهترین آبجی دنیا -

 دونم قابلم ندارم اونم می -

با آمدن مامان به اتاق سکوت کردیم خیلی عصبانی بود. خشم از  

 باریدچشمانش می

 مامان لیلا :

 ریمحاضر شو دختر هر چی داری جمع کن ما می -
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ها را محکم جمع کردن شدم. مامان در کمد سر تکان دادم و مشغول 

بست خیلی عصبی بود به خودم نهیب زدم من  کرد و محکم میباز می

 شد گفتم هیچی نمیمقصر بودم شاید اگر چیزی نمی

 آقاجان:

 خوای بری؟ لیلا مسخره بازی در نیار کجا می  -

 مامان: 

م برم خواهاش، میجایی که نه شما باشین نه پسرت نه زنش نه بچه  -

 ازتون دور باشم. 

 آقاجان هم اخم کرد و گفت: 

 ری.لیلا تو جایی نمی  -

 مامان: 

 رم حاظر شو دختر زود! من می -

 آقاجان:

 حق نداری جایی بری چون... . -

 ادامه حرفش را خورد مامان اخم کرده بود. 

 مامان: 

 اون قضیه هیچ ربطی به این نداره.  -
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 .ه وقتی پایه دخترم در میون باشه دار  -

 دونی.کنم و تو این رو خوب میهام هرکاری میمن برای بچه 

 مامان اشکش چکید و با مشت روی قلبش کوبید 

 مامان: 

 فهمی منم.کنم فقط من! میآره فقط منم که برای بچم هیچ کاری نمی -

از شدت داد و هواری که کرده بود از هوش رفت. بابابزرگ ترسیده بود  

 دویدم:به سمت مامان 

 مامانم خوبی مامان جان من بیدار شو -

 بابابزرگ هولم داد و گفت: 

 نزدیکش نشو تو... رضا بیا رضا کجایی  -

شده لیلا، لیلا خوبی بیا بلندش  دایی هول زده وارد اتاق شد و گفت: چی

 کن ببریمش بیمارستان 

دانستم آنقدر اشک  مامان را به بیمارستان بردند من خودم را مقصر می

ریخته بودم که نا نداشتم با صدای زنگ آیفن به سمت در پرواز کردم  

کرد اشکم را پاک  در را که باز کردم آزاد را دیدم متعجب به من نگاه می

  توانست به من کمک کند دایی و باباکردم الان کس ی به غیر از او نمی 

 بزرگ که به بیمارستان رفته بودند 
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 آقا آزاد تروخدا من رو ببرین بیمارستان  -

 باشه ولی...  -

 توروخدا چیزی نپرسید فقط زودتر بریم. -

سریع سوار ماشینش شدم و او هم سوار ماشین شد. به سمت  

 بیمارستان رفت حالم خیلی خراب بود خیلی زیاد

 جاست؟ آزاد: این

 بله ممنون.  -

ده شدم و او هم به دنبالم پیاده شد به سمت راهرو رفتم و نگاه  سریع پیا

 کردم مامانم کجایی. آزاد هم پشت سرم بود می

 آزاد: رامش خانم آروم باشین 

گشتم که  دادم و در راهرو به دنبال زنی میاما من به حرفش گوش نمی 

 هااش را بسته بود. با دیدن آقاجان که روی یکی از صندلی های آبیچشم

 نشسته بود به سمتش رفتم. 

 آقاجان -

 کنی؟ جا چه غلطی میبه من نگاه کرد و گفت: تو این

 خواستم...من می -

 با سیلی که به گوشم زد برق از سرم رفت. آزاد به سمتم دوید: 
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 کنین حاجی کار میچی  -

 آقا جان: 

 این رو تو برداشتی آوردی؟  -

 آزاد سر تکان داد و گفت: 

 . نگران مادرش بود -

 آقا جان پوزخند زد و گفت: 

 نباشه -

 هیچ نگفتم و روی زمین نشستم آزاد با ترس کنارم نشست. 

 آزاد:

 خوبی -

هایم را محکم بهم فشار دادم و سر تکان دادم. بلند  اشکم ریخت و لب 

 شد و روبروی آقاجان ایستاد و گفت:

 این دختر حالش خوب نیست.  -

 آقا جان اخم کرد. 

 آقا جان: 

تقصیر اونه! اون دخترم رو به کشتن داد الان سکته کرده روی  همش   -

 تخت افتاده.
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 آزاد نگاهی به من کرد. 

 ریختم برای مادرم تنها همدمم. اشک می

به در اتاق اورژانس خیره بودم تا مادرم را ببینم منتظر بودم از آنجا  

بهتر  بیرون بیاید و لبخند بزند و بگوید خوبم، بگوید حالم از همیشه 

 آمدند.اجازه راه گرفته بودند و فرود میهایی که بیاست اشک

 بیا اینو بگیر!  -

 به او نگاه کردم نگران من بود جالب بود چرا نگرانم شده بود؟ 

 د بگیر دیگه!  -

 خوام!نمی  -

 آزاد:

 لج نکن دختر یکم بخور حداقل حالت بهتر بشه.  -

 من خوبم -

 ت: آبمیوه را نزدیک دهانم گرفت و گف

 گم بخور! می -

گفت کمی حالم  آبمیوه را از او گرفتم و کمی خوردم شیرین بود راست می

 را بهتر کرده بود. 

 یعنی دیگه نمیاد؟!  -
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 آزاد:

 چرا نباید بیاد حالش کمی بد شده بود میاد بیرون از اون تو.  -

 به او نگاه کردم: 

 قول میدی بیاد؟  -

 به من نگاه کرد و گفت: 

 میدم! قول  -

 دوباره از او رو برگرداندم، با آمدن دکتر به سمتش پرواز کردم: 

 آقای دکتر حال مامانم چطوره خوبه؟  -

آقاجان اخم داشت از آمدنم راض ی نبود و من این را از چشمانش که  

 خواندم، دایی هم به سمت دکتر آمدهایش مینه، از اخم 

 دکتر : 

 ه بله خوبن اما فشار عصبی بهشون وارد شد-

 آقای دکتر میشه ببینمش؟  -

 لبخندی زد و گفت: 

 رامش خانم هستین؟ -

 سر تکان دادم

 بله!  -
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 تونین برینتونین برین داخل اما فعلا فقط شما میبله می  -

 آقاجان اخم کرد و گفت: 

 خوام دخترم رو ببینم! یعنی چی من می -

 دخترتون گفتن فقط رامش خانم پیششون برن!  -

نشست. به سمت اتاق رفتم  فت روی صندلی آقاجان اخم کرد و ر 

هایم را پاک کردم مبادا مامان لیلایم ببیند و دلش  خوشحال بودم اشک 

های زیبایش را  بگیرد. در را باز کردم روی تخت دراز کشیده بود چشم

 بسته بود. به تختش نزدیک شدم: 

 مامان چشم دریاییم خوبی؟ -

 خندی زد: چشمانش را باز کرد و به من نگاه کرد لب

 طوری شدی فدات بشم خیلی ترسیدم.خوبی مامانم چرا این -

 لبخند دیگری زد: 

 مامان: 

 خوبم دختر تو گریه کردی؟  -

های اشکی من بود! سر پایین  روی تخت بیمارستان بود و نگران چشم

 انداختم. 

 مامان: 
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 نگام کن!  -

 نگاهم را به نگاهش دوختم که گفت: 

 کنه باشه؟ دختر من نباید گریه  -

 سرتکان دادم و گفتم: 

 خیلی ترسیدم!-

 مامان: 

 های تو رو نبینم از این دنیا نمیرم دختر جون!من تا نوه  -

 خندیدم:

 مامان لیلا! -

 جا بمونی پیش من.شه این چیه مگه نباید ازدواج کنی تا آخر که نمی -

 کنمباشه شما خوب شو من ازدواج می -

 مامان: 

 ان بیرون بود؟ من خوبم دختر! آقاج -

 سر تکان دادم و گفتم: 

 خیلی نگران شده بود! -

 اخم کرد

 مامان: 
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 خواد استراحت کنه کس ی نیاد داخل. رفتی بیرون، بگو می -

 اما... .  -

 مامان: 

 اما و اگر نداریم!  -

 باشه.  -

دانم کجا بود دایی هم نبود فقط  از اتاق بیرون آمدم. آقاجان نبود نمی 

د و سرش را به پشتی صندلی تکیه داده بود و  آزاد بود که نشسته بو 

 هایش را بسته بود. به سمتش رفتم:چشم

 آقا آزاد -

 هایش را باز کرد چشم

 آزاد:

 شد خوب بودچی  -

 لبخند زدم: 

 آره خوب بود  -

 پوزخندی زد و چیزی زیر لب گفت که من نشنیدم 

 بلند شد

 آزاد:
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 خوب دیگه بریم.  -

 با تعجب به او نگاه کردم 

 کجا؟  -

 خوای بری خونتون؟آزاد: مگه نمی 

 جاست کجا برم نه من مامانم این -

 آزاد:

 جا ببرمت!حاجی گفت از این  -

 اخم کردم

 من...  -

 با صدای آقاجان حرفم را قطع کردم 

 آقا جان: 

 تو میری!  -

 به سمتش برگشتم 

 اما مامان... -

 نیازی به تو نیست.  ما مواضبش هستیم -

 توانستم با آقاجان مخالفت کنم سر تکان دادم و به آزاد نگاه کردم نمی

 آزاد: بریم؟ 
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برای آقاجان سر تکان داد و جلوتر از من به راه افتاد. با ناراحتی پشت  

 خواست بروم آزاد به سمتم برگشتسرش راه افتادم دلم نمی

 بیا دیگه چرا انقدر دیر میای؟  -

او رساندم نشستم روی صندلی و او به راه  پا تند کردم و خودم را به 

 افتاد 

 ممنون  -

 متعجب به من نگاه کرد! 

که من رو آوردین بيمارستان وگرنه تا فردا طاقت  هم برای این  -

 که بهم روحیه دادین.آوردم، هم برای این نمی

 لبخندی زد 

 آزاد:

 ! قابلی نداشت -

ه شوم اما اینجا که  خواستم پیادو به راه افتاد با نگه داشتن ماشین می

 خانه نبود! به او نگاه کردم 

 آزاد: با یه بستنی چطوری؟ 

 لبخند زدم بستنی را دوست داشتم

 اما...  -
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 آزاد:

 اما نداره من برم بستنی بگیرم و بیام.  -

و از ماشین پیاده شد. به او نگاه کردم تا به حال کس ی مثل او را ندیده  

و تا بستنی در دستش بود به سمتم  بودم خیلی مهربان بود. در حالی که د

 آمد. شیشه را پایین دادم 

 آزاد:

 بیا پایین!  -

 متعجب به او نگاه کردم و گفتم: 

 چی؟  -

 آزاد:

 بیا میگم اونجا بشینیم.  -

شد مردی مثل او کنار  به جایی که اشاره کرده بود نگاه کردم باورم نمی 

  لبخندی زدم. خیابان را ترجیح دهد به نشستن در این ماشین مدل بالا

 بریم.  -

با او هم قدم شدم و به سمت درختی که همان طرف بود رفتیم زیر 

 درخت نشستیم و بستنی را به دستم داد

 آزاد:
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 بیا -

 لبخند زدم و حرفم را به زبان آوردم: 

 باورم نمیشه  -

 آزاد:

 چی؟  -

 که شما، اینجا... ! این -

 به سمتم برگشت

 آزاد:

های ساده رو دوست دارم مثل اینجا  نمیاد چیز من از تجملات خوشم -

 نشستن. 

 لبخند زدم: 

 جالبه -

 آزاد:

 بستنی رو بخور آب شد. -

شروع به خوردن بستنی کردم رهگذرانی که از آنجا عبور می کردند با  

کردند، خنده ام گرفته بود آخر خندیدم او هم  تعجب به ما نگاه می

 ای کرد و به حرف آمد خنده
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 کنن. ین ریختی نگامون میاینا چرا ا -

 خوب جایی که نشستیم... .  -

 خندید و گفت: 

 اشکال داره مگه زمین خداست. -

هایم  خندیدم او امروز مرا حسابی سرحال آورده بود امروز از ناراحتی

 بیرونم کشیده بود و لبخند را به من هدیه داده بود 

شدم که  یتر م شد و من مطمئن تر میکم داشت به او احساسم قوی کم

 دوستش دارم شاید از دوست داشتن هم فراتر چیزی شبیه عشق! 

 《آزاد》

وقتی که به خانه آن پیر خرف رفتم با دیدن رامش که چشمانش پر از  

اشک بود متعجب شدم یعنی چه شده بود! به او نگاه کردم وقتی  

خوشحال شدم دروغ چرا خیلی خوشحال شدم ولی   فهمیدم چه شده

او را به بیمارستان بردم آن پیر خرف    دادممگین نشان میباید خودم را غ

خواست سر به تن دخترک بیچاره نباشد  چنان اخم کرده بود که میآن 

دانست، درست حدس زده بودم  پوزخند زدم او حتما رامش را مقصر می

گونه اش اینچون حسابی ناراحت بود. جالب بود که با نوه عزیز دردانه 
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سیلی که به گوشش زد متعجب شدم به دخترکی نگاه   کرد بابرخورد می

 اش گذاشته بود. کردم که با اشک دستش را روی گونه 

با آمدن دکتر و وقتی گفت که حال آن زن بهتر است رامش سر از پا  

ها بود  شناخت خوشحال بود حتی خوشحالیش هم مثل بچه نمی

 عادت کرده بودم ها زیادی ها به این پوزخندپوزخندی زدم این روز 

که او را بستنی مهمان کردم حسابی خوشحال شد وقتی گفتم بعد از این 

که روی زمین کنار خیابان کنار درخت بنشینیم حسابی تعجب کرد  

ام گرفته بود خوب من هم اینجا نشستن را دوست داشتم و اویی خنده

پی  کرد چشمانش زیبا شده بود حال به این که با تعجب به من نگاه می 

شود تر میشود چشمانش درشت کند زیباتر میبردم که وقتی تعجب می

 و آنقدر که حتی دوست نداری چشم برداری از آن دوگوی سیاه رنگ! 

 خواست پیاده شود به سمتم برگشت اش بردم و وقتی میاو را به خانه 

 رامش گفت :

 آقا آزاد؟

 به او نگاه کردم 

 ممنون برای همه چیز.  -

 ای کردم خنده
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 قابل نداشت ولی بیا از این به بعد توافق کنیم تو به من نگی آقا آزاد!  -

 متعجب به من نگاه کرد 

 هایش مرا به خنده وا داشتباز هم حالت چشم

 خوب چی بگم؟  -

 بگو آزاد! -

 خوب...  -

 خوب چی؟  -

 زشت نیست؟!  -

 هایش نگاه کردم که حسابی گل انداخته بودبه گونه 

 بگی! نه چون خودم گفتم  -

 باشه سعی میکنم. -

 سعی نکن عمل کن!  -

 سر تکان داد 

 من برم.  -

 به سلامت.  -

از ماشین پیاده شد ایستادم تا به خانه برود با رفتنش به داخل خانه گاز  

دادم و به سمت خانه راندم. آرش صددرصد الان خانه بود و خوابیده  
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دم با تعجب به  بود، به سمت خانه رفتم پیاده شدم در خانه را که باز کر 

خانه نگاه کردم یعنی چه شده بود خانه آن چنان بهم ریخته بود که فکر  

کردی دزد آمده همه چیز بهم ریخته بود به سمت آشپزخانه رفتم با  می

های شکسته بود به او نگاه  دیدن آرش که مشغول جمع کردن ظرف 

 کردم فقط به او خیره شده بودم 

 ای کردوقتی من را دید خنده

 ش:آر 

 به سلام داداش خوبی؟!  -

 جا چه خبره! این -

 خندید و گفت: 

ها رو بشورم بعد اینجا قبلا آب ریخته  هیچی بابا من اومدم این ظرف  -

ها شکست بعد اومدم برم یه دست به  بودم لیز خوردم همه ظرف 

 خونت بکشم دیدم بدتر شد! 

 یعنی من تو بشرو...  -

 پا به فرار گذاشت

 آرش:

 تقصیر من چیه خونت درب و داغونهبابا  -
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 وایسا جرعت داری!  -

 آرش:

 خوای حسابی کتکم بزنی مگه مغز خر خوردم وایسم. برو بابا می -

 پوف آرش...  -

 روی مبل نشستم.

 آرش:

 کنم باشه بابا خودت رو جمع کن میرم تمیز می -

 کنمتو فقط هیچ کاری نکن خودم تمیز می -

 لبخندی زد و گفت: 

 ری داداش من برم بخوابم حسابی خسته شدم.ایول دا -

 خواست سر از تنش جدا کنمدلم می

 کردمآرش: حالا اگه دوست داشتی بهت کمک می

 برو!  -

 آرش:

 باشه بابا رفتم. -

 کرد. در تعجب بودم این بشر چگونه یک کافه را اداره می
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اول  پوفی کشیدم و بلند شدم شروع کردم به تمیز کردن خانه این از روز 

 خواست چه کند!بود بقیه روزها می

حسابی خسته شده بودم همه جا را تمیز کردم با صدای آرش به او نگاه  

 کردم 

 آرش:

 کنین؟!با دوشیزه پاک دامن چه می -

 ببندآرش!  -

 آرش: برو عمو تو هم همیشه عصبی!

 آرش!  -

 کاری کردم ولی خوب دیگه خودش شد دونم خرابآرش: خوب بابا می

 مظلوم به من نگاه گرد و بعد 

دمپایی را از پا بیرون آوردم و به سمتش پرت کردم؛ صاف وسط  

 ای کردم پیشانیش خورد خنده 

آرش: آخ ای بگم چیکار ش ی تو که از دنیا ساقطمون کردی همون یه جو  

 عقلم داشتیم بر باد رفت! 

 ای کردم: خنده

 حقت بود بچه، تو آدم بشو نیستی -

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 110 - 

 کشید به سمتم آمددست می در حالی که پیشانیش را

شم تو هم که چیزی بلد  آرش: حالا چی بخوریم من که دارم تلف می

 نیستی درس کنی

شب   ۲پوفی کشیدم و به ساعت نگاه کردم اصلا حواسم به ساعت نبود 

 شده بود 

 آرش: حالا چه کنیم؟

 نون ماست بخوریم  -

 آرش: همونم غنیمته کجا هست ؟ 

م بزنی همونم نفله کنی امشب مجبور شیم  ترستو بشین من میارم می -

 گرسنه کپه مرگمون رو بزاریم 

 ای کرد: خنده

ها، داشتن یه رفیق مثل تو هم نعمته ها  شناس یآرش: خوبه من رو می

 فقط اگه دست بزن نداشتی...

های آشپزخانه نشست و من ماست را از یخچال  روی یکی از صندلی

 وی میز گذاشتمنون را هم برداشتم و ر   بیرون آوردم

 بیا بگیر  -

 نشستم و شروع کردیم به خوردن نون و ماست
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 ام گرفته بود: خنده

 ای آرش یعنی تو روحت -

 ای کردخنده

 آرش: خاطره میشه داداش ناراحت نشو

هایمان رفتیم تا بخوابیم تا  بعد از خوردن نون و ماست به سمت اتاق

ربود و دیگر هیچ نفهمیدم.  سر روی بالشت گذاشتم چشمانم را، خواب 

 صبح با صدای آرش بیدار شدم 

 آرش: الو داداش کجایی هوی عمو با توام.

 خوای اول صبحی؟پوف چی می  -

 ای کردخنده

 یه ماچ ناقابل!  -

 آرش!  -

 آرش:

ترسم رو دستم باد کنی  گیری تو، پسر میهان چیه چرا انقدر پاچه می -

 آخر کس ی نگیرتت! 

 خواد زن تو بشه.ای باش که مینباش نگران اون بیچارهتو نگران من  -

 ای کردخنده
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 تیپی، آقایی، خوش سر زبونیاز خداشم باشه پسر به این خوش  -

 )راست می گفت( 

آرزویه هر دختری بود کس ی مثل او را داشته باشد ولی با این اخلاقش  

 کرد. دوروزه هم که شده بود آن دختر بیچاره را سر به نیست می

 شد پسر به نتیجه رسیدی با مامانت؟!چی  -

 اخم کرد و گفت:

 نه، حرف حرف خودشه  -

 یعنی دقیقا تا کی تحملت کنم؟!  -

 خندید و گفت: 

 کنم. سال دیگه خدا بخواد رفع زحمت می ۳انشاالله  -

برو آرش برو از جلو چشمم حداقل دو دقیقه به این فکر کنم که دور   -

 و برم نیستی. 

 کرد: ای خنده

 از خداتم باشه!  -

 بالشت کناریم را برداشتم و به سمتش پرت کردم:  -

 برو دیگه.  -

 ارش:
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 اعصاب،رفتم!باشه بابا بی  -

های تلویزیون را، بالا پایین  و بعد به سمت بالا حرکت کرد و من هم کانال

کردم که زنگ آیفن زده شد. به سمت در رفتم و در را باز کردم با  می

 نم مادر آرش سلام کردم دیدن مینا خا

 علیک کو این پسر خرم ؟  -هایش در هم پیچیده بود خاله مینا اخم

 با خنده گفتم:

 تو اتاقه!  -

 هایش را در آورد و من را کنار زد. کفش

 دستت درد نکنه آزاد حال تو هم شدی هم دستش.  -

 نه بابا من چیکار دارم خاله مینا -

 خاله مینا عصبی نگاهم کرد

 و بیاد!برو بگ -

 باشه.  -

 به سمت اتاق رفتم و در را باز کردم. 

 آرش مشغول شانه زدن موهایش بود 

 که با دیدن من نیشش باز شد: 

 دونستم بدون من طاقت نمیاری!می -

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 114 - 

 برو بابا، بیا مامانت پایین منتظره! -

 آرش با بهت به من نگاه کرد: 

 چی!  -

 داد نزن، بیا پایینه!  -

 ارش:

 کنی؟میشوخی  -

 ابرو بالا انداختم و گفتم: 

 خوره؟ ی من الان شوخی میبه قیافه -

 ارش:

 برو بگو آرش نیست خوب. -

 گفتم بالایی. -

 گفت:  ارش با اخم

 یعنی آزاد....  -

 حرف نزن بیا -

 و از اتاق بیرون آمدم و در را بستم

ندیده   هایی که تا به حال از اوها پایین آمدم، خاله مینا با اخماز پله 

 بودم به من نگاه کرد. 
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 خاله مینا: 

 کو پس چرا نیومد؟  -

 میاد الان! -

 خاله مینا: 

دونی دو روزه  چشم و رو، روز خاستگاری فرار کرده. میپسره بی -

گردم در به در تا پیداش کنم. ولی کو آب شده رفته زیر زمین دنبالش می

دونی دم؛ نمی تا از حامد که شنیدم گفت اومده اینجا منم سریع اوم 

 ی اون دختره چقدر عصبی شدن. آبرومون رو برد این پسر.خانواده

 خندیدم -

 خاله مینا با اخم گفت: 

 تو هم بخند  -

 خوب چیکار کنم خاله دوسش نداره زور که نیست.  -

 خاله مینا اخم کرد

 فرهنگی هستن همه چی تموم! اونا خانواده با  -

 واج کنه؟خواد با خانواده دختره ازدمگه می -

 با صدای آرش به بحث پایان دادیم. 

 ارش:

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 116 - 

 مامان -

 خاله مینا: 

 کوفت مامان کدوم گوری بودی.  -

 ارش:

 مامان جان مگه نگفتم نیا دنبالم.  -

 خاله مینا: 

 دونی بابات چه بلوایی به پا کرده. حرف نزن بچه زود جمع کن بریم نمی  -

 آرش اخم کرد 

 من نمیام.  -

 خاله مینا: 

 بیجا کردی، سر خود شده برا خودش زود باش. تو  -

 ارش:

 خوام !گفتم نمیام من اون دخترو نمی  -

 خاله مینا: 

 خوای هان؟ قیافه داره دکتر هم که هس. پس چی می -

 ارش:

 خوام.من یکی دیگه رو می  -
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 خوردم در گلویم گیر کرد و به سرفه افتادم.چایی که داشتم می

 خاله مینا : 

 داری میگی تو! چی! چی  -

 ارش:

 اره من یکی دیگه رو دوست دارم دلم یه جا دیگه است. -

 خاله مینا اخم کرد: 

 کنم.من قبول نمی  -

 ارش:

 ولی من دوسش دارم.  -

 و من با بهت به آرش نگاه کردم. 

 خاله مینا کیفش را برداشت و از خانه بیرون رفت و در را محکم بست. 

 اخم کرد: با تعجب به او نگاه کردم که 

 چیه؟ -

 چی گفتی تو دیونه؟ یعنی چی یکی دیگه رو دوست دارم؟!  -

 ارش:

 کرد الان مجبوره قبول کنه! گفتم؟! قبول نمیخوب چی می -

 کنی هان؟! یعنی خاک تو سرت بشر الان چیکار می -
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 ارش:

 کنم حالا!یک کاریش می -

 بعد هم روی مبل ولو شد 

 ایآرش خیلی دیونه  -

 ارش:

 دیونه ترم؟  از تو  -

 کنارش نشستم 

 کنی حالا چیکار می -

 ارش:

 مجبورم یه دختر پیدا کنم 

 چیکار کنی!؟  -

 ارش:

 دونم راض ی نمیشه این مادر من. دختر پیدا کنم، چه می

 دختر از کجا حالا؟  -

 ارش:

 چه میدونم؟!

 یعنی یک چیزی گفتی مثل خر تو گل گیر کردی؟!  -
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 هایش را بست:به پشتی مبل تکیه داد و چشم 

 کنیم. حالا تا اون موقع یک کاری می -

 کنیم؟چی؟! می -

 ارش:

 گردیم دنبال یه دختر.اره دیگه من و تو می -

 کنمچرند نگو آرش من این کارو نمی -

 ارش:

 کنی. چرا برا داداشت می -

 پوفی کشیدم و من هم سرم را به پشتی مبل تکیه دادم. 

تونن درش بیارن چاه صد تا عاقل نمی ندازه تویه دیونه یه سنگ می  -

 شنیدی داستانشو ؟

 ارش خندید:

 اره خیلی!  -

 خوب اون تویی -

 ارش بازهم خندید

 قابل ندارم.  -
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ریخت با این همه خونسردیش، منم مثل  گاهی اوقات اعصابم را بهم می

 او چشم هایم رابستم. 

 ارش:

 کنی؟تو چیکار می -

 کنم؟!چیکار می -

 ارش:

 امش دیگه ؟ قضیه ر  -

 کنم!تا چند روزه دیگه تمومش می -

 ارش:

 پوفی کشید چی بگم بهت آدم بشو نیستی.

 ببند آرش!  -

 دیگر چیزی نگفت و ساکت شد. 

خان هم دختر پیدا مشکلات خودم کم بود حالا باید برای آرش -

 کردم.می

 با یاد آوری آرزو بشکنی زدم.  -

 آرش با تعجب به من نگاه کرد 

 کنی؟طوری میچرا اینچیه  -
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 یه دختر سراغ دارم.  -

 ارش با ذوق به من نگاه کرد 

 مرگ من؟ -

 مرگ تو! -

 شد.شدم هم آرش راحت میتر میگونه هم به رامش نزدیک این

 خوب کی هست؟ اسمش چیه؟  -

 آرزو خدمتکاره خونه رامش اینا -

 ارش اخم کرد: 

 بهتر از اون نبود؟!  -

 زیادیه! همونم برا تو  -

 ارش پوزخند زد: 

 حالا خوشگل هست حداقل دلمو به خشگلیش خوش کنم؟!  -

 اره  -

 لبخندی زد: 

 پس کی بریم ببینمش؟!  -

 امروز چطوره؟!  -

 ارش:
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 قبوله من برم حاظر شم بریم. 

 باشه برو.  -

طوری آینده آرزو هم خراب  او رفت من هم به اتاقم رفتم شاید این 

 ود.تر بشد ولی نفرت من مهممی

 حاضر شدم و پایین رفتم، آرش هم حاضر بود. 

 بریم؟  -

 واستا!  -

 با تعجب به من نگاه کرد. 

 آرش  -

 ارش:

 جانم داداش؟ -

حواست و جمع کن حتی اگه روزی عاشق هم شدی نباید حرفی از   -

 نقشه من بزنی فهمیدی پسر؟ 

 گم.دونی که من هیچ وقت به کس ی هیچی نمیخودت می -

 بریم پس! خندیدم برو   -

 و با هم از خانه بیرون آمدیم.
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به خانه حاجی یزدانی رسیدیم از ماشین پیاده شدم او هم پیاده شد  

 سوتی زد 

 ارش:

 به ببین حاجی یزدانی چی ساخته عمارتیه برا خودش. 

 پوزخند زدم 

 بریم!  -

 او هم همراه من آمد در زدم که آرزو در را باز کرد 

 دیوار خانه بود  به آرش نگاه کردم حواسش به در و

 ارش با دیدن آرزو چند دقیقه به او خیره شد 

تنها ترسم این بود که عاشق آرزو شود و نقشه من لو رود ولی آرش ثابت  

 کرده بود که اهل جا زدن نیست

 لبخندی به آرزو زد که آرزو سر پایین انداخت 

 آرزو: 

 سلام آقا آزاد.  -

 لبخندی زدم 

 کنم دوستم آرش. میسلام آرزو خانم معرفی  -

 به آرش نگاه کرد و سر پایین انداخت و سلام زیر لبی گفت. 
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 بفرمایید تو آقا.  -

 هر دو وارد شدیم، آرش سرش را به گوشم نزدیک کرد 

 این آرزو همینه؟  -

 خندیدم سر تکان دادم، با تعجب به من نگاه کرد 

 خوره؟به خدمتکارا نمی-

 چی شد آقا آرش چشمت گرفت ؟  -

 م کرد ارش اخ

 نخیر همینطوری گفتم! -

 لبخندی زدم 

 راه بیوفت شک نکنه.  -

 و ارش کنار من به راه افتاد

 آرزو؟  -

 بله آقا!  -

 حاجی نیستن؟  -

 کنم.چرا هستند آقا، الان صداشون می -

 ها نشستیم.و بعد رفت بالا؛ با آرش روی یکی از مبل 
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نگاهی به من  ها پایین آمد و حاجی یزدانی با غرور همیشگیش از پله 

 انداخت: 

 بلند شدم و روبرویش ایستادم -

 سلام حاجی -

 سلام  -

 به آرش نگاهی کرد 

کنم حاجی دوستم آرش اون هم تو کاره خرید و فروش زمینه معرفی می -

شما رو بهش معرفی کردم گفت بیاد و با شما آشنا بشه، برای همین  

 آوردمش اینجا.

 لبخند زد: 

 بشینید لطفا. آفرین پسر،  -

 گشتم ولی او را ندیدم.من و آرش نشستیم با چشم به دنبال رامش می

کلی حرف زد و قرار شد از این به بعد آرش را هم با خود بیاورم تا شاید  

 افتد.ها زودتر راه بیکاری از دستش بر بیاید و کار زمین 

شم آرزو آمد و چایی و میوه آورد و روی میز گذاشت، آرش تمام مدت چ

شناختم  از رویش بر نداشت. رفیقش بودم و او را از کفه دستم بهتر می
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با پایم به ساق پایش زدم، اخم کرد و چشم برداشت و بعداز خوردن  

 چای و میوه آرش بلند شد: 

 خوب من برم دستامو بشورم.  -

 و به سمت آشپز خانه رفت و از دور چشمکی زد و رفت. 

که این آرش قصد ندارد  مثل این  در آشپز خانه کمی طول کشید دیدم

 بیاید گفتم:

خوب حاجی ما دیرمون شده این آرش هم نیومد من برم پیداش کنم   -

 فکر کنم گم شده. 

 ای کرد: تک خنده

 باشه پسرم برو  -

 بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم

 نزدیک آشپزخانه رسیدم که کس ی از پشت محکم به من برخورد کرد 

 مش را دیدم رو برگرداندم که را

 با دیدن من باز دست و پایش را گم کرد 

 و سلامی گفت، خندیدم:

 خبر ؟ سلام خانم چه -

 رامش سر پایین انداخت وگفت: 
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 هیچی! -

 《رامش》

از اتاقم بیرون آمدم و به سمت آشپزخانه رفتم آرزو را از صبح ندیده  

محکم به  کند سرم را پایین انداخته بودم که بودم رفتم ببینم چه کار می

کس ی بر خورد کردم بوی آشنایی به سرم خورد؛ با دیدن آزاد دست و  

 پایم را گم کردم: 

 سلام  -

 ازاد گفت:

 سلام چه خبر خانم؟ -

 هیچی.  -

هایم دوباره گلگون  ازاد لبخند دیگری زد که سر پایین انداختم، گونه

 شده بود: 

 شما اینجا چیکار می کنید؟!  -

 ازاد گفت

 دنبال آرش! اومدم  -

 متعجب به او نگاه کردم  -

 آرش؟  -
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 ازاد خندید 

 اره دوستم گمش کردم  -

 دوباره متعجب به او نگاه کردم: 

 گمش کردین ؟  -

خندید و سر تکان داد، با بیرون آمدن مردی از آشپزخانه به او نگاه  

های روشن که فکر  کردم مرد زیبایی بود موهای بوری داشت و چشم

ستی سفید، با دیدن من چند دقیقه به من نگاه کرد  کنم عسلی بود و پو 

 و سلامی کرد 

 ان مرد: سلام. 

 سلام.  -

 آن مرد: رامش خانم شما هستین؟

شناخت سوالم را با لبخندی  متعجب به او نگاه کردم او مرا از کجا می

 جواب داد: آزاد ازبس، از شما تعریف کرده یادم مونده. 

ی زد! چرا از من برای او تعرف کرده  متعجب به آزاد نگاه کردم که لبخند

 هایم گل انداخت. سر پایین انداختمبود با فکری که به سرم زد گونه 

 خوب خوشحال شدم من برم!  -

 ان مرد لبخند دیگری زد 

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 129 - 

 باشه خداحافظ.-

 خداحافظی کردم و وارد آشپزخانه شدم

آرزو را دیدم که روی صندلی نشسته و به میز خیره شده، با دیدن من 

 بلند شد و با ذوق به من نگاه کرد متعجب به او نگاه کردم. 

 ارزو: 

 وای دختر دیدیش! 

 کی رو میگی؟ -

 بابا همین دوست آزاد خان!

 رفتناره داشتن می  -

سریع بلند شدو پشت پنجره آشپزخانه ایستاد و به بیرون نگاه کرد،  

 کنارش ایستادم

 خوشگل و خوشتیپ!  -

 خندیدم

 دیگه چی؟!  -

 سر پایین انداخت که خندیدم:آرزو 

ای امان امان لپ گلی بفهمه دخترش تو یه نگاه دل و ایمان باخته   -

 کنه؟کار میچی
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 اش زد: روی گونه 

 شنوه! نگو دختر یکی می -

 خندیدم باشه بابا!  -

 ارزو : 

 ولی خیلی خوشگله. -

 اره  -

 ارزو: 

 چشماش مخصوصا. -

اید حق داشت واقعا مرد  خندیدم. آرزو در یک نگاه عاشق شده بود ش

 ولی برای عاشقی زود نبود؟!   زیبایی بود

 ارزو گفت: 

 آقا آزاد و دیدی؟  -

 سر پایین انداختم و با گوشه شالم بازی کردم. 

 اره  -

گشت! از  کرد فک کنم دنبال تو میور نگاه میور اون همش داشت این 

 درون داغ شدم 

 نه بابا! -
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 ایمان باخته؟! آرزو خندید: چرا بابا حالا کی دل و 

 بامشت به بازویش زدم که آرزو دوباره خندید.

از آشپزخانه بیرون آمدم و به سمت اتاقم حرکت کردم زندگی من  

خلاصه شده بود در این اتاق و آشپزخانه، از زندگی که داشتم گاهی 

گرفت. در راه چشمم به اتاق پریناز و پریسا افتاد لبخندی  ام میخنده

دایی و دخترهایش نیستند وگرنه  کردم که زن خدا را شکر می  زدم،

کنم که کردند تا یک هفته دیگر هم فکر نمی یحسابی اذیتم م

شان پیدا شود. خوش به حالشان بود، خانه مادر بزرگشان  سروکله

دایی کرد مادر زن بی خاتون که در شهر زندگی میی بی رفته بودند. خانه

صدای النگوهایش هم تنت را به لرزه    ای کههای افادهبود و از آن زن 

جا آمده بود آنقدر  آید یک روز به این یادم میای کردم انداخت. خندهمی

النگوهایش را در چشم این و آن فرو کرد که آخر دو تایشان شکست.  

شنید من را چقدر آن روز خندیدم البته قایمکی چون اگر صدایم را می

جا نیامد و  شکست از آن روز به بعد دیگر به اینهم مثل النگوهایش می

الم چون آن روز که آمده بود کلی حرف  من از این بابت خیلی خوشح

ای و مغروری است اما پریناز و پریسا که زیاد زن افاده او با این   بارم کرد 

که مادربزرگ دارند من هم    را خیلی دوست دارد. خوش به حالشان 
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که  ای داشته باشم، اما باشد و این راض ی بودم که یک مادربزرگ افاده 

حیف که مادربزرگی نداشتم. مادر  چگونه بودنش فرقی نداشت اما 

اش را ندیده بودم. مادر  پدریم را که اصلا ندیده بودم، اصلا خانواده

خواست من  مادریم هم که وقتی من به دنیا آمده بودم مرده بود دلم می

رفتم و سر روی زانوهایش  هم مادر بزرگی داشتم که شب ها می

خوابیدم، ولی خوب من  یکرد و من م گذاشتم او موهایم را نوازش میمی

حتی شانس همان را هم نداشتم؛ من شانس هیچ چیز را نداشتم! من  

حتی پدربزرگم هم پدربزرگ نبود! یعنی برای من تا به حال کاری نکرده  

بود، جز اخم، جز دعوا، جز سیلی زدن! اما خدا رو شکر مادرم زیادی  

هایم،  ی ناراحتیههایم، همی کمبودکرد، همه مادر بود همه را جبران می

 هایم... .هایم، غصهاشک

در    باز هم دل تنگش شدم راه کج کردم و به سمت اتاق مامان لیلا رفتم

 زدم که جواب داد: 

 بله  -

 منم اجازه هست ؟ -

 مامان لیلا:

 بیا گل دختر  -
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مامان لیلا باز هم دفتر خاطراتش در دستش بود آن را روی پا تختی  

 گذاشت و لبخندی زد: 

 جانم مامان جان کار داشتی؟  -

 لبخندی زدم و کنارش نشستم

 نه مگه نباید دلم برای مامان لیلام تنگ بشه؟  -

 مامان لیلا لبخندی زدو گفت:

 چه زود زود دلتنگ میش ی!  -

 خوب چیکار کنم مامانمی دیگه!  -

 مامان لیلا خندید و من ادامه دادم: 

 دونی خندهات خیلی قشنگه؟! مامان می -

 یلا:مامان ل

 نه!  -

 خیلی قشنگه! -

 مامان لیلا دوباره خندید که محکم بغلش کردم. 

 هیچ وقت تنهام نزار هیچ وقت! -

 مامان لیلا گفت:

 نمیزارم تو دختر منی. -
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 دیگه هیچ وقت نرو بیمارستان خوب! -

 مامان لیلا:

 باشه نمیرم.  -

 دیگه مریض نشو.  -

 مامان لیلا:

 بازم باشه.  -

 مامان من باش!همیشه  -

 مامان لیلا خنده ای کرد 

 باشه.  -

 از آغوشش بیرون آمدم. 

 مامان لیلا گفت:

 چه فیلم هندی کرده!  -

 خیلی ترسیدم اون روز، که حالت خوب نشه. -

 اشک در چشمانم جمع شد که مامان لیلا اخم کرد و گفت: 

 گریه نکن!  -

 باشه!  -

 مامان لیلا:
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 اگه نباشم!هیچ وقت نباید گریه کنی حتی  -

 عه مامان! -

 مامان لیلا:

 آدما همیشه موندگار نیستن.  -

 ولی تو باید همیشه باش ی همیشه!  -

 مامان لیلا:

 منم آدمم شاید یه روز ....  -

 نگو مامان -

 مونیتو تا ابد پیش من می -

 مامان لیلا به بحث خاتمه داد 

 خوب کی پایین بود مهمون داشتیم؟ -

 با دوستش اومده بودن دیدنه آقاجان کارش داشتن.اره آقا آزاد بود  -

مامان لیلا لبخندی زد آهان از این آزاد خوشم میاد پسر  

 هایم گل انداخت، مامان لیلا نگاهی به من کرد: خوبیه!گونه

 هات گل انداخته؟چرا گونه -

 سرم را پایین انداختم و زمزمه کردم: 

 نه چیزی نیست. -
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 را گرفت و بالا آورد: اممامان لیلا با دستش چانه

 جا یه بوهایی میاد؟! این -

 از خجالت سرخ شدم که دوباره گفت: 

 نکنه دختر من...  -

 نه مامان! -

 به من نگاه کن!  -

به صورتش نگاه کردم نتوانستم پنهان کنم این میلم را، این قلبی که چند  

اقات ی اتفجنبگی سر داده بود. همه چیز را گفتم از همه روزی بود بد بی 

گاهش و او گوش داد سر و پا گوش  وبی های گاهتمام ماجراها این نگاه

 شد و سکوت کرد؛ سر پایین انداختم که صدایم زد: 

 رامش؟!  -

 بله؟!  -

 مامان لیلا:

 خوب حست چیه؟! -

 حس من؟  -

 مامان لیلا:

 اره!  -
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 خوب...  -

 مامان لیلا:

 خوب چی؟  -

چون پریناز دوسش داره اون   فکر کنم دوسش دارم اما این غیر ممکنه -

اول دوسش داشته بهم گفت بهش نزدیک نشم به خدا مامان من بهش 

 شیم.نزدیک نشدم اتفاقی با هم روبرو می

 مامان لیلا اخم کرد: 

 تو نباید به خاطر دیگران پا رو قلبت بزاری. -

 اما... .  -

 مامان لیلا گفت:

داره اگه دوست داشت که  اما نداره تو صبر کن ببینم اونم دوست  -

 مبارکه در غیر این صورت باید برای همیشه فراموشش کنی! 

غم به دلم نشست ترس برم داشت اگر دوستم نداشت. باید برای  

 کردم ولی این سخت بود خیلی سخت.همیشه فراموشش می

 باشه رامشم؟! -

  سر تکان دادم

 خوب من برم.  -
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 مامان لیلا:

 فکر کن، خوب فکر کن! باشه برو ولی به حرفام  -

دوباره سر تکان دادم و از اتاق بیرون آمدم فراموش کردن آزاد کار  

 سختی بود، خیلی سخت! 

تصمیم گرفتم از امروز فراموشش کنم برای همیشه فراموشش کنم  

انداختم. او حتی معلوم نبود  کندمش و دور میآزاد دندان لق بود باید می

کردم تا این احساس مثل یک شش میمرا دوست دارد یا نه باید فرامو 

سرطان تمام وجودم را فرا نگرفته. البته الان هم زیادی تمام وجودم را  

ها آب دادم  گرفته بود ولی هر چه زودتر بهتر. روی ایوان رفتم و به گل 

ها ها آب دهم زیادی از آن عاشق این کارم که روزها بیاییم و به این گل 

های خوبی هستن. کنار گلدان بزرگی که  آورم ولی خب همدمسر در نمی 

 ی ایوان بود نشستم:گوشه

 هی به نظرت چیکار کنم؟!  -

کردند شروع  های سرخش زیادی خودنمایی میبه گلدان نگاه کردم گل 

دانستم چه کنم فقط خواندن که نمی   کردم به خواندن، در این حال

 کرد حال و هوایم را عوض می

 ره(............... ...............)اهنگ =ستا
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 دوباره دلم واسه حرمت چشمات تنگه

 دوباره این دل دیونه واست دلتنگه 

 های ترانهوقته از تو خوندن ستاره 

 ترین آهنگه اسم تو برای من قشنگ

 پروازم ی اسیر بی بی تو یک پرنده 

 رسم به قله اوازم با تو اما می

 اگه تا آخر این ترانه با من باش ی

 سازمسقفی از آهنگ و صدا میواسه تو 

 با یه چشمک دوباره منو زنده کن ستاره 

 افتم تویی تنها راه چاره نزار از نفس بی 

 آی ستاره آی ستاره بی تو شب نوری نداره

 این ترانه تا همیشه تو را یاد من میاره 

هایم را پاک کردم و  هایم روان شده بود اشک وقتی به خودم آمدم اشک 

ه پیراهنم کشیدم شاید من دیوانه بودم که خودم  بلند شدم دستی ب

 کردمدادم خودم هم گریه مینوحه سر می

بسته آزاد نامی شده بودم که حتی شاید مرا یادش  شاید هم زیادی دل 

خواست او هم مرا دوست داشته باشد تا مجبور  هم نبود ولی دلم می
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ا گرفتم. هنشوم فراموشش کنم. با صدای در حیاط به نگاهم را از گل 

آرزو دوید و خود را به در رساند و در را باز کرد. اه از نهادم بلند شد  

ها چرا آنقدر زود برگشته بودند ای خدا یعنی بدبختی از این بدتر هم  این

 بود. 

 اخم به آرزو نگاه کرد   پریناز با

 چه خبرته دختر آروم در باز کن 

شروع کرده بود کمی   ای به او زد و داخل آمد هنوز نیامدهبعد هم تنه

نگاه کردم ولی پریسا را ندیدم تنها زندایی و پریناز بودن که او هم اخمی  

ها دیگر که بودند اگر آرزوی بیچاره دیر  کرد و از کنار آرزو گذشت اين 

دادند که چرا دیر امدی حالا هم که زود رفته است  رفت گیر میمی

 خواهند.که چه می گویند چرا در را تند باز کردی معلوم نیستمی

از ایوان بیرون آمدم و در را پشت سرم بستم که پریناز محکم به من  

برخورد کرد خیلی دردم امد با اخم به او نگاه کردم که دادش به هوا  

 رفت

 پریناز: 

 کنی؟! چته تو هان؟! چرا جلوتو نگاه نمی -

 با اخم گفتم:
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 تو خودت خوردی بهم؟ -

 داد: پریناز پوزخند زد و مرا هل 

 دروغ نگو !  -

 من دروغ نمیگم تو به من خوردی -

 پریناز گفت: 

 شعور! ی بی خفه شو دیونه  -

 پریناز درست حرف بزن!  -ریخت دیگر داشت اعصابم را به هم می

 پریناز مرا به عقب هل داد 

 اگه نزنم چی!  -

نفهمیدم چه شد و کی دستم بالا آمد و محکم در گوشش کوبیدم که  

پیچید در سالن و زندایی که تا آن لحظه سکوت کرده بود به  صدایش 

 سمتمان آمد 

 زن دایی:

چی کار کردی هان؟! دست رو دختره من بلند کردی؟ تو به چه حقی   -

 دست روش بلند کردی هان؟! 

 صدای دایی هم آمد: 

 کنین؟باز چی شده چرا دعوا می -
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 ایستاد.  زندایی برایش تعریف کرد و او به سمت من آمد روبرویم

 دایی:

 همین مونده بود دست رو پریناز بلند کنی! -

 اما ......  -

ای  سیلی محکمی به گوشم نواخت که صدایش در سالن اکو شد لحظه 

 فکر کردم جهان دور سرم به گردش درآمده

زدم که جایش حسابی روی صورتم بماند اما  روی زمین افتادم حدس می

ها، به این کتک  حقیر شدن ها عادت داشتم به این تمن به این 

 ام شده بود. ها! جزو زندگی روزمره خوردن 

هایت شود آن موقع های زندگی جزو روز مرگی) امان از آن روزی که بدی 

است که اگر کس ی به تو ظلم هم نکند تو منتظری تا ظلم در حقت  

 انجام شود( 

 مامان لیلا :

 چه خبره؟  -

 بادیدن من روی زمین به سمتم آمد

 لیلا: مامان 

 رامش دخترم خوبی؟  -
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 دایی بازویم را گرفت و من را بلند کرد مامان به دایی نگاه کرد: 

 کنی ولش کن! چیکار می -

پوزخند زد و محکم مرا بلند کرد و به دنبال خودش کشاندد؛ دستم  

حسابی درد گرفته بود اما هیچ نگفتم سکوت کردم مرا به سمت انباری  

ه کند کاره سختی نبود و به صدای داد و  خواست چبرد تصور اینکه می 

 هوار مامان توجه نکرد و مرا در انباری انداخت و در را قفل کرد 

 دایی گفت:

 آد!تا آدم نشدی بیرون نمی  -

شد. روی زمین نشستم و  هایی که از آنجا دور میو بعد هم صدای قدم 

 هایم روان شد. پاهایم را درشکمم جمع کردم، اشک 

 مامان لیلا آمد:صدای 

 دخترم، رامشم خوبی عزیزکم جواب بده بدونم خوبی؟  -

 خوبم مامانم. -

 مامان لیلا گریه سر داد: 

 الهی بگردم چیکار کردی تو مگه؟  -

 هیچ کار به خدا فقط با پریناز دعوام شد -

 مامان لیلا گفت:
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 گیرم این درو باز میکنم. ها رو از داییت میالهی بگردم واستا کلید -

 خواد ! نه مامان نمی -

 مامان لیلا:

 چرا دخترم؟ -

 گیره باز باهاشون بحث کنی!خوام، قلبت درد مینمی  -

 مامان لیلا باز به حرف آمد

های گیرم و به سمت خانه قدم برداشت و صدا زدن ولی من کلید رو می -

دانم تا کی مرا اینجا نگه  پاسخ ماند. به دیوار تکیه دادم نمی من هم بی

داشتند بارها شده بود در این انباری زندانی شوم وقتی بچه بودم  می

ترسیدم که در اینجا زندانی شوم اما کم_کم این هم برایم  خیلی می

دانم که دایی نگذاشته  عادی شد. منتظرمامان ماندم اما نیامد، می

بیاید و او هم نتوانسته کاری انجام دهد. مخصوصا الان که دلیل  

 زندانی کردن من.داشتند برای 

 با صدای آرزو به خودم آمدم. 

 آرزو: 

 رامش آبجیم!  -

 بله  -
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 آرزو: 

 خوبی قربونت برم؟  -

 آهی کشیدم و گفتم:

 خوبم آرزو.  -

 آرزو گریه سر داد 

 آخه چرا باهاش دعوا کردی ها؟!  -

 شند از اینجا منو بیارن بیرون. غصه نخور آرزو بالاخره مجبور می -

 ارزو گفت: 

 غذا آوردم بیا از زیر در بردار. برات  -

 لبخندی زدم: 

 غذا را به داخل هل داد. 

 آرزو : 

اینا رو مامان فقط مخصوص تو پخت گفت ناخونک نزنم و بعد خنده   -

 ای کرد 

 آفرین حالا ناخونک هم زدی؟  -

 ارزو: 

 نه فقط یکم!  -
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 خندیدم او هم خندید ارزو گفت: 

زدم تا شستم باهات حرف میناگه کار نداشتم مثل بچگیمون اینجا می -

 نترس ی.

 خندیدم و دوباره به گذشته پرت شدم. 

که  کرد و آرزو برای این جا زندانی میوقتی بچه بودم آقاجان که من را این 

زد از تمام اهالی روستا  نشست و برایم حرف میجا میمن نترسم این

و   گفتاش میکنند و گاهی از درس و مدرسه کرد که چه میتعریف می

 خنداند آرزو بهترین دوست دنیا بودگاهی مرا می

 باشه برو به کارات برس -

 ارزو گفت: 

 میام باز  -

و رفت و من ماندم و تنهایی. غذایی که لپ گلی آماده کرده بود را  

برداشتم و کمی خوردم خیلی خوشمزه شده بود لپ گلی کباب ها را  

تم و داخل نان  کرد کمی از گوجه کنارش برداشخیلی خوب درست می

 گذاشتم و بعد هم کباب را با نون سنگک داغ خوردم. 

 کرد. حسابی خوشمزه شده بود و بویش که آدم را مدهوش می
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غذایم تمام شد بلند شدم و کتابی که گوشه انباری قایم کرده بودم تا  

ام سر شوم بخوانم و حوصله جا زندانی میهایی که در این آن را وقت

اش را خواندم من عاشق  برداشتم کتاب را باز کردم اولین صفحه نرود را 

 این شعر بودم 

 گفتم غم تو دارم. 

 گفتا غمت سر آید. 

 گفتم که ماه من شو. 

 گفتا اگر برآید.

 گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز.

 گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید. 

 گفتم که بر خیالت را نظر ببندم. 

 است و از راه دیگر آید. گفتا که شبرو 

 گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد. 

 گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید. 

 گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد. 

 گفتا مگو با کس تا وقت آن سر آید. 

 با باز شدن در انباری به کس ی که در را باز کرد، متعجب نگاه کردم. 
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 مد آرزو در را باز کرد و با خوشحالی به سمتم آ

 آرزو : 

 وای رامش پاشو پاشو دختر ببین چی شده زود باش!  -

 به او نگاه کردم چی شده مگه؟  -

 ارزو نگاهی به من کرد 

ای وای لباس خوبم که نداری؟ واستا! و بعد سریع رفت با تعجب به او   -

نگاه کردم یعنی چه؟! باز چه شده بود؟! خدا کند اتفاق بدی نیافتاده  

 بدی بود که آرزو آنقدر خوشحال نبود. باشد ولی اگر اتفاق 

 های نو برگشت:آرزو با لباس 

 آرزو: 

 بیا دختر اینا رو بپوش زود موهاتم شونه کن بیا بالا همه منتظرتن!  -

 متعجب شدم منتظر من؟  -

 آرزو سرتکان داد 

 زود باش دیگه  -

 وا خیر باشه؟  -

 آرزو لبخند زد و گفت: 

 خیره خیره زود باش.  -
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 او نگاه کردم: متعجب به ذوق 

 خوای بری تا لباسم رو بپوشم؟خوب تو نمی  -

 آرزو نگاهی به من کرد و روی پیشانیش کوبید:

 ها من برم تو بپوش زود بیا بیرون منتظرم. راست میگی -

موهایم را شانه کردم و به سمت در    او رفت و من پیراهن را پوشیدم 

 رفتم با ذوق دستم را گرفت: 

 زود باش.  -

 مرا به داخل خانه برد. تند 

 《آزاد》

ها منتظر بودم، روزی که باید  ها ماهامروز روز موعود بود روزی که سال 

زد از  دانم چرا دلم شور میرسیدم ولی نمیهایم میبه تمام آن خواسته

گفت منتظر این روز بودی و  گفت نرو اما عقلم میچه بود که قلبم می

 روز آن پسر بچه است.  امروز روز تو است، روز آزاد است،

های سر آستین اری امروز روز من بود بهترین لباسم را به تن کردم دکمه 

هایم زدم کتم را پوشیدم و عطر  که یادگار پدر بزرگ بود را سر آستین 

 آرش در را باز کرد با دیدن من سوتی زد.   زدم موهایم را شانه کردم.

 آرش:
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 اوه ببین چه کرده!  -

 اخم کردم. 

 ارش:

 بخورم اون جذبتو. -

 ام گرفت که خودم را کنترل کردم خنده

 ارش:

 تو رو به سرقت ببرن.   ترسم وای خدا دلم نمیاد بزارم بری می -

 هات تو حلقم. تیکه کلام  -

 ارش خندید

 تو مگه نمیایی؟  -

 ارش نگاهی به من کرد 

 اگه این مامان خانم بزاره که چرا.  -

 برو راضیش کن تو هم بیا.  -

 ذوق کرد ارش 

 راست میگی؟  -

ها بود یا شاید هم برای این بود که کودک درونش  حقیقتا آرش مثل بچه

ها بود کودک درونم رخت بسته بود و  فعال بود مثل من نبود که سال 

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 151 - 

آمد. من آن پسر بچه را ها منتظرش بودم هم نمی رفته بود و من اگر سال 

رش نگاهی به من  همان روز خاک کردم و آمدم. لبخند غمگینی زدم آ

 انداخت: 

 خوب پس واستا دو سوته آمادم.  -

کشد مثل های آرش هزار سال طول می امدانستم این دو سوته آمادهمی

 کرد؛ ایستاد و خودش را ور انداز میدخترها ساعت ها جلوی آینه می

 روی مبل نشستم و منتظر آرش ماندم.

مینا خانم جلویمان را خواستیم برویم که آرش دیگر آماده شده بود می

 گرفت

 کجا به سلامتی؟ -

 ریم جایی کار داریم! می -

 خاله مینا اخم کرد

 وقت چیکار؟اون  -

 آرش نگاهی به من کرد و رو به مادرش گفت:

 ریم یه دوری بزنیم. کنیم میمامان جان به خدا خلاف نمی -

 وقت با کت شلوار میرین آزاد خان؟آهان اون  -
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فهمید. اید هم نیاز به هوش نداشت هر آدمی میزن باهوش ی بود، ش

 لبخند زدم: 

 نه خاله یه مهمونی رسمی دعوتیم؛ تیپ رسمی زدم.  -

 طوری میاد؟آهان بعد آرش چرا این

 با نگاهی به ارش گفتم: 

 خوب آرش که همیشه اینطوریه!  -

ای نداشته باشم  امان از دست شما دو تا، یه چیزی بگید حرفه دیگه  -

 بگم! 

 دیم و از خانه بیرون آمدیم که باز صدایش امد:خندی

 ها کی میایین؟ بچه

 آرش پوفی کشید و جوابش را داد: 

 خوریم.جا یه چیزی می همون   مامان جان ما شاید دیر بیایم -

 زود برگردین!  - خاله مینا سر تکان داد و دوباره گفت: 

 از خانه بیرون آمدیم که به آرش توپیدم:

 با این مامانت اه ارش تو هم  -

 ارش اخم کرد 

 کار کنم خوب؟چی  -
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 هنوزم بایدآمار بدی بهش!  -

 ارش خندیدو چیزی نگفت. 

از روزی که آرش به او گفت که عاشق کس ی دیگر شده است اولش کمی  

که شرط  بد خلقی کرد و قهر کرد بعدش آرش کلی نازش را کشید تا این 

آقا ایمان از سفر برگردد!  گذاشت که بیاید چند روزی با ما زندگی کند تا 

ما هم ناچار قبول کردیم که بیاید. از همان روز اول هم ما را به کار وا  

کنم آن داشت و دستور داد کل خانه را تمیز کنیم! به آرش گفت کاری می

دختر را فراموش کنی اما نمی داند که آرش دیوانه با این مغز ناقص چه  

 ام گرفتفکرم خنده   خواهد در دلش جا دهد. ازکس ی را می

 که آرش مشکوک به من نگاه کرد و گفت:

 های جدید. بینم چیزاوه جلل خالق، ببین چی می 

 لبخندی زد و بعد شروع کرد به خواندن:

 عاشق کمر باریک شده، عاشق اون موهای صافت شدم. 

 اش کوبیدم:یکی به کله 

 ببند آرش!  -

 اه تو هم، چه دستشم سنگینه!  -

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 154 - 

ها را حاجی یزدانی نگه داشتم و پیاده شدیم، گل ی روبروی خانه 

وارد شدیم حاجی یزدانی اخم    برداشتم و در زدم که در را باز کردند. 

خواستند یکی از آن  داشت البته همه اخم داشتند پوزخند زدم حتما می

دخترها را به بیخ ریش من ببندند ولی من تنها از اول برای یکی آمدم آن هم  

 رامش بود و بس! 

 پوزخندی زدم هر چه نگاه کردم رامش را ندیدم حتی آن زن را هم ندیدم

 حاجی یزدانی:

 آرزو برو رامش رو صدا کن.  -

 آرزو دوید و رفت 

 با آمدن رامش نگاهم به سمت او رفت 

 پوزخندی زدم با دیدن من متعجب شد و سر پایین انداخت!

 《رامش》

وارد خانه شدم با دیدن آزاد  از انباری بیرون آمدم و به همراه آرزو 

کردند.  ها اینجا چه میجا چه خبر بود این متعجب به او نگاه کردم این 

مامان لیلا هم از پله پایین آمد لبخندی روی لبش بود خیلی تعجب کرده  

 بودم 

 آقا جان گفت: 
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 رامش بیا اینجا. -

د  ششد او به من گفت رامش؟! باورم نمی دیگر تعجبم از این بیشتر نمی 

بلاخره نام مرا صدا زده بود! لبخندی روی لبم آمد و به سمتش حرکت 

  کردم

 خوب آزاد جان پسرم، اینم رامش حالا حرفت رو بگو!  -

هایش قلبم ایستاد، تکان نخورد  و آزاد شروع به حرف زدن کرد با حرف 

 اصلا نمی زد! 

 آزادگفت: 

هم بهتون حاجی راستش من برای امر خیر اینجا اومدم که از اولش  -

 خوام بیام و شما هم گفتین بیام. گفتم برای چی امشب می

 آقا جان سر تکان داد و آزاد ادامه داد: 

کنن، پدر و مادر هم نداشتم که  دونم چطوری خاستگاری میمن نمی  -

بیان خاستگاری؛ از دار دنیا فقط همین آرش خان بود که الان  

 جاست. این

 آرش لبخندی زد 

خوام رامش خانم رو ازتون پیغمبر می   خدا و سنتخوب پس به رسم  -

 خاستگاری کنم!
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خورد.  و آن لحظه بود که احساس کردم قلبم ایستاده و حتی تکان نمی

فهمیدم یک دفعه شروع کرد به  ایست کرده بود و من این را خوب می

خواست از دهانم بیرون بزند با پایان یافتن حرفش  تند زدن. قلبم می

 گفتعت بالا آوردم و به او نگاه کردم او چه میسرم را به سر 

 لبخندی به رویم پاشید آخ امان که آن لحظه بند دلم پاره شد. 

 هم خوشحال بودم و هم ترس داشتم

ترسیدم آن هم زیاد  دار باشد ولی از او می ترسیدم شاید خندهاز او می

 آورد.یها ترس را به قلبم م دانستم ولی آن چشمدلیلش را خودم هم نمی

 آقا جان سری تکان داد 

 آقا جان: 

 من حرفی ندارم تو خودت نظرت چیه رامش؟! -

 به آزاد نگاهی کردم که لبخند اطمینان بخش ی زد

 سر پایین انداختم که آقاجان به آزاد نگاه کرد و گفت: 

 پس مبارکه خوشبخت بشین -

 به همین راحتی یعنی آنقدر زود؟! 

 حالی به من نگاه کرد خوشمامان لیلا با 
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آزاد دوباره به حرف آمد اگه مشکلی نیست ما الان حلقه نشون آوردیم 

 که نشون کنیم

 متعجب شدم چقدر عجله داشت 

 آقاجان سر تکان داد 

 نه مشکلی نیست! -

کردم رسوا  کشیدم به صورت این اهالی نگاه کنم فکر می خجالت می

 کردم.نمیشوم و به هیچ کدامشان نگاه می

آزاد به طرف من آمد، همه چیز خیلی سریع پیش رفته بود خیلی سریع  

ها برای من کردم به این زودی این اتفاق من حتی فکرش را هم نمی 

 بیوفتد.

ای که شوق  آزاد جلو آمد و دستم را گرفت گر گرفتم قلبم مانند پرنده 

د. روی  آزاد شدن از قفس را دارد و الان در قفس باز شده است، بو 

 دستم را نوازش کرد و حلقه را بیرون آورد

 آزاد:

 بسم الله الرحمان الرحیم -

 و بعد حلقه را به دستم کرد 
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هایم با هم مخلوط شده  متعجب بودم از طرفی ذوق، ترس همه احساس

خواهم. تصمیم گرفتم به صورتش نگاه  دانستم چه میبودند و من نمی 

کردم.ذنگاه  به صورتش نگاه نمی  نکنم که خجالتم بریزد و برای همین 

ام را به حلقه دستم انداخته بودم واقعا زیبا بود خیلی خیلی زیبا خیره

ای که همانند چشم نظر بود حسابی زیبا و گران بود  بود. از آن حلقه

 ازاد سرش را به گوشم نزدیک کرد نفسم رفت

 ازاد :

 مبارکت باشه عروس خانم. -

ه بود که ازاد دوباره نگاهش را به من  هایم سرخ شداز خجالت گونه 

هایم از دستم در رفتند و  قدر خیره نگاهم کرد که آخر چشمدوخت، آن 

به آزاد خیره شدند واقعا زیبا شده بود از این فاصله زیباتر به نظر  

هایش که حسابی چلچراغی بود دیگر حواسم  آمد. مخصوصا چشممی

ی من فقط در گیر و دار آزادی  هابه هیچ کدام از اهالی خانه نبود چشم

بود که به من خیره بود و من به او نه مرا از چشم های شاد مامان لیلا 

های بقیه و نه نگاه ذوق زده آرزو من حال  بهره ای بود نه اخم و تخم 

 فهمیدم عشق چیست! می
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زند یا  کند حتی حواست نباشد که قلبت میعشق یعنی) وقتی نگاهت می

ای هست که حتی نفس هم  نباشد که حتی چند دقیقهنه! اصلا حواست 

ای، هیچ تو را از هیچ بهره نبرد. نه نگاه خیره دیگران نه  نکشیده

 هایشان فقط تو باش ی او و هوایی که حتی یادش رفته چه کند( اخم

بسته و عاشق  گونه دل کردم که روزی اینحتی روزی فکرش را هم نمی

هایم دیگر دلشان یدم چشمفهمکس ی شوم من امروز عشق را می

خواست خواست از آن دو گوی سیاه رنگ فاصله بگیرد حتی نمی نمی

 ای پلک بزند لحظه

 با صدای مامان لیلا به خودم آمدم 

 مامان لیلا :

 ای بابا بسه دیگه بیا ببوسمت دخترم -

 هایم را بوسید.و بعد مرا به سمت خودش کشاند و روی گونه 

 لا سرش را به گوشم نزدیک کرد لبخندی زدم که مامان لی

 مبارکت باشه دختر قشنگم. -

 لپ گلی بود هر دو به سمتم آمدند   و بعد عقب رفت بعدش نوبت آرزو و 

 ام را بوسید و گفت: لپ گلی اشک در چشمانش جمع شده بود گونه 

 خوشبخت بش ی دختره نازم.  -
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 ممنون و لبخندی زدم.  -

 آرزو: 

 خوشبخت بش ی.وای دختر مبارکت باشه  -

 و محکم مرا بغل کرد وای آبجیم حالا روز عروس ی چی بپوشم هان؟! 

 خندیدم او هم خندید

 هاش دیده بشه. وا نخند عروس نباید دندون  -

 دوباره خندیدم که ارزو محکم مرا بغل کرد

 الهی فدات بشم آبجیم. -

 ممنونم آرزو نوبت تو بشه انشالله.  -

 ارزو اخم کرد 

 هنوز حوصله این کارا رو ندارم. برو بابا من  -

 گی! ها که تو راست می -

 و بعد با چشم به آرش اشاره کردم. 

 کردارزو نگاهش به سمت آرش رفت با لبخند به ما نگاه می 

 هایش سرخ شد و سر پایین انداختگونه

 نه بابا.  -

 چرا بابا. -
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 جاست چون دوباره به آرش نگاه کردم معلوم بود که تمام حواسش این 

 شد.هایش از ما دور نمی چشم

 آرزو: 

 خوب من برم آبجیم آشپزخونه!  -

 ای کردم: خنده-

 باشه برو.  -

ام  و او هم رفت نگاه آرش هم به دنبال او به سمت آشپزخانه رفت. خنده

 آزاد سرش را به گوشم نزدیک کرد.  گرفته بود، که 

 آزاد :

 تو هم فهمیدی؟  -

 سر تکان دادم و لبخند زدم. 

 ازادگفت :

 امان از دست این آرش!  -

کم_کم بساط رفتنشان شد و بلند شدند که بروند راستش در پوست  

گنجیدم که این چنین شود. آزاد بیاید و الان من برای او  خودم هم نمی 

خیلی خوشحال بودم خیلی زیاد آزاد که بلند شد    باشم و او برای من.
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د تا او را بدرقه کنند من هم مثل  همه بلند شدند و به دنبال او راه افتادن 

 بقیه بلند شدم تا دم در او را بدرقه کردیم که 

 ارش گفت: 

جا هم دستتون درد نکنه حیاط و بلدیم مگه نه  نه دیگه نیایین تا همین 

 آزاد؟!

ای به او رفت که سکوت کرد. مامان هم خنده ام گرفت. آزاد چشم غره 

 اش گرفته بود: خنده

 آرش خان. امان از دست این  -

 خواستم به همراه مامان وارد خانه شوم که مامان اخم کرد: می

 تو کجا؟  -

 خوب میام دیگه.  -

 مامان لیلا گفت:

 نخیر شما برو بدرقشون کن زشته!  -

 اه مامان خودشون ... -

 مامان لیلا:

 حرف نباشه برو ببینم!  -

 کشیدم ولی بالاجبار رفتم.خجالت می
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 هم ایستاد. های من ایستاد و لبخندی زد آرش قدم آزاد با صدای 

 آرش:

 ای بابا واسه چی واستادی راه بیوفت دیگه.  -

 نگاهش کرد 

 تو برو من میام. -

 آرش نگاهش به من افتاد لبخند شیطنت آمیزی زد. 

 اوکی فقط مواظب خودتون باشین. -

 ازاد:

 آرش!  -

 باشه رفتم.  -

 و بعد هم رفت. 

 کنترل کردم... خنده ام را 

 پسر خوبین. -

 ازاد خندیدگفت: 

خواد سر به تنش نباشه تو چرا  اره خیلی، فقط بعض ی وقتا دلم می -

 اومدی بیرون؟! 

 مامان گفت بیام بدرقتون.  -
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ازادآهانی گفت و ابرو بالا انداخت. نگاهش روی گونه.ام ثابت ماند  

خود را به من   دستش را بالا آورد ترسیدم قدمی عقب رفتم با قدم بزرگی

 ام کشید، اخم صورتش را پوشانده بود رساند و دستش را روی گونه 

 ازاد گفت:

 گونت چی شده؟  -

 هیچی.  -

 ازاد اخم کرد

 پس چرا سرخ شده؟  -

 دونم.نمی  -

 ازاد گفت:

 کس ی زدتت؟  -

 نه خوب.. اره  -

 اش پرسید:ازاد با همان ابروهای گره خورده 

 کی؟ -

 ولش کنین مهم نیست.  -

 ازاد:

 چرا مهمه هر چی درباره تو باشه مهمه  -
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ام کشید. از این به بعد  لبخندم را پنهان کردم که ازاد دست روی گونه 

 هر چی بشه باید بهم بگی دیگه کس ی حق نداره روت دست بلند کنه. 

کردم  گاه فکر نمیخواستم و هیچگاه میدلم گرم شد همیشه یک تکیه 

 که اکنون روبروی من است. گاه آزاد نامی شود این تکیه 

 ممنون  -

 ازاد:

 واسه چی؟  -

 که هستی.واسه این  -

 زد ازاد لبخندی

 خوب بریم خوبیت نداره آقا آرش هم دمه در منتظرن  -

 سر تکان داد و همراهش شدم. 

 به دم در که رسیدیم ازاد به سمتم برگشت و خداحافظی کردیم.

کردم. وقتی که ازدیدم  نگاهشان میتا وقتی ماشین از کوچه بیرون رفت 

 پنهان شد به سمت خانه گام برداشتم. 

ای گذاشتم در را آرام پشت  راگوشه  هایمدر خانه را باز کردم و کفش 

که همه  سرم بستم و وارد خانه شدم هیچ کس ی در حال نبود مثل این 
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  ها را هم خاموش کرده بودند یا من دیر آمده رفته بودند تا بخوابند برق 

 ها تحمل دیدن من را نداشتند.بودم یا آن 

آرام به سمت اتاقم رفتم و در را باز کردم که دیدم پریناز در اتاقم است  

زد و صورتش به قرمزی  اش دود بیرون میخیلی خشمگین بود از بینی

هایش قرمز شده بود و  زد با صدای در به سمت من برگشت چشممی

 معلوم بود حسابی گریه کرده 

 ز: پرینا

 بالاخره اومدی رامش خانم، بالاخره کار خودتو کردی؟  -

 سوخت ولی تقصیر من که نبود. با غم به او نگاه کردم دلم به حالش می

 هایش روان شدند و به سمتم آمد پریناز اشک 

مگه بهت نگفتم دوسش دارم؟! )داد بلندی زد ( هان؟! نگفتم؟ نگفتم   -

 بهش نزدیک نشو نگفتم اون مال منه!

 هایم راه خود را گرفتند.م اشکمن

هایش را به صورتش گرفت و زمزمه  پریناز روی زمین نشست و دست 

 کرد: 

 بهت گفتم. -

 کنارش نشستم 

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 167 - 

 پریناز به خدا ...  -

پریناز گریه سر داد که تحمل نکردم و او را محکم در آغوش گرفتم و  

 ... موهایش را نوازش کردم به خدا من کاری نکردم پریناز خودش  

 پریناز:یک دفعه مرا هل داد و بلند شد 

 دروغ نگو تو، یه دروغ گویی! 

 پریناز.  -

اومد. تو بدترین آدم  خفه شو ازت بدم میاد از همون اول ازت بدم می -

کنم سیاه بخت بش ی، رامش کنم، رامش نفرین میروی زمینی نفرینت می

 سیاه بخت! 

ت غم به دلم نشست  ی سیاه بخت در گوشم زنگ زد ترس برم داشکلمه

 شد سیاه بخت بش ی، سیاه بخت... ! مدام در سرم تکرار می

 تو آرزوهای منو گرفتی آرزوهاتو ازت بگیرن.  -

 هایم شدت گرفتاشک

 هام بر باد رفته پریناز نفرینم نکن. من خیلی وقته آرزو -

 پریناز پوزخند زد و گفت: 
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ا من چیکار فهمی بتو که چیزیت نشده فوقش کتک خوردی ولی می -

کردی؟! من اولین بارم بود که عاشق شدم با اون همه غرور دلم برای  

 یکی لرزید. 

 هایم بیشتر شد کنترلم را از دست دادم و گریه سر دادم اشک در چشم

 من که کاری نکردم تقصیر من چیه؟  -

هایم را گوش دهد از اتاق بیرون رفت با غم روی  و او دیگر نماند تا حرف 

هایش مرا آتش زد. اگر  مگر من مقصر بودم خدا؟ با حرف  زمین نشستم

بخت شوم، اگر نفرینش بگیرد آن موقع چه کنم؟! حالم بد بود  سیاه

های او خیلی درد نازک بود شاید حرف خیلی بد... شاید من زیادی دل 

 سوزاند.داشت که مرا می

 مامان به اتاقم آمد. وقتی مرا روی زمین دید نگران به سمتم آمد. 

 رامشم دختر نازم چی شده؟  -

 اشک ریختم. 

 مامان لیلا نزدیکم آمد

 با توام رامش کی بود داد می زد؟  -

 به او نگاه کردم ترسیده بود. 

 پریناز  -
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 کار داشت؟جا چیمامان لیلا اخم کرد این 

 اومده بود..گریه سر دادم و ادامه حرفم را نزدم.  -

 اومده بود چی؟  -

 نفرینم کنه! اومده بود   -

 هایش بیشتر در هم شد اخم

 برای چی؟  -

 چون من عشقشو دزدیدم گفت سیاه بخت بش ی!  -

 مامان با غم به من نگاه کرد 

 پاشو دختر جان ناراحت نباش اون یه چیزی گفته. -

 با گریه گفتم: 

هاش آتش بیرون میزد. ندیدی  مامان تو ندیدیش ندیدی از چشم  -

 آورد ندیدی... ! چطور کلمه ها رو به زبون می

مامان لیلا مرا محکم بغل کرد الهی قربونت بشم رامشم گریه نکن اون 

 عصبانی بوده

من مقصرم مامان مقصر اون بهم گفت بهش نزدیک نشم گف به پرو   -

 پاش نپیچم اما من... 

 اخم کرد
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 تقصیر تو نیست دختر. آزاد خودش تو رو انتخاب کرده!  -

 پس میدم. مامان من فردا این حلقه رو  -

 مامان اخمی کرد

خوای بخاطر یه حرف الکی بزنی زیر همه چیز  رامش تو چی میگی می -

کنه هان؟! پای آبروش در میونه. اون برای  کار میدونی آقاجان چیمی

 کنه و اشکش چکید.آبروش همه رو قربانی می

خواهد خودم فهمم دلم میها را زد ولی حال که میندانستم چرا آن حرف 

ا به آتش بکشم بمیرم و خودم را راحت کنم من آن شب معنی آن حرف  ر 

 را نفهمیدم ولی حالا....

 مامان لیلا  -

 جانم؟ -

 بخشه؟ پریناز منو می -

 مامان لیلا اخمی کرد 

 نیازی نیست اون تو رو ببخشه.  -

 ولی....  -

 مامان لیلا گفت:
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هم بخواب،  ولی نداریم بلند شو یه آبی به دست و صورتت بزن بعد  -

 پاشو ببینم گریه کردی زشت شدی. 

 درمیان گریه خندیدم از ته دل نبود ولی خندیدم.

خندیم که به همه  کنیم که از ته دل نیست گاه آنقدر می ای می)گاه خنده

خوریم و ثابت کنیم که  ثابت کنیم وجود داریم ثابت کنیم شکست نمی

خندیم آنقدر بلند  می  هستیم گاه برای دیده شدن هم که شده تنها بلند

هایمان را بشنوند کسانی که روزی به ما خندیدند  که صدای خنده

ایم حتی شده در بیابانی که نه  بدانند که شکست نخوردیم و هنوز زنده

کنیم کویر تشنه را تا گلی است و نه آبی روییدیم در همانجا و شاد می

 آبی را فراموش کند ترک هایش را(فراموش کند بی

 ن حال :زما

هایم باز هم روان شده بود مامان لیلا دفتر خاطراتم را بستم اشک

 صدایم زد رامش دخترم بیا دیگه چرا نمیایی کجا موندی غذا سرد شد. 

ها نبودم رامش رو به روی آیینه ایستادم خیلی وقت بود رامش آن موقع

قی  هایش غمی بود به بزرگی دنیا رامش حالا هیچ از او باحالا در چشم

 ای داشت نه خوش ی.نمانده بود نه خنده
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رامش اکنون همان گلی بود که در بیابانی روییده بود در جایی اشتباه  

آبی در را باز کردم و از اتاق بیرون آمدم مامان  کرد با بی حال باید سر می

 لیلا با دیدن من اخم کرد 

 رامش؟ -

 بله.  -

انم گفتن را هم  هایم کوتاه شده بود من دیگر حتی حوصله ججواب

 نداشتم.

 مامان لیلا گفت:

 باز تو گریه کردی؟  -

 سر پایین انداختم. -

 خوام اون خاطرات و مرور کنی؟ نگفتم دیگه چیزی ننویس نمی  -

 لبخند غمگینی زدم. 

دانست که من حتی اگر نخواهم آن خاطرات را مرور و مادر من چه می

هنوز دلم از همه عالم  شان هنوز روی سرم مانده است. کنم، سایه

 هایش و ... . رحمیجان با بیگرفته است. از آقا

کند. خیلی وقت است حالم از همه دنیا بد  حتی نامش هم حالم را بد می

 زنم آن هم گاهی! است تنها با مامان لیلا حرف می
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 مامان لیلا:

 رامش فردا میری خیریه؟  -

 سر تکان دادم:  -

 اره میرم!  -

 گفت:مامان لیلا 

 زحمت رفتنی سر راهت بانک هم برو! بی -

 باشه مامان جان میرم. -

 مامان لیلا :

 سعی کن دیگه به هیچی فکر نکنی!  -

 لبخند غمگینی زدم من حتی اگر فرار هم

 دویدند.ها به دنبالم میها، ظلمکردم باز هم بدی می

 خواست. کردم دلم حتی غذا هم نمی با غذایم بازی می

 گفت:مامان لیلا 

 خوشمزه نیست ؟  -

 لبخند زدم 

 نه من سیرم، غذات خوشمزه است.  -

 مامان لیلا لبخند زد: 
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 رسه! به غذاهای لپ گلی نمی  -

 . م و به میز خیره شد

 مامان -

 جانم؟ -

تونه بشه  تونه يه روزی همه چیزو فراموش کنه؟! میبه نظرت آدم می  -

نشه؟! میشه یه روز بیدار  تنگ قبل از الانش مثل قبل؟! میشه دیگه دل 

 شه ببینه هیچ کس ی رو یادش نیست میشه یه روز از ته دل بخنده؟! 

مامان لیلا لبخند غمگینی زد و از سر میز بلند شد در حال جمع کردن  

 ها گفت:ظرف 

 هرگز! -

شنیدم و هیچ نگفتم. می دانستم او هم خاطرات تلخش را فراموش 

ی  ها همیشه گوشهوقت! آن شد؟ نه هیچ کند مگر فراموش مینمی

 مانند ذهنت می

کرد روزی از آن به در دیوار خانه نگاه کردم چه کس ی فکرش را می

های پایین شهر کرد در محله عمارت به این خانه بیاییم کی فکرش را می

هایی سر شود که از گوشه  و روزهایمان، با نگاه کردن به رهگذر   بشینیم

روند. بلند شدم و میز را  هایشان میه خانه شوند و ب ها رد میکنار کوچه
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های که جمع کردم خیلی وقت بود اشتهای هیچ چیز را نداشتم حتی غذا

 کند.ها که نمی رفت. زمانه چه بازی زمانی دلم برایشان می

 《آزاد》

خوشحال بودم ولی قلبم خوشحال نبود لبخند داشتم، اما دلم پر بود از  

آمد، از  چیز من حتی گاهی از خودم هم بدم میزمانه از روزگار از همه 

زندگیم که متنفر بودم به سمت کمد رفتم و درش را باز کردم. پیراهن و  

ها را پوشیدم روبروی آینه ایستادم موهایم را  شلواری انتخاب کردم آن 

شانه زدم به خودم نگاه کردم یعنی من بودم؟ من این آدم رو به رویم  

پسر بچه نبودم ، من بزرگ شده بودم خیلی  بودم؟ نه! نبودم من آن 

ها برویم و بعدش  بزرگ. امروز قرار بود با رامش برای خرید حلقه

ی این کارها را نداشتم ولی خوب... پوفی کشیدم آزمایش خون، حوصله

کمی عطر زدم ریموت ماشین را برداشتم و از اتاق بیرون آمدم. ارش مثل  

ها بود با دیدن من نگاهش را  یر کانالهر روز روی مبل نشسته بود و درگ

 به من انداخت

 آرش:

 کجا به سلامتی جناب؟  -

 میرم دنبال رامش برای خرید حلقه!  -
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 ارش سوتی زد: 

 اوه کی بره این همه راه و؟  -

 سویچم را دور دستم چرخاندم. 

 من دارم میرم آتیش نسوزونی.  -

 ارش اخمی کرد: 

 مگه بچم؟  -

 کم از بچه نداری!  -

 ی زد: لبخند

 پس مامانی برام شکلات بخر. -

 آرش!  -

 جونم؟  -

دانستم اگر بیشتر از ده دقیقه دیگر آنجا باشم گردن آرش را خرد  می

 کنم پس به سمت در رفتم که باز صدایش آمد: می

 موفق باش ی داداشم.  -

خورد کند او مرا از بر بود  لبخند زدم خوب بلد بود چگونه با من بر 

 نگاه کنم و از خانه بیرون آمدمبرنگشتم که به او 
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ی حاج یزدانی روی خانه سوار ماشین شدم و به راه افتادم . اکنون روبه

هایم دوباره هم دیگر را بغل کردند از ماشین پیاده شدم و  بودم اخم

ی رامش روبروی در ایستادم دستم روی زنگ بود که در باز شد و چهره 

 پديدار شد. لبخندی روی لبانش بود 

 لام. س -

 سلام بانو.  -

 تر شد و سر پایین انداخت.لبخندش عمیق

 کشه؟این بانو هنوز از من خجالت می -

اش بردم و سرش را بالا گرفتم هر  جواب نداد که دستم را زیر چانه 

 گیره! هارو ازم ندزد دلم میزنی، این چشمموقع با من حرف می

 باشه.  -

 خوبه، بریم.  -

 من قدم برداشت که ناگهان وسط راه برگشت رامش سر تکان داد و با 

 خواست با ما بیاد! بزار صداش کنم.ای وای، مامان لیلا هم می -

 آمد. سر تکان دادم اعصابم باز بهم ریخت این زن دیگر چرا می
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رامش دوباره راه آمده را برگشت از حرص به موهایم دستی کشیدم چند 

جا بروم ولی نه، من تا این  خواست الان بار موهایم را چنگ زدم دلم می

 رفتم. آمده بودم از این به بعد را هم می 

در ماشین را باز کردم و در ماشین نشستم و منتظره رامش و آن زن  

شدم رامش آمد، او هم همراهش بود اخم کردم چرا باید به دنبال ما  

 آمد پوزخندی زدم خوب معلوم بود چون مادرش بود.می

 سلام.  -

. که در عقب را باز کرد و عقب نشست رامش اصرار  سری تکان دادم

خواست در  کرد که بیاید و جلو بنشیند اما قبول نکرد چه بهتر دلم نمی 

 هوای او نفس بکشم. 

 باز صدایش خط انداخت روی اعصابم.

 چطوری پسرم؟  -

 خوبم.  -

 خداروشکر کار و بار چطور پیش میره؟ -

 گذره. خوبه می -

 رونق داشته باشه.امیدوارم همیشه کارت  -
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پرسید من پوزخندی زدم من از او متنفر بودم او از حال و احوالم می

کرد و لبخند هایم نگاه میچشم دیدنش را نداشتم و او صاف در چشم

خواست دستانم را روی گردنش فشار دهم تا زنده نباشد  زد دلم میمی

 ولی افسوس که این غیر ممکن بود یعنی الان غیر ممکن بود. 

دستم را به سمت    که دیگر حرف نزند و صدایش را نشنومبرای این

ی خوبی نداشتم ولی از  ضبط بردم و روشنش کردم زیادی با آهنگ میانه

 صدای تنفر آور او بهتر بود. صدای آهنگ در ماشین پخش شد 

 )دریا شو تا ماهی شوم به سمت تو راهی شوم 

ام  پیله شوی پروانه   خواهی شومماندم چگونه در غمت آن کس که می

 ام از عشق تو دیوانه 

 امای ویرانهات آباد ببین من خانهای خانه

 ریزدریزد قلب من را نگاه تو بهم میی غم میچو اشکی که در لحظه هم

 دریا شو تا ماهی شوم به سمت تو راهی شوم

 شدم آواز خانه شهر غم دردت به جانم 

 نرو نامهربانم

 درد تو براستخوانمنماندی که نشسته 

 نشد با تو بمانم. 
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 ریزد ی غم میچو اشکی که در لحظه هم

 ریزدقلب من را نگاه تو بهم می

 دریا شو تا ماهی شوم به سمت تو راهی شوم

 گویند که عشق تو پر از درد و فریب است

عجب عشق عجیب است که با من غریب است گویند هزارن گل آلاله در  

 این شهر 

 است که با من غریب استعجب عشق عجیب 

 دریا شو تا ماهی به سمت تو راهی شوم

 خواهی شومماندم چگونه در غمت آن کس که می

 )کسری زاهدی( 

 قدر غرق آهنگ شده بودم که حواسم از همه چیز پرت شده بود آن 

رود که حتی از  قدر در گیر و دار بعض ی چیزها میشود آدم آن )گاهی می

شوی و آن چیز که تو را از  آید فقط تو مین میقید زمان و مکان هم بیرو

 دنیایت دور کرده( 

 با صدای رامش به خودم آمدم: 

 آقا آزاد؟ -

 اخم کردم که رامش سرخ شده گفت: 
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 ببخشید آزاد! -

 با لبخند جوابش را دادم: 

 جانم؟ -

 ی آن زن بلند شد. رامش سر پایین انداخت که صدای خنده

 زنین با هم.حرف میالهی قربونتون بشم چه قشنگ  -

که از    کنمچه کس ی گفته صدای تنفر آور وجود ندارد من به او ثابت می

 این صدا تنفر آورتر وجود ندارد. 

 با صدای رامش به خودم آمدم 

 رامش:

 جاست دیگه نه؟ آزمایشگاه همین  -

 سر تکان دادم که رامش ادامه داد: 

 خوب پس پیاده شیم دیگه.  -

مان  به سمت آزمایشگاه رفتیم. از شانس خوبه پیاده شدیم و  ۳هر 

مان شد. رامش سرش را به گوشم نزدیک  زیادی شلوغ نبود و زود نوبت 

 : کرد

 میگم!  -

 جانم بگو؟ -
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 یعنی خوب چطوری بگم.  -

 راحت باش بگو؟ -

 خیلی درد داره؟  -

 چی؟  -

ها دیدم یه عالمه خون  گیرن! آخه من تو فیلمهمین آزمایش که می -

 گیرن!می

 ها بود. ای کردم درست عین بچه خنده

 نه یکم فقط.  -

 سر پایین انداخت.

 دوباره به راه افتادم که دوباره صدایم زد.

 میگم خوب من.

 تو چی؟  -

 ترسم.یکم می -

 لبخندی زدم: 

 نترس من هستم. -

 گفت یکی یه بار اومده آزمایش بده از هوش رفته! دوستم می -

 دوباره خندیدم
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 ت نگفت حتما اون نفر کم خونی چیزی داشته. دوست -

 رامش سر تکان داد 

 خوب چرا گفت. -

 آهان پس دلیلش همون بوده راه بیوفت. -

 سر تکان داد و به دنبالم آمد.

آید که دیر برسد. خنده.ام گرفته بود دلم  انستم آرام آرام میدمی

 کردم. خواست قهقه بزنم، اما خودم را کنترل میمی

هایش را محکم بسته  داخل اتاق رسیدیم روی صندلی نشست چشمبه 

ام گرفت، یک دفعه  گزید خنده لبش را می  داد.بود و روی هم فشار می

دستم را محکم گرفت آنقدر محکم گرفت که دردم آمد ولی هیج نگفتم 

منتظر به او نگاه کردم کار او که تمام شد نوبت من بود من هم خون 

تاق بیرون آمدیم حالش زیاد خوب نبود چون صورتش  دادم و بعد از ا

مثل گچ سفید شده بود بلند شدم تا به مغازه بروم و برایش چیزی بگیرم  

 که نگاهش را به من دوخت:

 کجا میری؟  -

 میرم یه چیزی برات بگیرم بیارم بخوری رنگ به روت نیست.  -

 نه لازم نیست!  -
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 گاه کردم اخم کردم او هم دیگر هیچ نگفت به آن زن ن

 خواین؟شما چیزی نمی  -

 نه ممنون پسرم.  -

چسباند. آمد مرا پسرم صدا کند و او هی پسرم پسرم به من میبدم می

دستانم را مشت کردم و هیچ نگفتم. به سمت مغازه حرکت کردم آب  

ای خریدم و برگشتم رامش به صندلی تکیه داده بود و سرش را روی  میوه

که رسیدم خودم آبمیوه را برایش  نزدیکش  پشتی صندلی گذاشته بود. 

 باز کردم، کیک را هم بازکردم و به سمتش گرفتم. 

 بیا بگیر!  -

 هایش را دراز کرد و هر دو را گرفت.رامش دست

 اینا زیادن!  -

 نیست، زود باش بخور.  -

 خب... .  -

 خب نداریم زود!  -

خیره  خندید و شروع کرد به خوردن کیک و آب میوه و من هم به او 

 شدم تمام که شد نگاهی به من انداخت.

 ازاد بریم دیگه!  -
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 باشه بلند شو بریم.  -

 آمد. آرام بلند شد و با هم به راه افتادیم. آن زن هم پشت سر ما می

 رامش. -

 لبخندی زد و گفت: 

 جانم. -

 جا کجا بریم؟ بعد از این  -

 بریم حلقه ببینیم؟!  -

 ام گرفته بود. خندهها ذوق کرد و بعد مثل بچه 

با هم به سمت ماشین حرکت کردیم و سوار شدیم و به سمت طلا  

 فروش ی رفتیم.

 《رامش》

آید کمی صبح که آمد دنبالم وقتی به او گفتم که مامان لیلا هم می

خواست تنها برویم ولی بدون مامان لیلا که ناراحت شد شاید دلش می

ريم آزمایشگاه تی گفت که ميترسیدم وقشد. از آزمایشگاه خیلی مینمی

خواستم قید این ازدواج و همه چیز را بزنم به  قدر ترسیدم که میان 

که لبخند اطمینان بخش ی زد. من هم لبخند پر   مامان لیلا نگاه کردم 
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هایش هم به آدم آرامش  استرس ی زدم فهمید، دستم را گرفت. حتی دست

 داد. می

عجیبی هستند که حتی وقتی  )به راستی که این مادران چه موجودات 

کنی و به این  های عالم را فراموش میگیرند، تمام غمدستت را هم می

 تر نیست(نتیجه می رس ی که کس ی از تو خوشبخت

روی آزمایشگاه که ایستاد قلبم مثل گنجشک تند می زد. از خون روبه

اه  ترسیدم. با هم پیاده شدیم و به سمت آزمایشگاه رفتیم. در ر خیلی می

 های دیگر...! از او پرسیدم که درد دارد یا نه؟ و خیلی سوال 

 شد که بخندد. اش گرفته بود و رویش نمیدانم خندهمی

خواستند خون بگیرند با ترس به دست آزاد چنگ انداختم. وقتی می

ترسیدم؛ او هم انگار  خیلی خجالت کشیدم ولی دست خودم نبود می

 ورد.دردش گرفت ولی به روی خودش نیا

گرفت قند در دلم  میوه بعدش که فهمید حالم خوش نیست و برایم آب

آب شد شاید مسخره باشد اما برای کس ی که محبت ندیده این یک  

معجزه است که بداند کس ی هست که حواسش به او هست و من  

و حس خوبی    خوشحال بودم چون فهمیدم او حواسش به من هست

 داشت.

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 187 - 

روی طلا فروش ی نگه  یم و حلقه بگیریم روبه خواستیم برو بعد از آن می

داشت. خیلی ذوق داشتم، وارد طلا فروش ی شدیم. صاحب آنجا که مرده  

جوان و خوش پوش ی بود با دیدن آزاد به سمتش آمد و محکم او را بغل  

 کرد

 به سلام داداش چه عجب یاد ما کردی؟!  -

 سلام.  -

 و بعد نگاهی به ما نداخت و ابرو بالا انداخت. 

 که آزاد به حرف آمد. 

 رامش نامزدم.  -

دانستم من الان قند در دلم آب شد او مرا نامزدش خطاب کرده بود می

که خودش به زبان خودش بگوید حال و هوای  نامزدش هستم اما این

 دیگری داشت. 

 مرد جوان به من نگاهی انداخت: 

 خوشبختم خانم! -

 لبخند خجلی زدم و سر پایین انداختم: 

 ممنون  -

 و بعد نگاهی به ما انداخت و گفت: 
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 خیلی بهم میایین. -

 ای کرد. آزاد خنده

 ها رو نشون بدم. خوب بیایین بهتون حلقه -

روی او ایستادیم. یکی  و سپس پشت میزش ایستاد من و آزاد هم روبه 

 رویمان گذاشت:ها را در آورد و روبه یکی جعبه

 خب کدوم؟!  -

 خوام.می  ترینش وبهترینش و گرون  -

 آزاد.. -

ازاد نگاهی به من کرد و دوباره سرش را به سمت آن مرد گرفت. مرد  

 رویمان گذاشت.و سرش را باز کرد. جوان لبخندی زد و جعبه را روبه 

 اینا از بهترین کارامونه و همینطور خیلی شیک! -

ها انداختم واقعا زیبا بود لبخندم پررنگ شد. آزاد یکی از  نگاهی به حلقه

 ها را به من نشان داد.آن 

 این چطوره؟  -

 خیلی قشنگه! -

 حلقه تک نگین زیبایی بود مانند عروس ی با لباس سفید رنگ بود. 

 کنیم! خوب پس امتحانش می -
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و بعد دستم را گرفت، گر گرفتم در آزمایشگاه من حواسم نبود از  

کشیدم وقتی  کنم ولی الان خیلی خجالت میدانستم چه میاسترس نمی 

لرزد نگاهی به من کرد و سر به معنی چی شده تکان داد  دید دستانم می

 سر پایین انداختم که حلقه را به دستم کرد 

به دستم نگاه کردم، خیلی زیبا شده بود آن حلقه حسابی خودنمایی 

کرد. این مهر مالکیت بود این یعنی آزاد مال من بود و من مال او  می

 گنجیدم. . ست خودم نمی قدر که در پو خوشحال بودم، آن 

ای انتخاب کنم. حلقه را نشان دادم  حالا نوبت من بود که برای او حلقه 

خواست  و آن را برداشت دستش را جلو آورد و حلقه را به دستم داد. می

من حلقه را به دستش کنم. استرس و خجالت دوباره هجوم آوردند،  

ه من نگاه می کند به  وقتی دیدم همه منتظر من هستند و آزاد با لبخند ب

 ناچار دستم را جلوبردم و حلقه را به دستش کردم . 

 آزاد لبخندی زد و گفت: 

 داریم.ها رو بر میخوب پس ما این -

 مرد جوانی که حالا فهمیدم نامش کاظم است لبخندی زد: 

 خوشبخت بشین داداش. -

 ممنون داداش، خوب حالا چقد میشه اینا بگو تقدیم کنیم.  -
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 کاظم اخم کرد و گفت: 

 چه حرفا این هدیه منه!  -

 آزاد هر چه اصرار کرد پول را قبول نکرد.

 بعد از آن ما از طلا فروش ی بیرون آمدیم و به سمت خانه حرکت کردیم. 

 به خانه که رسیدیم نگاهی به من کرد مامان لیلا لبخندی زد:

 دستت درد نکنه پسرم. -

استم پیاده شوم که آزاد دست روی  خو و بعد هم از ماشین پیاده شد می

 دستم گذاشت.

 واستا!  -

 به او نگاه کردم. 

 مامان لیلا برگشت و به ما نگاه کرد و بعد لبخندی زد و رفت. 

 ازاد نگاهی به من انداخت. 

 چطور بود؟  -

 چی؟  -

 حلقه ها!  -

 خیلی زیبان، ممنون! -

 قابل نداشت.  -
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 سر پایین انداختم که دوباره صدایش آمد:

 تو از خون می ترس ی؟ -

 سرم را بالا گرفتم و با تردید لب زدم:  -

 خوب...  -

 ابرو بالا انداخت.

 اره یک کم.  -

 یک کم؟  -

 خب شاید بیشتر.  -

 ازادخنده ای کرد

 آهان. -

 تونم برم؟ خوب من می -

 ازاد سر تکان داد:

 اره مواظب خودت باش.  -

های ارزد به تمام حرف می))و حتی گاهی همین مواظب خودت باش ها 

های دنیا. ارزد به تمام نجواهای عاشقانه و تمام عشق عاشقانه؛ می

 شاید آدم اولین روز به حوا گفته است مواظب خودت باش(( 
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ازماشین پیاده شدم و به سمت خانه رفتم. هنوز هم ایستاده بود  

زدم و    برگشتم و به او نگاه کردم آزاد لبخندی زد من هم مانند او لبخند

وارد خانه شدم در را که بستم صدای ماشینش را شنیدم که دور  

شد. با لبخند به سمت خانه رفتم با ورودم به خانه صدای جیغ و داد  می

شنیدم با عجله خودم را به حال رساندم. پریناز را روی زمین دیدم که  

افتاده بود خیلی ترسيدم. ماتم برده بود به صحنه روبرویم خیره شده  

دایی با دیدن من به سمتم  زن   ودم حتی توانایی پلک زدن هم نداشتمب

آمد و محکم در گوشم کوبید زمان و مکان از دستم در رفت من هیچ 

دانستم دانستم که چه شده بود من حتی دلیل اين سیلی را هم نمی نمی

ها زیاد ریخت نه برای اين سیلی از این سيلي هایم ناخداگاه میاشک

م. برای این بود که جایی درست وسط قلبم  خورده بود 

 دایی در گوشم زنگ زد. صدای زن   سوختمی

 همش تقصیر توعه ببین با دخترم چیکار کردی؟  -

 من...من که کاری نکردم.  -

 زن دایی مرا عقب هل داد:

 دروغ نگو تقصیر توعه ببین چیکارش کردی ببین؟!  -
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بودم که خودم هم   کرد. من گناهی کردهزد و مرا متهم میداد می

 دانستم چیست. نمی

 مامان با گریه داد زد: 

 ول کن تو رو خدا بیا این بچه از دست رفت. -

 دایی با گریه خودش را به پریناز رساند.زن 

 پریناز دختر قشنگم بیدار شو خوشگلم چت شده هان؟ -

 کرد. ریخت ناله میاما سکوت بود و سکوت اشک می

 ما رساند. آرزو هل زده خود را به 

 زنگ زدم به اورژانس الان تو راهن! -

دانست. کوبید همه را مقصر میکردم که به سرش میدایی نگاه میبه زن 

زد و من حتی توانایی جلو رفتن را هم نداشتم. کرد و داد میشیون می

چشمم به میز خورد تعداد زیادی قرص روی آن ریخته بود. حتما پریناز  

ها را خورده بود. با صدای آمبولانس که از بیرون  قرص ی این همه

 آمد از فکر بیرون آمدم آرزو به سمت در دوید و در را باز کرد. می

چند تا زن و مرد با فرم سفید رنگ وارد شدند و پریناز را بردند ما تا دم  

 ها رفتیم. در با آن 

 دایی داد زد و گفت : زن 
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 ام تو رو خدا! منم میام اون ..دختر منه بزارین بی

 خانم محترم نمیشه.  -

 تونم. کنم من بدون اون نميخواهش می

 و من به مادری نگاه کردم که ازغصه فرزندش نزدیک پر پرشدن بود 

))و به راستی که این مادران چه موجودات عجیبی هستند آن ها که برای  

 دهند(( دهند و گاهی جان میهایشان هم گریه سر میخار دست بچه 

 ها برود.دایی هم با آن ه پرستار راض ی شد و اجازه داد که زن بلاخر 

دایی سریع در ماشین نشست و من به ماشین سفیدرنگی خیره ماندم  زن 

 شد.که دور دورتر می

 با صدای آرزو از آن طرف چشم برداشتم و به آرزو نگاه کردم . 

 رامش بیا بریم تو -

 او هم مانند من حسابی گریه کرده بود. 

 ...من که کاری نکردم و ... ! من  -

 اشکم ریخت. آرزو مرا محکم بغل کرد: 

 دونم بیا بریم تو حالت خوش نیست. دونم خواهرم میمی -

 طوری شده بود؟! چرا اون  -

 تو بیا من بهت میگم، بیا بریم تو دم  -
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 در زشته. 

به مامان لیلا نگاه کردم . او هم خشکش زده بود به کمک لپ گلی از  

بلند شد، و با هم به سمت خانه رفتیم در را آرزو بست و وارد  روی زمین 

 ها خورد و حالم بد شد. خانه شدیم دوباره چشمم به قرص 

 آرزو گفت: 

کرد و بعد با  ها رو يکی_يکی باز میپریناز اومد تو آشپز خونه درکابینت

کنی که محکم هلم داد و  کار داری میزد بهم! بهش گفتم چیعصبانیت می

م روی زمین؛ بلند شدم ازبس گریه کرده بود تمام صورتش پر از  افتاد

هاش قرمز شده بود. از آشپز خونه رفت بیرون. یه دفعه  اشک بود چشم

صدای جیغ و داد شنیدیم اومدیم بیرون دیدم پریناز رو زمین افتاده 

 دونیم.کنند فقط همین قدر میخانم بالا سرشون دارن گریه می

 کشید و روی مبل نشست.مامان لیلا آهی 

 من هم کنارش نشستم .

 مامان.  -

 جانم؟-

 یعنی تقصیر من بود.  -

 نه چرا باید تقصیر تو باشه!  -
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کش ی دانستم دلیلش چه بود او به خاطر آزاد خوداشکم ریخت من می

ترسیدم حتی این حرف را به زبان بیاورم سکوت کردم  کرده بود اما می

 که مامان به من نگاه کرد. 

 رامش. -

 بله؟  -

 بلند شو بیا ما هم بریم بیمارستان .  -

شد کرد باید  رو شوم ولی خوب کاری نمی دایی روبه ترسیدم دوباره با زن می

 شدم. خیلی نگرانش بودم . رفتم و از حال پریناز با خبر می می

سر تکان دادم و با هم بلند شدیم که برویم ناگهان صدای به هم  

دایی و بابا بزرگ خود را به حال رساندند دایی به اطراف کوبیدن در آمد. 

 نگاه کرد 

 لیلا!  -

 مامان لیلا سکوت کرد. 

 پریناز چش شده؟!  -

 گوش کن..  -

 دایی با دادگفت:

 د بگو چش شده!  -
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 دونم به خدا اومدیم خونه دیدیم رو زمین افتاده. مامان گریه سر داد نمی 

 الان کجان؟ -

 بیمارستان! -

 له از خانه بیرون رفت و در را محکم بست. دایی با عج

آقاجان با عصبانیت به من نگاه کرد و بعد با عجله به دنبال دایی رفت.  

 مامان لیلا هم نگاهی به من کرد. 

 بیا ما هم بریم!  -

 اما... .  -

 اما نداره زود باش دختر.  -

من هم به دنبال مامان لیلا راه افتادم به بیمارستان که رسیدیم از  

ماشین پیاده شدیم مامان پول تاکس ی را حساب کرد و سریع وارد  

ها دیدم که  بیمارستان شدیم دایی و زن دایی را روی یکی از صندلی

دایی از بس گریه کرد بود رنگ به رویش نمانده بود. اقاجان با زن 

گرداند دستانش را مثل همیشه  رفت و تسبیحش را میعصبانیت راه می

 بود.  پشت سرش گره کرده

 زن دایی با دیدن ما به سمتمان آمد. 

 لیلا چرا اینو با خودت آوردی هان؟ -
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 گوش کن!  -

 دایی داد زد و گفت: زن 

خوام... نمی.خوام این دختر اینجا باشه مقصر اونه به خاطر اون  نمی  -

 طوری شد، دخترم پر پر شد. دخترم این

 رداشت. و بعد گریه سر داد دایی با عصبانیت به سمتمان گام ب

 لیلا اینو برش دار ببر تا آبرو ریزی راه ننداختم.  -

 اون تقصیری نداره.  -

دایی با عصبانیت به سمت من آمد و بازویم را گرفت و مرا به سمت  

 بیرون هل داد. 

 آمد مامان با گریه به دنبالمان می

 ولش کن تو رو خدا ولش کن مگه چی کار کرده؟!  -

 افتادم. دایی مرا هل داد که روی زمین 

خواست تا خود صبح گریه کنم  هایم آنقدر زیاد بودند که دلم میاشک

ترسیدم که گریه کنم و باز مقصر شوم باز هم من ترسیدیم، میاما می

مقصر باشم و بعد خودش برگشت به سمت مامان لیلا و انگشت  

 اش را بالا گرفت: اشاره

 ارمز منو ببین لیلا اینو با خودت بیاری تو زندش نمی -
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 مامان اشک ریخت و سر تکان داد. 

 دایی رفت و من ماندم! 

 مامان لیلا خودش را به من رساند. دستم را گرفت و مرا بلند کرد 

 خوبی رامش چیزیت نشد؟  -

 نه! من خوبم.  -

هایم جاری  ای که کنترلش کرده بودم دیگر دوام نیاورد و اشک و گریه 

 شدند.

 به خدا من مقصر نیستم. -

دونم دخترم بیا بریم و بعد دستم را گرفت. و به  مرا بغل کرد. میمامان 

 ها رفتیم و تاکس ی گرفتیم تا به خانه برگردیم . سمت تاکس ی

تاکس ی گرفتیم و به خانه برگشتیم وقتی به خانه رسیدم لپ گلی و آرزو  

ها بودند. آرام از کنارشان  را در حال دیدم که مشغول جمع کرد قرص

تاقم پناه بردم. که صدای زنگ گوشیم آمد. گوش ی را عبور کردم به ا

برداشتم که شماره آزاد را دیدم با غم گوش ی را کناری گذاشتم مقصر ما  

 بودیم. من و او 

دادم هیچ وقت آمد اگر من جواب مثبت نمیاگر او به خاستگاری من نمی

 افتاد. با صدای در سرم را برگرداندم. آرزو بود. این اتفاقات نمی
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 یام تو؟ ب -

 بیا!  -

 خوبی؟  -

 اشکم چکید و لبم را گزیدم: 

 نه!  -

 آرزو اشک ریخت و کنارم نشست. 

 یعنی من مقصرم؟ -

 نه!  -

 خواستم خودش اومد. پس چرا اینطوری شد من که آزاد و نمی 

 ارزو سر تکان داد: 

 می دونم. -

 حالا چی میشه؟ پریناز خوب میشه؟  -

 نگاه پر از تردید به من انداخت.

  بخشم.ه خوب نشه من هیچ وقت خودم و نمیاگ -

 خوب میشه آبجیم.  -

با صدای اذان بلند شدم و به سمت حیاط رفتم وضو گرفتم و به اتاقم  

باز گشتم آرزو هنوز هم در اتاق نشسته بود و به زمین خیره بود در کمد  
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را باز کردم و چادرم را بیرون کشیدم روی سرم انداختم، و جانمازم را  

دم شروع کردم به نماز خواندن گریه سر دادم دستانم را بالا  پهن کر 

 گرفتم

کنم و بعد به  کنم پریناز خوب شه. خواهش میخدایا ازت خواهش می  -

 سجده رفتم.

 اگه خوب نشه ...  -

 و دوباره سجده کردم . 

نمازم که تمام شد سلام پس دادم و چادرم را جمع کردم و در کمد  

 های قالی خیره بود . به گل گذاشتم. آرزو هنوز هم 

 قلبم کمی آرام گرفته بود. دوباره آرامش به آن برگشته بود . 

 آرزو  -

 جانم؟ -

 دعا کن پریناز زود خوب شه.  -

 آرزو لبخندی زد: 

 کنم زود خوب شه! باشه دعا می -

 از جایش بلند شد و ادامه داد: 

 خوب منم برم نمازم بخونم .  -
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دوباره من ماندم و این اتاق، به سقف خیره شدم تا  و از اتاق بیرون رفت 

 آخر خوابم برد و هیچ نفهمیدم . 

وقتی بیدار شدم ساعت نزدیک شش بود بلند شدم و از اتاق بیرون  

آمدم به آشپزخانه رفتم.آرزو و لپ گلی سخت مشغول کار بودند. با  

 دیدن من هر دو به سمت من برگشتند. 

 جانم دخترم کاری داری؟  -

 لپ گلی فقط حالم خوب نیست.  نه -

 لپ گلی آمد و کنارم نشست دستش را روی کمرم گذاشت. 

 چی شده دختر جان؟ -

سرم را پایین انداختم که بلند شد و به سمت کابینت رفت قرص ی 

 برداشت و به سمتم آمد: 

 آرزو آب بیار دختر.  -

 باشه مامان! -

ا به دستم داد.  سریع لیوان را پر آب کرد و آورد لپ گلی قرص و آب ر 

قرص را خوردم و کمی هم آب خوردم حالم اصلا خوب نبود. شاید از  

 دانم. آرزو با نگرانی کنارم نشست.استرس بود نمی

 چرا خوب نیستی؟
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 دونم.دونم آرزو نمی نمی  -سرم را روی میز گذاشتم و با ناله گفتم: 

 ! با صدای مامان سرم را از روی میز برداشتم و به او خیره شدم

 رامش خوبی دخترم؟  -

سری به معنای نه تکان دادم و اشکم چکید. کنارم نشست و با ناراحتی  

 گفت:

 کنی؟گریه نکن دخترجان چرا گریه می -

 هایم را پاک کرد. و بعد با دستش اشک 

 فدات بشم پریناز خوبه من به داییت زنگ زدم و حالش و پرسیدم.  -

 به او نگاه کردم. 

 حالش خوبه؟ مامان واقعا  -

 لبخندی زد و سر تکان داد.

 حالا هم بلند شو دست و صورتت و بشور.  -

حالی بلند شدم و دست و صورتم را شستم، لپ گلی لقمه پنیر و  با خوش

 مربایی آماده کرد و به دستم داد: 

 بیا دخترم اینم بخور حالت بهتر شه.  -

گرفتم و در دهانم  حالی نون پنیر را انگار اشتهایم باز شده بود. با خوش 

سمت اتاقم رفتم   های لپ گلی! به گذاشتم خوشمزه بود مخصوصا مربا 
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و روی تخت نشستم حالا واقعا خوشحال بودم با صدای زنگ گوشیم به  

بار زنگ زده بود تصمیم گرفتم گوش ی   ۱۰آن نگاه کردم آزاد بود بیشتر از 

 را بردارم. 

برداشتم روی دکمه سبز را فشار  دستم به سمت گوش ی رفت و گوش ی را 

 دادم صدایش در گوش ی پیچید. 

 آزاد: الو رامش؟

 بله!  -

 آزاد: حالت خوبه؟

 اهوم.  -

 دونی چقدر نگرانت شدم؟ دادی؟ نمی آزاد: پس چرا گوشیت و جواب نمی 

 من... !  -

 آزاد: تو چی هان نباید بگی شاید کس ی نگرانت شده؟ 

 پریناز و بردن بیمارستان. -

 ی؟آزاد: چ

 خودکش ی کرده بود.  -

 آزاد: واسه چی؟ 
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خواستم بگویم چون من  خیلی خونسرد نبود؟! چرا به خدا که بود می

 صدایش دوباره آمد.  مقصرم چون تو مقصری ولی هیچ نگفتم

 آزاد: الو!

 هستم  -

 آزاد: الان حالش چطوره؟ 

 الان خوبه.  -

 دادی؟آزاد: حالا تو چرا گوشیت و جواب نمی

 صداشو نشنیدم. چون  -

 آزاد آهانی گفت و ادامه داد:

 زنم. ایشالله زودتر خوب شه. خب من برم کار دارم باز بهت زنگ می -

 باشه.  -

 و گوش ی را قطع کرد. 

کردم. حتی کمی هم  گونه فکر میاحساس بود یا من اینیا او خیلی بی

ناراحت نشد که پریناز خودکش ی کرده! روی تخت دراز کشیدم و به  

خواستم زودتر پریناز خوب شود  زل زدم؛ با تمام وجود از خدا می سقف

گونه من خودم را مقصر و به خانه برگردد حتی بودنش هم خوب بود این 

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 206 - 

گونه شده مطمئن بودم به خاطر آزاد است  دانستم که چرا پریناز این نمی

 خواست بیاید خوب نبود.او از آن شب که آزاد می

ش گذشت. روی مبل نشسته بودم و مشغول هایامروز با تمام سختی

ی شالم بودم که با صدای زنگ آیفن آرزو به سمت در  بازی با گوشه 

شتافت من هم سریع خودم را به داخل اتاقم انداختم و در را بستم و  

پشت پنجره ایستادم. پرده را کنار زدم و به بیرون خیره شدم در باز شد  

ریناز را گرفته بودود وارد خانه  دایی در حالی که دست پ و دایی و زن 

خواست بروم و او را محکم بغل بگیرم اما شدند خوشحال شدم دلم می

کند از پشت پنجره به  شد مطمئن بودم باز دایی حتما چیزی بارم می نمی

حال بود نگاهش به پنجره افتاد که سریع پرده را  او نگاه کردم خیلی بی

ستم امروز روز او باشد و جلوی  خواانداختم که مبادا مرا ببیند می

 چشمش ظاهر نشوم تا اذیت نشود، ناراحت نباشد 

بیند خاطراتش تداعی نشود. دوباره روی تخت نشستم که با  مرا که می

 صدای در به سمت در رفتم و در را باز کردم مامان بود.

 رامش تو چرا نمیایی؟ -

 خوام دوباره حال پریناز بد شه.مامان نمی -

 لا اخم کرد و گفت: مامان لی
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 بیا پایین حالش بد نمیشه.  -

 این دفعه مخالفت کردم دوست نداشتم حالش بد شود 

 نه من نمیام. مامان تو رو خدا اصرار نکن.  -

 مامان لیلا سر پایین انداخت 

 چی کار کنم کاریش نمیشه کرد هر وقت دوست داشتی بیا پایین! -

 باشه.  -

شدم با این اتاق با صدای زنگ گوشیم  رفت و در را بست باز هم تنها 

 برش داشتم آزاد بود. تماسش را جواب دادم.

 الو؟  -

 بله  -

 بیا پایین!  -

 چی  -

 بیا پایین در رو باز کن!  -

 استرس گرفتم. 

 برای چی؟  -

 خوام بیام عیادت دیگه مگه پریناز مریض نیست؟ می

 چرا؟ -
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 آزاد خندید و گفت: چرا داره دختر خوب د بیا دیگه! 

 باشه میام.  -

 منتظرم! -

با ترس گوش ی را گذاشتم و بلند شدم شالم را روی سرم انداختم و از  

رفتم که با صدای پریناز  اتاق بیرون آمدم داشتم به سمت در می

 ایستادم.

 پریناز: واستا! 

 برگشتم و به او نگاه کردم.  -

 پریناز: هه خوشحالی خوشحالی این شده حال و روزم؟! 

 گاه کردم. با غم به او ن

پریناز: من و ببین چه به روزم اومده من به خاطر تو اینطور شدم اگه تو  

 رفتی.... دنبال آزاد نمی

 سکوت کرد. 

 پریناز من...  -

 پریناز: فقط خفه شو هیچ وقت به من نزدیک نشو فهمیدی! 

 سر پایین انداختم.

 پریناز به سمت اتاقش رفت و در را بست.
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 ورودی رفتم . من هم به سمت در 

در را باز کردم قامت آزاد پدیدار شد. باز هم همان عطر خوش بویش را  

زده بود عطرش را با تمام وجود بو کشیدم دلم برایش ضعف رفت تیپش  

ای پوشیده  گیر بود. پیراهن چهارخانه مردانهمثل همیشه کامل و نفس 

ید رنگش  هایش را بالا زده بود. رنگ قرمزش به پوست سفبود که آستین 

هایش؛ آخ امان از  آمد. موهایش را مثل همیشه بالا زده بود و چشممی

 کرد . هایش که بد دل را زیر و رو میچشم

 خوای بزاری بیام تو رامش خانم؟آزاد: نمی

 بفرمایید. -

 آزاد ابرویش را بالا انداخت!

 یعنی بیا تو.  -

 آزاد لبخندی زد: 

 کجاست؟آهان، خب این بیمارمون   -

 تو اتاقش.  -

 خوای راهنماییم کنی؟!لبخندی زد خوب نمی 

 او را به سمت اتاق پریناز بردم دم در اتاق ایستادم

 آزاد متعجب به سمت من برگشت.
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 من...  -

 آزاد: تو چی

 میشه نیام.  -

 آزاد با تعجب به من نگاه کرد: 

 چرا اونوقت؟ -

 خب... !  -

 خوب چی؟  -

 اون به خاطر من. -

 تش را روی دهانم گذاشت. آزاد دس

 آزاد گفت: هیش. 

 آزاد دستش را از روی دهانم برداشت و بعد دستم را گرفت. 

دستم گرم شد دلم هم گرم شد. و بعد دستم را کشید و در را باز کرد. با  

 هم وارد اتاق شدیم. 

هایش را باز کرد با دیدن آزاد لبخند زد. اما با  پریناز با حضور ما چشم

 هایمان لبخندش پاک شد سر پایین انداخت.دستدیدن 

کردم دستم را از دستش بیرون بکشم ولی دستم را محکم  سعی می

 گرفته بود. 
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 آزاد: سلام پریناز خانم! 

 پریناز: سلام. 

 آزاد: خدا بد نده؟ 

 پریناز نگاهش را به او انداخت: 

 فعلا که خدا بد داده!  -

 ین انداختم.هایش نیش داشت و نگاهش بدتر؛ سر پایحرف 

که آزاد انگار متوجه شد و دستم را فشرد. به او نگاه کردم لبخندی به  

 رویم پاشید. 

 آزاد: فعلا که خوب هستین خدا رو شکر.

 پریناز پوزخند زد: 

 بله فعلا خوبم.  -

 ها را روی میز گذاشت.آزاد: امیدوارم حالتون بهتر بشه و بعد گل 

 آزاد: اینم برای شما. 

 ا نگاه کرد. هپریناز به گل 

 پریناز: ممنونم. 

 کنم قابل نداشت.آزاد: خواهش می
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دایی وارد  با صدای در به سمت در برگشتیم که دایی را دیدیم با زن 

 دایی با دیدن من اخم در هم کشید.شدند زن 

 آزاد: سلام آقای یزدانی. 

 دایی: سلام آزاد.

 آزاد: ما اومدیم یک سری به پریناز خانم بزنیم. 

 تکان داد.دایی سر 

 خوب ما بریم و بعد به من نگاه کرد. 

 آزاد: بریم رامش خانم؟

 به او نگاه کردم و سر تکان دادم از اتاق بیرون آمدیم 

 دستم را ول کرد. 

 آزاد: دیگه از من فرار نکن تو مقصر هیچی نیستی رامش فهمیدی؟!

 سر پایین انداختم.

 ت.ام گرفت و سرم را بالاگرفآزاد دستش را زیر چانه 

 آزاد: فهمیدی!

 سر تکان دادم.

 آزاد: آفرین خب بریم بیرون نظرت چیه؟

 اما...  -
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 آزاد: اما نداره بریم. 

 سر تکان دادم.

 برای حال و احوال من هم خوب بود، حالم اصلا خوب نبود . 

 آزاد گفت: خوب تو برو حاضر شو! 

 باشه.  -

 د را باز کردم. آزاد: من دمه در منتظرم و رفت. من به اتاق رفتم و در کم

پیراهن قرمز رنگم را در آوردم مانتویی را پوشیدم و بعد شالم را روی  

هایم کمی سرمه کشیدم و از اتاق بیرون  سرم انداختم. به داخل چشم

ها پایین آمدم. به حیاط رسیدم که  هایم را پوشیدم. از پله آمدم و کفش 

دیدم، که از   نگاه کس ی را احساس کردم سر برگرداندم. که پریناز را

کنم، پرده را  کرد، وقتی دید که نگاهش می پشت پنجره به من نگاه می

 کشید و رفت. 

 از خانه بیرون آمدم و در را بستم به سمت ماشین آزاد رفتم.

آزاد در ماشین نشسته بود و منتظر من بود، در ماشین را که باز کردم،  

 نگاهش به سمت من آمد. 

 آزاد: به چه عجب! 

 لبخندی زدم، دیگر هیچ نگفت و ماشین را به راه انداخت.
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 ریم؟ آزاد کجا می -

 ریمآزاد: کوهنوردی می

 من با تعجّب به او نگاه کردم! 

 کوهنوردی؟!  -

 آزاد سر تکان داد و گفت: 

 آزاد: آره مشکلی داره؟ 

، فقط تعجب کردم.  -
ً
 نه اصلا

کردم، تا به حال  اطرافم نگاه میدور و  آزاد لبخندی زد و به راه افتاد به 

 زیبایی بود، پر از درخت بود،  طرف  این
ً
ها نیامده بودم، جایه واقعا

 سرسبزی همه جا را فرا گرفته بود. 

پذیری به صورتم برخورد  شیشه ماشین را پایین دادم، که باد خنک و دل 

  ای فارغ از تمامکرد، چشمانم را بستم و از این هوا لذت بردم و لحظه 

 دنیا شدم، نه پرینازی وجود داشت، نه آقاجانی بود.

 مانند بهشت بود، به سمت  تنها من بودم و این باد دل 
ً
انگیز و زیبا واقعا

 آزاد برگشتم. 

 قشنگه!  -
ً
 اینجا واقعا

 آزاد: فکر کردی من تو رو جایِ بدی میارم! 
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 لبخندی زدم و دوباره به بیرون نگاه کردم، ماشین را در کناری نگه 

 داشت و از ماشین پیاده شد، من هم به همراه او پیاده شدم. 

 از صندوق عقب سبد بزرگی را برداشت، متعجب به او نگاه کردم. 

 این دیگه چیه؟  -

 آزاد نگاهش را به سبد دوخت و دوباره به من نگاه کرد. 

 آزاد: خب سبد دیگه! 

 دونم سبد هست، برای چی هست؟می -

 برن.نیک این وسیله رو با خودشون میآزاد: وقتی دو نفر میرن پیک

 لبخندی روی لبانم آمد و سر پایین انداختم. 

 کنی؟آزاد: رامش خانم کمک نمی 

 به سمتش رفتم که از داخل سبد زیراندازی را برداشت.

 آزاد: خب بیا کمک ببینم. 

 با کمک هم زیرانداز را انداختیم.

 کردم. روی زیرانداز نشستیم، و به آسمان نگاه 

 قشنگه نه!  -

 آزاد: آره خیلی، بزرگ و قشنگه! 

 آره  -
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 سپس با دستش به آسمان اشاره کرد، ابری را به من نشان داد. 

 هی دختر اونجا رو ببین!  -

 به آسمان نگاه کردم، ابری را دیدم که شبیه به خرگوش بود. 

 اون رو میگی؟ -

 آزاد: آره نگاه کن، شبیه ببر نیست؟ 

 اخم کردم و گفتم: 

 نخیرم، خرگوش هست.  -

 آزاد: نه! ببره ببین. 

 اه آزاد نگاه کن، خرگوشه خب! -

 خندید و گفت: 

 آزاد: باشه هر چی تو بگی و بعد آرام صدایش آمد، که گفت دخترِ لجباز. 

 من لجبازم؟  -

 آزاد: نه... من گفتم؟ 

سر تکان دادم، که سر پایین انداخت و مردانه خندید و دل من برایش  

 رفت.

خواهد تا ابد نگاهت رود که دلم میقدر میهایت آن )دل من با آن خنده

گونه  دانستی، هیچ گاه اینکنم و لبخندت را بشمارم شاید اگر می
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دادی تا دیگران هم خندیدی و خندهایت را به عالم وآدم نشان نمینمی

 هایت شوند.(مانند من دیوانه خنده

 زنی؟آزاد: با خودت حرف می

 او هم خندید. خندیدم،

 آزاد: اه دختر اون یکی رو ببین شبیه کیه اگه گفتی؟ 

 به ابری که اشاره کرده بود نگاه کردم. 

 کدوم؟  -

 آزاد: بابا اون یکی دیگه ببین! 

 خواستم نگاه کنم مرا محکم در آغوش گرفت. تا می

 قلبم رفت به خدا که رفت نفس برایم نماند

کارها را نکن من تحّمل این آغوش را ندارم،  خواستم بگویم با من این می

شوم، اما بر زبانم مهر سکوت خورده بود. عطرش را  من زود وابسته می

 هایم فرو بردم. با تمام وجود به ریه 

بعد از چند دقیقه از آغوشش بیرون آمدم، کمی خجالت کشیده بودم،  

 ام برد. سر پایین انداختم، که دستش را زیر چانه

 آزاد: رامش؟

 بله!  -
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 لبخندی زد و گفت: 

 آزاد: چی شده؟ 

 هیچی.  -

 آزاد: پس چرا گلگون شدی؟

 طوری. همین  -

 طوری! آزاد: که همین 

 سر تکان دادم، که بلند شد و ایستاد. 

 ری؟ کجا می -

 رم کوهنوردی دیگه برای چی اومدم. آزاد: می

 کار کنم؟ خب من چی -

 آزاد: تو هم میای دیگه! 

 دراز کرد، دستش را گرفتم و بلند شدم. سپس دستش را به سمتم 

 آزاد: خب اول ببینم چقدر توان داری؟ 

 طرف بود، حرکت کردیم. به سمت کوه که آن 

به بالای کوه نگاه کردم، برای من بالا رفتن از این کوه زیادی سخت نبود،  

 به آزاد نگاه کردم، که لبخند شیطنت آمیزی زد. 

 آزاد: با یک مسابقه چطوری؟ 
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 لبخندی زدم و گفتم: -

 من موافقم. -

 کنیم.آزاد: خب پس با شمارش من شروع می

 فقط هر کی برنده شد هر چی گفت، باید بازنده بهش عمل کنه. 

 لبخندی زدم و سر تکان دادم. 

 دانست که من در بالا رفتن از کوه مهارت زیادی دارم. او نمی 

 کنیم.آزاد: با شمارش من شروع می

 باشه!  -

 حرکت! ۱و۲و۳ب پس... آزاد: خ

با سرعت شروع به بالا رفتن کردیم، اولش از من جلو افتاده بود، امّا  

بعدش من از او جلو افتادم، که ناگهان صدای فریادش مرا به سمت  

 خود برگرداند، با سرعت خودم را به او رساندم. 

 وای! آزاد خوبی چی شد؟  -

 نگران شده بودم . هایش را بسته بود، خیلی زد و چشماصلا حرف نمی 

هایم یکی پس از دیگری راه خود را  شروع کردم به گریه کردن، اشک

 گرفتند.

 هات رو بازکن! آزاد تو رو خدا چشم -
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 امّا باز هم جواب من سکوت بود. 

 هات رو بازکن.کنم! چشمآزاد تو رو خدا خواهش می  -

هایش را باز کرد، آنقدر خوشحال شدم که  یک دفعه یکی از چشم

 کنم و محکم او را بغل کردم. واسم نبود، چه میح

 وای تو خوبی خدا رو شکر!  -

 بودم. آزاد: مگه باید بد می

 بعد قهقهه ای زد، با حرص از او جدا شدم.

 تو با من شوخی کردی؟  -

آزاد ابرو بالا انداخت و بلند شد و شروع به دویدن کرد، خیلی از او  

کردم حال نزدیک بود که به بالای کوه  عقب افتاده بودم، با غم نگاه 

 برسد. 

 از روی زمین بلند شدم و به سمت بالای کوه رفتم. 

 اما افسوس، که او رسیده بود. با حرص مشتی به بازویش زدم و گفتم: 

 حساب نیست، تو جرزنی کردی!  -

 ای کرد و گفت: خنده

 آزاد: خب حالا شرطمون! 

 با تعجب به او نگاه کردم و گفتم. 
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 چی؟ شرط  -

 آزاد: شرط دیگه گفتم، هر کی زودتر برسه... 

 اخم کردم گفتم: 

 اما تو جرزنی کردی، حساب نیست! -

ای کرد و قدمی به من نزدیک شد، نفسش را در صورتم رها کرد،  خنده

 خواستی گول نخوری، رامش خانم و بعد دوباره خندید. می

 ها پایم را به زمین کوبیدم و گفتم:مثل بچه

 نیست!حساب  -

 گم انجام بدی! آزاد: راه نداره، باید هر چی می

با اخم به او نگاه کردم و او شروع کرد به فکر کردن و بعد به سمتم  

 برگشت و گفت: 

 آزاد: اوم، باید گونم رو ب*بوس ی! 

 و من اخم کردم 

 دیگه چی؟  -

 آزاد: هیچی همین! 

 خیلی پرو هستی! -

 دونم خانمم. آزاد: می
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پاهایم ایستادم او هم صورتش را به من نزدیک  پوفی کشیدم و روی  

اش را بو*سیدم، خیلی خجالت کشیدم، اما خوب دیگر راهی کرد، گونه 

 ی بلندی کرد و گفت: او برنده شده بود، خنده  نداشتم،

 آزاد: آفرین خانمم. 

 آزاد! -

 آزاد: جانم.

 خواستم پایین بروم که دستم را گرفت.می

 آزاد: کجا میری؟ 

 میرم پایین.  -

 آزاد: الان مثلا قهری؟

 معلوم نیست؟ -

 آزاد: چرا زیادی معلومه!

هایم را حفظ کردم، دستش را  چنان اخمام گرفت، اما هممن هم خنده

 هایم گذاشت و گفت:بالا آورد و روی اخم

 آزاد: ای بابا چه اخمی کرده، خلاف که نکردی. 

 بدتر از خلاف بود.  -

 نشست و به من نگاه کرد.  آزاد خندید و روی زمین 
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 شینی؟ آزاد: تو نمی 

 با اخم کنارش نشستم.

 جا خیلی کوچیکه، مگه نه! آزاد: شهر از این

 اهوم!  -

تر به خدا اگه نفس بکشیم، تر و نزدیکآزاد: و ما از اینجا خیلی کوچک

 تونیم بوی خدا رو حس کنیم. می

 هایش را بسته بود. به او نگاه کردم که چشم

 کوت را شکست و گفت: دوباره س

 آزاد: از زندگیت چقدر راض ی هستی!

ی موهای سرم  گفتم من تا به الان به اندازه گفتم نباید می)باید دروغ می 

گفتم من از تمام عالم زخم زبان از آقاجان کتک خوردم، نباید می

 گفتم من زیادی...( ام، نباید میشنیده

 خیلی راضیم! -

پوزخندی زد، یا او پوزخند زد یا من این گونه  لبخندش پر کشید و 

 دیدم. 

 تو چی؟  -

 آزاد: من فعلا راض ی نیستم! 
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 ش ی؟کی راض ی می -

 آزاد: وقتی که یک اتفاق خوب سر برسه!

 رسه؟کی می -

 آزاد خندیدو گفت:

 آزاد: خیلی زود.

 آزاد؟ -

 آزاد: هوم! 

 خانوادت کجا هستن؟ -

 آزاد: خانواده... ندارم! 

 .او نگاه کردم  با تعجب به

 شکستم. و باز هم این من بودم که این سکوت را می

 چرا خانواده نداری؟  -

هایم خیره شد،  رویش گرفت و به من دوخت به چشم نگاهش را از رو به 

 گویم و بعد گفت: خواست مطمئن شود، که به کس ی نمیانگار می

 آزاد: چون مردن! 

 هیی... چرا؟  -

 ریف کردن و من سر پا گوش شدم. و باز او شروع کرد، به تع
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 آزاد: بابا که از اول نداشتم مامانمم... 

 ی چشمش چکید و گفت: ی اشکی از گوشه قطره

 آزاد: آتش گرفت، مامانم سوخت.

 با تعجب به او نگاه کردم و باز به حرف آمدم.

 چرا؟! -

سالم بود، تو   ۹آمدم، درست یادمه آزاد: یه روز که داشتم از مدرسه می

راه خونه بودم، دیدم همه دارن به سمت خونه ما میرن، به سمت خونه  

رفتم، اما با چیزی که دیدم، مغزم قفل کرد، خونمون داشت تو آتیش  

سوخت، بین جمیعت به دنبال مامانم گشتم، امّا نبود هنوز اون می

گفتن یه زن تو خونه هست، از خونه بیرون  صداها تو گوشمه که می

بح رفت مدرسه اون لحظه بود، که هیچی نفهمیدم،  نیومده، پسرش ص

خواستم بپرم تو آتیش مامانم رو بیرون  کیفم رو پرت کردم، یه گوشه می

 ها نذاشتن... ! بیارم امّا نذاشتن لعنتی

ها جنون وارد شده باشد، بلند شد و داد  یک دفعه مثل کسانی که به آن 

 زد. 

 ، الان زنده بود. کردممن مقصرم رامش مقصر اگه بهش کمک می -

 بلند شدم و ایستادم و محکم او را در آغوش گرفتم. 
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اش را به خوبی  تکه هایش لرزید من صدای قلب تکه گریه کرد شانه 

 شنیدممی

 آروم باش آزاد تو رو خدا گریه نکن.  -

 من را هم گریه گرفته بود. 

دهند، زمانی که یک مرد  ها هم گریه سر می)وچه زمانی حتی آسمان 

کنند، تمام موجودات گرید، تمام موجودات عالم سکوت میمی

های یک مرد غم انگیز  دهند و چقدر گریه ایستند، سوگواری سر میمی

 است( 

از من جداشد و لبخندی زد دستم را روی صورتش گذاشتم و  

 هایش را پاک کردم که لبخند زیبایی زد و دستم را بوسید و گفت: اشک

 آزاد: تو چی داری؟ 

 ی؟ چ -

آزاد: میگم چی داری که من این راز سر به مهر رو که به هیچ کس نگفتم  

 به تو گفتم. 

 نمیدونم  -

 آزاد: تو خیلی خوبی تو ... 

 هایش را از من دزدید. حرفش را قطع کرد، سکوت کرد چشم
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 خوای بگی؟چی می -

 آزاد: هیچی مهم نبود! بریم پایین؟ 

، روی زیراندازمان نشستیم و  سر تکان دادم و باهم از کوه پایین آمدیم

 او از داخل سبد دو تا ساندویچ بیرون آورد لبخندی زدم و گفتم: 

 فکر همه جاش رو هم کردی.  -

 آزاد: پس چی ما اینیم دیگه! 

 به ساندویچ نگاه کردم 

 حالا چی هست؟ -

 خواستم کالباس بگیرم دیدم مضر، نگرفتم.آزاد: ساندویچ مرغ، می

ها کردیم ساندویچ که تمام  شروع به خوردن ساندویچلبخندی زدم، و 

 شد آزاد بلند شد. 

 آزاد: خب بریم. 

 باشه!  -

کم بلند شدیم و وسایلمان را داخل سبد گذاشتیم، و به سمت  کم

ماشین رفتیم. آزاد سبد را در صندوق عقب گذاشت و هر دو سوار  

 شدیم.

 آزاد: خب بعدش کجا بریم؟ 
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 بریم خونه دیگه!  -

 ونه واسه چی؟ آزاد: خ

 بریم که آقاجان نگران میشه! -

پوزخندی به حرف خودم زدم، آقاجان حتما هم که نگران رامش  

آمد من در چه سالی به دنیا  شد، آن هم که آقاجان، او حتی یادش نمی می

 آمدم نگران شدن که دیگر جای خود داشت.

 آزاد: بریم یک بستنی هم بخوریم؟ 

 لم شکفت. با شنیدم نام بستنی گل از گ

 باشه قبول فقط زودتر بریم.  -

 ای زد و گفت:قهقه

 آزاد: رامش خانم شکمو! 

 با مشت به بازویش کوبیدم و گفتم: 

 نخیرم برای اینه که...  -

 آزاد: تو بستنی زیاد دوست داری.

ای نگه  روی مغازهسر تکان دادم و او ماشین را به راه انداخت، روبه

 بستنی گرفت. دو تا   داشت و پیاده شد. 
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به گوشه خیابان نگاه کردم، یادم از آن روز آمد که با او درست در همان  

که یکی از بدترین  گوشه نشستیم و بستنی خوردیم، آن روز با این 

 روزهای عمرم بود، به یکی از بهترین روزهایم تبدیل شد. 

هایم شکل گرفت. با صدای در ماشین به  لبخندی ناخواسته روی لب 

 برگشتم.سمت در  

او را دیدم که دو تا بستنی در دست داشت، یکی را به سمت من گرفت، 

که سریع از او گرفتم و خودش در حالی که لبخند به لب داشت،  

 نشست و گفت:

 آزاد: خوب رامش خانم اینم جایزه شما. 

 ممنون. -

 . کنمآزاد: خواهش می

 و بعد شروع به خوردن بستنی کردم. 

د، امّا بستنی او هنوز باز هم نشده بود، به بستنی بستنی من تمام شده بو 

 او خیره شدم، که با تعجب به من نگاه کردو گفت: 

 آزاد: تموم کردی؟ 

 اهوم.  -

 بستنی را به سمتم گرفت. 
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 آزاد: بیا اینم مال تو.

 با ذوق گفتم: 

 راست میگی؟  -

 ای زد وگفت:قهقه

 آزاد: دختر تو هنوز جا داری؟ 

 یادی جا دارم. معلومه برای بستنی ز  -

 ای کرد و بستنی را به سمتم گرفت.خنده

 آزاد: بیا.

سریع بستنی را گرفتم و شروع به خوردن کردم و او با تعجب به من نگاه  

 کردو بعد گفت: 

 یه آدم هستی؟
ً
 آزاد: ببینم تو واقعا

 با اخم به او نگاه کردم. 

 پس چی هستم؟ -

 آزاد: اوم فرشته. 

ه راه افتاد، تا به خودمان آمدیم، روبروی  خندیدم که او هم خندید و ب

 خانه آقا جان بودیم.

 آزاد: ای بابا چه زود رسیدیم. 
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 خندیم و گفت: 

 آره.  -

خواد، هیچ وقت  گذره دختر دلم میآزاد: چرا وقتی کنار تو هستم زود می

 تمام نشه. 

 رو دارم.   منم همین حس -

 لبخندی زد و بعد گفت: 

آيد در وصف جمالت و آن  هستی، که گاهی زبانم بند میآزاد: )آنقدر زیبا 

کنند، قدر زیبا هستی، که گاهی ماه و ستارگان هم به زیبایت حسودی می

چشم هایت امان از چشم هایت که عجیب این دل ایمان مرا بر باد  

 برد.(می

 خندیدم و گفتم: 

 شعر هم میگی؟  -

شوقش فرهاد میشه  آزاد: وقتی آدم عاشق بشه شعر که بماند، برای مع

 کنه. و کوه می

 خندیدم که دوباره به حرف آمد. 

ای نداشته  چاره چی کشیده، که راه ديگه فهمم، حافظ بیآزاد: حالا می

 که بشینه شعر بنویسه. جز این

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 232 - 

 دوباره خندیدم. 

 آزاد: نخند! دختر این بند دلمو پاره کردی.

 با دستم جلوی دهانم را گرفتم.

 زنی. ف میآخه خیلی باحال حر  -

 ابرو بالا انداخت و گفت: 

 آزاد: باحاله فقط! همین؟ 

 .خب نه... یعنی، قشنگ هم هست -

 آزاد خندید و گفت:

 آزاد: حالا تو یه چیزی بهم بگو همیشه از تو؛ توی ذهنم بمونه. 

 خوای جایی بری که چیزی بگم که تو ذهنت بمونه؟ مگه می -

 آزاد: نه

 خوب پس چی؟  -

 . آزاد: همین طوری

 اوم -

)اونقدری دوستت دارم، که گاهی ماه هم به اینکه مثل تو باشد،  

 کند( حسادت می

 به چشم هایم خیره شد. 
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 آزاد: قشنگ بود

 دونم این رو از تو یک کتاب خوندم.می -

 خندید و گفت: 

 آزاد: خب برو دیگه زیادی هندی کردیم. 

 باشه من رفتم.  -

دوباره صدایم کرد، به سمتش  و از ماشین پیاده شدم، در را بستم که  

 برگشتم. که گفت: 

 آزاد: دوستت دارم. 

 کوبید.و بعد هم با سرعت دور شد، امان از دلم که عجیب می

خواست به رویش مشت بکوبم و ساکتش کنم که آبرویم را  دلم می

 .بیشتر از این نریزد 

 به سمت خانه رفتم و زنگ در را فشردم که صدای آرزو آمد. 

 کیه؟ آرزو: 

 منم آرزو بازکن.  -

 آرزو: اه تویی رامش؟ 

 اره باز کن.  -

 آرزو: باشه اومدم!
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 و در را باز کرد. 

 آرزو: سلام 

 سلام  -

 آرزو: خوبی کجا بودی؟ 

 لبخندی زدم و گفتم: 

 بابا بزار برسم.  -

 آرزو: خوب رسیدی! 

 .روی پله ها نشستم اره الان رسیدم 

 به باغچه نگاه کردم. 

 کار می کردی؟ چیداشتی  -

دادم، از وقتی عمو حسین رفته،  آرزو: هیچی بابا این گل ها رو آب می

 کس ی نیست بهشون آب بده، 

ها هم پژمرده شده  گفت، از وقتی عمو حسین رفته بود، این راست می

 بودند. 

 گرده؟ کی برمی -

 دونم. آرزو: نمی

 کاش زودتر برگرده دلم براش تنگ شد. -
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 کنارم نشسته گفت:

 آرزو: آره کاشکی!

 گفتی کجا بودی؟ آرزو: خوب می

 با آزاد کوهنوردی رفتیم.  -

 آرزو: کوهنوردی؟ 

 آره!  -

 آرزو: خوش گذشت؟ 

 آره عالی بود.  -

 لبخندی زد، که لپ گلی صدایش کرد. 

 آرزو: ای بابا این مامان ما هم اگه گذاشت دو کلمه حرف بزنیم من برم. 

 باشه برو.  -

 سمت سالن حرکت کردم. من هم بلند شدم و به 

خواستم به اتاقم بروم، که با صدای پریناز ایستادم و به سمتش  می

 برگشتم. 

 پریناز: به چه عجب خانم اومدن.

 سلام!  -

 جواب سلامم را نداد.
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 گذره. پریناز: خوش می 

 سر پایین انداختم، که پوزخندی زد. و گفت:

هات از  مظلوم بازی پریناز: خیلی ازت بدم میاد رامش مخصوصا از این 

بگی آدم خوبه    خوای همیشه خودت مظلوم نشون بدیاین که می

 هستی. 

 من...  -

وقت خوشبخت نمیش ی چون پریناز: خفه شو فقط، اومدم بگم تو هیچ

 آه من دامن گیرت شده. 

آمدند و حالم را بد  رحمی تمام کلماتش در ذهنم میو بعد هم رفت با بی

 کردند.می

لانه کرده بود خیلی حالم بد شد، اما من مقصر هیچ اشک در چشمانم 

 چیز نبودم، به سمت اتاقم گام بر داشتم.

در را باز کردم و وارد اتاقم شدم، مثل تمام روزهای تکراری دیگر روی  

دانم چرا پریناز با من مشکل داشت، من که به او  تخت نشستم، نمی

ث شده بود، همه  کاری نداشتم، شاید دلیلش تنفر آقاجان بود که باع

اعضای این خانواده از من بدشان بیاید، روی تخت دراز کشیدم و به  

تابم دل تنگ آزاد شده بود، زندگی  سقف خیره شدم، باز هم این دل بی
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اش ولی این بدون او خیلی سخت بود، یا زیادی عاشقش بودم یا وابسته 

 ای عشق بود. نشانه، نشانه

توانستم، به او  ندگیم بود، تنها کس ی که میترین فرد ز او بهترین و مهربان 

تکیه کنم و مطمئن باشم همیشه مراقبم است، او دقیقا مانند نامش 

 آزادی من بود. 

من مثل یک پرنده بودم، که در یک قفس گیر افتاده بودم و او آزادی بود  

که نزدیک بود، لبخند روی لبانم آمد، با صدای پیام گوشیم به سمتش  

 تمش، به اسم رویش نگاه کردم لبخندی روی لبانم آمد. رفتم و برداش

کرد نگاه  با لبخند برداشتم و به پیام که روی صفحه گوش ی خودنمایی می

 کردم، آزاد بود لبخندی زدم و پیامش را باز کردم، نوشته بود 

گاهی آنقدر دوستت دارم، که به زمین و زمان به داشتنت فخر    آزاد:

 کنم. فروش ی می

 جوابش را دادم. خندیدم و 

 کنم.خواهمت که زمان مکان را فراموش میقدر میگاهی آن  -

و برایش فرستادم، بعد از چند دقیقه دوباره صدای گوشیم بلند شد،  

 اش نگاه کردم. دوباره به صفحه 

 آزاد: اوه خانم منم شاعر بوده؟
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 خندیدم و برایش نوشتم. 

 ؟! بله پس چی فکر کردی، فکر کردی فقط خودت بلدی  -

 و چند استیکر خنده برایش فرستادم، که دوباره پیامش آمد.

 آزاد: اوه خوبه من خانم شاعر زیاد دوست دارم. 

توانست لبخند به لبانم  دوباره خندیدم، شاید او تنها کس ی بود که می

 بیاورد.

 آزاد: آقا جانت که باهات دعوا نکرد؟ 

 نه هنوز نیومده!  -

 نوشت. آزاد آهانی گفت و بعد 

 کنی؟کار میآزاد: الان داری چی

 هیچی تو اتاقم هستم.  -

 گذره؟آزاد: بدون من بهت خوش می

 نه!  -

 دونم آزاد: می

 از کجا؟   -

 آزاد: یه جایی!

 اه اذیت نکن.  -
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 آزاد: چون منم همین حس رو دارم. 

 لبخندم عمیق تر شد و گفتم: 

 راست میگی؟  -

 آزاد: تا حالا بهت دروغ گفتم!

 نه.  -

 آزاد: خوب دیگه. 

 آزاد! -

 آزاد: بله

 دونم چرا دلم برات باز تنگ شد. نمی  -

 ی بلندی کرد و گفت: آزاد خنده

 خواد، الان دوباره بیام پیشت!ها رو نکن دلم میآزاد: دختر این کار 

 بلند خندیدم و گفتم: 

 خوب بیا مگه چیه!  -

 آزاد: اه پس بیام؟ 

 نه شوخی کردم.  -

شد صدای آدمی  صوت صدایش گوش دادم، مگر میبلند خندید به 

 قدر که دل آدم را هوایی کند. قدر لذت بخش باشد، آن آن 
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 زد.با صدای مامان لیلا، که مرا صدا می

 گفتم:

 آزاد من برم مامان لیلا کارم داره زود میام!  -

 آزاد: باشه برو. 

شپزخانه  روی آگوش ی را قطع کردم و از پله پایین رفتم مامان لیلا روبه 

 ایستاده بود، که با دیدن من گفت: 

 مامان لیلا: ای بابا دختر تو کجایی بیا دیگه! 

 زود به سمتش رفتم و گفتم: 

 جانم بگو؟ -

 خوایم نون قندی درست کنیم! بیا می

 بالا پریدم و گفتم: 

 آخ جون. -

من عاشق نان قندی بودم مخصوصا اگر لپ گلی درست کند واقعا 

افتاد،  ام راه میسم نان قندی هم آب از لب و لوچه شد، با اخوشمزه می

 ام گرفت و گفتم: به آشپزخانه رفتم که آرزو را دیدم با دیدنش خنده 

 طوری شدی؟ چرا این -

 م گرفت. انگاه متعجبش را به من دوخت، که بیشتر خنده
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 ابرو بالا انداخت گفت:

 آرزو: چه شکلی؟ 

 دماغت! -

بیشتر آردی شد، بلند خندیدم، که  دستش را روی دماغش کشید، که 

قدر ها در صورتش پخش شد، آن ای کرد، که همه آرد ناگهان عطسه

 را هم پر کرد.  ام تمام دیوارهای خانهبلند خندیدم که صدای خنده 

 با اخم به من نگاه کرد، مامان لیلا هم با دیدن او بلند خندید و گفت: 

 مامان لیلا: دختر چرا این شکلی شدی؟ 

آرزو از روی زمین بلند شد و به سمت سینک رفت و دست و صورتش  

 رویم ایستاد.راشست و روبه

 آرزو: حالا خوب شد؟ 

 خندیدم و سر تکان دادم. 

اش گرفت و خندید، دوباره روی زمین نشست، من هم  او هم خنده

کنارش نشستم و شروع کردیم به درست کردن نان قندی، لپ گلی تنور  

 را روشن کرد، 

گذاشت، ها را در فر میدادیم و او آن ها را به دستش مییکی نون ما یکیو 

 کرد!بوی خوش نان در خانه پیچیده بود و هر کس ی را مست خودش می

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 242 - 

ها را داخل فر گذاشت لبخند زیبایی زد و  که نون لپ گلی بعد از این 

 دست به کمرش گرفت و گفت: 

 آخيش تموم شد!  -

ای که پر از آرد شده بود را  رزو پارچهمن و آرزو هم بلند شدیم، آ

برداشت، که برود و آن را بشورد، مامان لیلا به سمت لپ گلی رفت و  

 گفت:

 مامان لیلا: زهرا خانم خسته نباش ی! 

 ی دیگری کرد و گفت:لپ گلی خنده

 لپ گلی: شما هم خسته نباشید خانوم!

ند را  هایم را که کمی آردی شده بودمن به سمت سینک رفتم و دست

همراه مامان لیلا از آشپزخانه بیرون آمدیم، مامان لیلا  شستم و بعد به 

 نگاه به من کرد و گفت : 

 تو هم خسته نباش ی دختر گلم!  -

 مرس ی مامانی.  -

لبخند زیبایی زد، که من هم لبخندی زدم و به سمت حیاط رفتم، دلم  

لم و  دلم خیلی گرفته بود از عا  خواست کمی در حیاط بنشینم،می

 آدم... . 
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ها نشستم، به آرزو خیره شدم، که مشغول شستن یکی از پله   روی

 پارچه بود، نگاهش را برگرداند و به من نگاه کرد. 

 و با سر پرسید که چی شده؟ 

 سر بالا انداختم و گفتم:

 هیچی  -

 دوباره مشغول شد.

  تابیگرفت و دلم بدجوری بیدانم چرا گاهی دلم از عالم و آدم مینمی

 کرد.می

که کارش تمام شد، آن را روی بند پهن کرد و به سمت  آرزو بعد از این 

 من آمد و کنارم روی یکی از پله ها نشست.

 بعدش صدایش، آمد که گفت: 

 آرزو: هی رامش! 

 صورتم را به سمتش بر گرداندم و گفتم:

 بله  -

 آرزو: چرا یک دفعه میری تو فکر؟ 

 دونم!نمی  -

 آرزو: یعنی چی؟ 
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تر از این خونه برم، حتی این دیوارها  خواد، هر چی زود آرزو من دلم می -

 هم به من حس خفگی میدن، 

 غمگین نگاهم کرد و گفت: 

 کنی میری سر خونه زندگیت! آرزو: ایشالله زودتر ازدواج می

ای نه چندان دور لبخندی زدم و دوباره به آینده فکر کردم، آینده 

 زاد و بس ای که فقط من بودم و آآینده

دانستم، چه بلاهای قرار است بر سرم بیایید هیچ گاه اما شاید اگر می

 دادم.کردم، که روزی به او برسم و شاید مرگ را هم ترجیح میآرزو نمی 

 )آزاد( 

گذشت، آن  ها میشدم، روز ام نزدیک میخیلی زود داشتم به نقشه

قدر دوستم دارد دانستم آنکرد، میدختر بیشتر و بیشتر به من عادت می

 که حاضر است برایم هر کاری بکند، حتی از خودش بگذرد. 

پوزخندی زدم او هنوز این آزاد را نشناخته بود، که مانند گرگی بالای  

اش ایستاده است، تا او را شکار کند، با صدای آرش به  سره طعمه 

 خودم آمدم.

 آرش: داداش بیا صبحانه حاضره! 

 باشه اومدم.  -
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خانه رفتم، آرش مشغول چیدن ون آمدم و به سمت آشپز از اتاقم بیر

 میز بود، نگاهی به من کرد و خندید و گفت:

 خوابیدی!آرش: اوه ببین چشماشو، پسر کمتر می

جوابش را ندادم و به سمت میز رفتم، صندلی را کشیدم و روی آن  

آماده شد برداشت و آورد و روی میز   نشستم، آرش هم بعد اینکه نیمرو 

ها را هم برداشت و روی میز  ها رفت، آن شت بعد به سمت نون گذا

 گذاشت.

طور سکوت  ای برای خودم درست کردم و خوردم آرش هم همین لقمه 

 حاکم بود، که باز هم آرش این سکوت را شکست.

 ها داداش؟! آرش: میگم

 سر برگرداندم و به او نگاه کردم. 

 آرش: کی قراره عروس ی بگیرید؟ 

 پوشاند و گفتم: اخم صورتم را 

 ماه دیگه!  شاید یک  -

 با تعجب به من نگاه کرد و گفت: 

 خوای ازدواج کنی؟آرش: یعنی واقعا می

 سر تکان دادم و گفتم: 
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 ای هم هس که انتقامم رو بگیرم! به نظرتو راه دیگه  -

 سرش را پایین انداخت و گفت: 

 ترسم، تو نابود ش ی! آرش: می

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 وقته نابودم آرش خیلی وقته! من خیلی -

 ای دیگری گرفت و آن را به سمت من گرفت. سری تکان داد و لقمه 

 بیا بیرون!   آرش: بیا بخور ببینم از فکرم 

 لقمه را از او گرفتم و در دهانم گذاشتم.

 ام که تمام شد، بلند شدم و ایستادم و گفتم:صبحانه

 من دارم میرم آرش!  -

 دوخت و گفت: آرش نگاهش را به من 

 آرش: به سلامت داداشم.

به سمت اتاقم رفتم، تیشرت خاکستری رنگی برداشتم و پوشیدم، با یک  

ای زدم، کمی از عطر همیشگیم هم زدم  شلوار لی مشکی، موهایم را شانه

 و بعد به سمت سالن رفتم. آرش مشغول جمع کردن سفره بود. 

 آرش من رفتم.  -

 آرش: به سلامت!
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خواست،  بیرون آمدم و به سمت ماشینم حرکت کردم، دلم میاز خانه 

 امروز کمی با او درد و دل کنم، دلم برایش زیادی تنگ شده بود. 

وقتی رسیدم از ماشین پیاده شدم و به سمت قبرش رفتم، چه سکوت  

 بدی در این جا حاکم بود دوباره به چندین سال پیش برگشتم.

ترسه ها میاینجا نذارین، مامانم شب نه تو رو خدا، تو رو خدا مامانم -

 ترسم نذارین.اینجا، خودش گفت از تنهایی می

 داد.و هیچ کس به حرف آن پسر بچه گوش نمی

 آقا تو رو خدا روش خاک نریزین!  -

که سعی داشتند آن  هایی اما باز هم سکوت بود و سکوت! همسایه

جا خوابیده د که آن کر کودک را نگه دارند، اما او فقط به مادری فکر می

 بود. 

ی چشمم چکید، دلم حسابی پر بود، دلم  اشک سمجی از گوشه 

خواست زار بزنم و گریه سر دهم اما باز هم صدایش در گوشم  می

 پیچید.

 کنه پسرم. مرد گریه نمی -

 اشکم را پاک کردم و به سمت قبرش رفتم.

 چقدر اینجا سکوت بود، من این سکوت را اصلا دوست نداشتم. 
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گیرد سکوتی از جنس غم، از جنس  )و گاهی سکوت تمام جهان را فرا می

های جهان را  عشق بیش از حد، و گاهی من دوست دارم، تمام سکوت

بشکنم و گاهی نیز همه را وادار به سکوت کنم و این پارادکس، عجیب  

 کند.( ذهنم را درگیر می

اک کنار قبرش نشستم، دستم را بر روی سنگش کشیدم، حسابی خ

گرفته بود، بلند شدم و به سمت ماشین رفتم، بطری آب را برداشتم و با  

خودم آوردم. دوباره نشستم و آب را روی سنگش ریختم، با دست رویش  

 را تمیز کردم، چقدر خاک گرفته بود. 

 اشکم چکید. 

 مامانم خوبی جات راحته!؟ -

 سکوت بود و سکوت! 

 مامانم دلت برای پسرت تنگ نشده؟  -

 هم سکوت! و باز 

 مامانم منم، آزادم پسرت. -

 و دوباره سکوت! 

 اشکم چکید. 

 وفا!خیلی دل تنگتم بی  -

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 249 - 

 جاست. دونی هر لحظه و هر دقیقه ذهنم اینچرا تنهام گذاشتی، می

زد، لبخندی از دوباره آب ریختم، تمیز روی سنگ را شستم، حالا برق می

 غم زیاد روی لبم نشست.

مامانم تو که خیلی وسواس ی بودی، همیشه  حالا اینجا تمیز شد  -

گفتی همه جا باید از تمیزی برق بزنه، مامانم دارم انتقامت رو از اون می

 گیرم، از همشون از تک تکشون کوچیک تا بزرگ! شغالا می

 لبخندی روی لبم آمد و گفتم: 

 تاوان پس میدن، همشون یکی یکی  -

کنم، به خاک سیاه نابود می غمت نباشه، یک ماه دیگه زندگیشون رو 

 نشونم همشون رو!می

هایم رفت، دست به  ناگهان بادی وزید که گرد و خاک زیادی در چشم

 چشمم کشیدم و بلند شدم. 

 گردم! تو اصلا ناراحت نباش، من با خبرهای خوب بر می -

 باعث شد، بایستم.  ایخواستم بروم که صدای پسر بچه می

 خری!می پسر بچه: آقا، آقا یه گل 

رویم را به سمتش برگرداندم و به او خیره شدم، گل ها را به سمتم  

 گرفت و گفت: 
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 خری!؟ها میپسر بچه: آقا از این

 چقدر هست؟ -

 لبخند زیبایی زد و گفت: 

 تومان! ۵پسر بچه: آقا هر شاخه 

 خرم! همشون رو با هم می -

 از خوشحالی لبخند دیگری زد. 

مان در آوردم و به دستش دادم با تعجب  تو  ۲۰۰دست در جیبم کردم و  

 به پول نگاه کرد و گفت:

 پسر بچه: آقا این خیلی بیشتره؟ 

 ش مال خودت! بقیه -

 لبخندی زد و آن را در جیبش گذاشت. 

 اسمت چیه؟  -

 پسر بچه: مهدی، آقا! 

 چند سالته، مهدی خان؟  -

 سالمه!  ۹مهدی: 

 و گفتم:  با غم به او نگاه کردم 

 کنی؟میچرا کار  -
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 مهدی: چون باید، پول در بیارم! آبجیمو سیر کنم. 

 مگه آبجی داری؟  -

 سری تکان داد و با ذوق گفت : 

 سالشه!  ۶مهدی: آبجیم 

 لبخندی زدمو گفتم:

 ها کجان؟ مامانت چی؟ بابات اون  -

 غمگین به من نگاه کرد و سر پایین انداخت،و گفت:

 ندیدم! وقت مهدی: مامانم امسال مرد بابام رو هیچ

او درست مثل من بود، با این تفاوت که او یکی را داشت که منتظرش 

 باشد، من هیچ کس را نداشتم!

کنی، که درست  ای از این شهر بزرگ کس ی را پیدا می)و گاهی در گوشه 

 شبیه توست با این تفاوت که یا تو از او چیزی بیشتر داری، یا او از تو.(

 مامانت چرا مرد!؟ -

 سرطان داشت!مهدی: 

 با غم به او نگاه کردم و گفتم: 

 مامان منم مرده! -
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ی چشمش چکه کند  خواست از گوشه سرش را بالا گرفت، اشکی که می 

 را با دست گرفت. 

 مهدی: چرا مرده؟

 آتیش گرفت!  -

 مهدی: تسلیت میگم!

 فهمیدم.او بزرگتر از سنش حرف میزد و من این را می

 تنهاست؟ آبجیت الان خونه  -

 سری تکان دادو گفت: 

 مهدی: آره! 

 کی میری خونتون؟ -

 شب! ۱۰مهدی: 

 شب تنهاست؟  ۱۰یعنی اون تا  -

 مهدی: آره! 

 خوره؟ غذا چی می -

 لبخندی زد و گفت: 

کنه، انگشتاتم  مهدی: بلده غذا درست کنه، آقا یک غذاهایی درست می

 خوری.می
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 دوباره سر پایین انداخت و گفت: 

 انی! مهدی: مثل مام 

های به این کم، کارهای آدم  تعجب کردم این خواهر و بردار با سن 

 دادند.ها را انجام میبزرگ

 اش گذاشتم و گفتم: دست روی شانه 

 تو مردی پسر، خیلی هم مردی!  -

 با غم به من نگاه کرد و گفت : 

مهدی: وقتی کس ی رو نداشته باش ی، تو این دنیای پر از گرگ و شغال و  

 رد باش ی! کفتار باید م 

 او واقعا یک مرد بود در قالب یک کودک!

 .داداش خوبی هم هستی -

 لبخند زیبایی زد و گفت: 

 آره آبجیم همیشه این رو میگه!  -

 سوالی که ذهنم را درگیر کرده بود، به زبان آوردم.

 خونه هم دارین؟  -

 لبخند غمگینی زد. 
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برامون انجام داده، اونم  مهدی: بابای که هیج وقت ندیدمش یه کار نیک 

 اینه که برامون یک خونه گرفته که برای خودمون باشه.

مثل اینکه او هم دل پری از پدرش داشت یا نه مردی که فقط نام پدر را  

 کشید.به یدک می

 که او را از ناراحتی در بیاورم.   حرف را عوض کردم،

 خونی مهدی خان؟درس هم می -

 لبخندی زد و گفت: 

 ه شاگرد اولم تو مدرسه! مهدی: بل

آفرین به تو درست رو بخون یک آدم موفق شو بذار، همه انگشت به   -

 دهن بمونن، بذار همه بهت احترام بذارند که به کجا رسیدی! 

 خوای چیکاره بش ی؟خوب حالا می -

 مهدی: دکتر! 

 دکتر چی؟  -

 مهدی: دکتری که سرطان رو خوب کنه! 

 چه کشیده بود.  با غم به او نگاه کردم، این پسر 

با صدای زنگ گوشیم دست در جیبم بردم و گوش ی را برداشتم، رامش  

 بود. 
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 به مهدی نگاهی کردم و گفتم: 

 خوب من برم خداحافظ! -

 خداحافظی کرد و گفت: 

 مهدی: به سلامت آقا!

به سمت ماشینم رفتم و دکمه سبز رنگ را فشردم که صدای رامش در  

 گوشم پیچید!

 آزاد کجایی؟ رامش: سلام 

 خونه هستم! -

 رامش: کی میایی اینجا؟ 

 میام تا چند دقیقه دیگه! نکنه دلتنگم شدی؟  -

 خندید و گفت: 

 رامش: آره! 

 دقیقه دیگه اونجام.  ۱۰من  -

 با ذوق گفت: 

 رامش: باشه! 

 و گوش ی را قطع کرد. 

 پوزخندی زدم. 
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وار  این دختر خیلی ساده بود، خیلی زیاد، در ماشین را باز کردم و س

 شدم.

 دست بردم و ضبط را روشن کردم. 

ام بود،  که صدای خواننده در ماشین پیچید، آهنگ مورد علاقه 

 کرد! های خودم را هم کر میصدایش را تا ته زیاد کردم، که حتی گوش

 یه جوری پشت کوه انداختی که پیدام نشد!

 چه جوری زنجیرم رو بافتی که پاره شد! 

 عمو زنجیرباف!هی عمو زنجیرباف حیف 

 بابا دیگه نمیاد هیچی بیاره برام! 

 خوای گریه کنم دیگه برات!با صدای چی می

 هی عمو زنجیرباف حیف عمو زنجیرباف!

 بلند شروع کردم به خواندن. 

 بله من جوونیم رو تو اون روزها گذاشتم تو یادت میاد!

 اشکم چکید. 

بله عمو من این   بله کودکیام رو تو اون کوچه گذاشتم بیخ اون دیوار!

 کشم سیگار!روزها دائم می

 بله من جوونیم رو تو اون روزها گذاشتم تو یادت میاد!
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 بله کودکیام و تو اون کوچه گذاشتم بیخ اون دیوار! 

 کشم سیگار!بله عمو این روزها دائم می

 تا چشم گذاشتم همه قایم شدن! 

 هیچی نداشتم واسه عاشق شدن!

 آورد! دیدی عمو دنیا سرم چی 

 چی آورد! دیگه مهم نی که چی 

 چرخ فلک توپم رو پاره کرده! 

 گرده! اون روزها دیگه مگه برمی

 دنیا برام جور دیگه رغم خرد! 

 های هفت سنگ همه تو سرم خورد! سنگ

 بله من جونیم رو تو اون روزها گذاشتم تو یادت میاد!

 بله من کودکیام رو تو اون کوچه گذاشتم بیخ اون دیوار! 

 کشم سیگار!عمو من این روزها دائم می بله

تا به خودم آمدم تمام صورتم پر از اشک شده بود، آهنگ تمام شده  

 بود ضبط را خاموش کردم. 
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روی  هایم را پاک کردم و از ماشین پیاده شدم، دقیقا روبه با دستم اشک

خانه حاج یزدانی پارک کردم، به سمت در رفتم و در زدم که صدای  

 رامش آمد.

 امش: کیه؟ر 

 منم -

 آمد، پوزخندی زدم، که در را باز کرد. صدای دویدنش می

 هایش ستاره باران شد! با دیدنم چشم

 رامش: اومدی؟

 گفتم که زود میام!  -

 هایم نگاه کرد و گفت:چند دقیقه به چشم

 رامش: اتفاقی افتاده؟

 نه چه اتفاقی؟!  -

 رامش: آخه چشمات! 

 چشمام چی؟  -

 شده!رامش: قرمز 

 چیزی نیست، گردو خاک رفته!  -

 .آهانی گفت و کنار رفت که وارد شوم، وارد خانه شدم 
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 رامش: آزاد؟

 هوم  -

 خواد باهات حرف بزنه! رامش: آقاجان می

 درباره چی؟  -

 رامش: عروسیمون.

آهانی گفتم و وارد خانه شدم، آن پیر خرف در سالن نشسته بود و  

 گرداند. تسبیحش را می

او نزدیک شدم، مجبور بودم خودم را خوب نشان دهم پس   با اخم به

 هایم را پاک کردم.اخم

 سلام حاجی!  -

 آقاجان: سلام بشین پسرم! 

 خورد. حالم از این پسرم گفتنش به هم می 

رویش نشستم، رامش هنوز ایستاده بود، که پیر مرد نگاهی با نفرت روبه 

 به او کرد اخم در هم کشید و گفت: 

 م بشین!آقاجان: تو ه

 رامش هم درست کنار من نشست، نگاهی به ما کرد و گفت: 

 کنی!حالت چطوره، یاد ما نمی  آقاجان:
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 خوبم حاجی نه این چه حرفیه کار زیاده وقت کم!  -

 تونی به ما بزنی. قدر هم زیاد باشه یک سری که میآقاجان: هر چه

 گین!بله شما درست می  -

 بعدش حرف را عوض کرد و گفت: 

 آقاجان: تاریخ عروسیتون کی هست؟ 

کنم مناسب باشه، ولی در هر حال هر چی  من یک ماه دیگه رو فکر می  -

 شما صلاح بدونین! 

 نگاهش را به من دوخت و گفت: 

 کنیم.آقاجان: قبول یک ماه دیگه، پس ما جهاز رامش رو آماده می

 لبخندی زدم و گفتم: 

 خیلی خوبه. -

 آقاجان: راستی آزاد؟ 

 بله!  -

 ها هم باهم حرف بزنیم.خواستم کمی درباره زمین آقاجان:می

 باشه حتما!  -

بلند شد و ایستاد، من هم ناچار بلند شدم، نگاهش را به رامش دوخت  

 و گفت: 
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 آقاجان: برو به آرزو بگو برامون شربت بیاره!

 رامش: چشم آقاجان و با سرعت از ما دور شد. 

کشید و رویش نشست، نگاهش را به  به سمت بالکن رفتیم، صندلی را 

 من دوخت.

 رویش را کشیدم و نشستم. ناچار صندلی روبه 

کشید برای من زیادی سخت تحمل این هوا که او داشت در آن نفش می

 شد. بود، حالم داشت بد می

که نقش آدم خوب داستان را بازی کنم، من خود واقعیم را در  از این 

من نبود، او هر که بود غیر از خود   آزادی پنهان کرده بودم، که اصلا

 واقعیم با صدایش به خودم آمدم. 

 خواستیم با هم تاسیس کنیم به کجا رسید! ای که میآقاجان: کارخونه

 لبخندی زدم و گفتم: 

شه، امروز فرداست که برم و زمینش رو یک نگاه  داره کارهاش حل می  -

 کنم ببینم مناسب هست یا نه.

 آهانی گفت 

 آقاجان: آزاد!

 بله حاجی  -
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 آقاجان: من رو ببین 

نگاهم را به او دوختم مثل اینکه او هم فهمیده بود، که نگاهم را به هر  

 هایشدوزم، به غیر از چشمجایی می

گیری،  من دارم دختر به تو میدم، تو از خانواده یزدانی دختر می  آقاجان:

یزی بود، نباید به  یه خانواده با اصل و نسب پس اگه حرفی حدیثی چ

ها را اون روز نتونستم بیرون درز کنه، ما آبرو داریم فهمیدی پسرم! این 

 بگم چون شلوغ بود ولی امروز بهت گفتم تا یادت بمونه. 

 پوزخندی زدم 

دانست که من آمدم تا آبرو برایش نذارم، کاری  هه دلش خوش بود، نمی 

برو که جای خود را  کردم که روزی صد هزار بار آرزوی مرگ کند، آمی

 گرفتم با دستان خودم.داشت من جانش را هم می

 بله حاجی حتما!  -

 لبخندی زد و من در دل پوزخندی به او زدم. 

ها را آورد هر دو را روی میز گذاشت کمی از شربت  آرزو آمد و شربت 

 خوردم و نگاهم را به او دوختم.

 لی که نداره؟! خواستم، امروز با رامش برم بیرون اشکاحاجی می -

 آقاجان: نه چه اشکالی برین! 
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 از روی صندلی بلند شدم و گفتم: 

 پس من برم به رامش بگم آماده بشه.  -

جا بیرون آمدم و به سمت اتاق رامش رفتم، در را  سری تکان داد، از آن 

آرام باز کردم مشغول شانه زدن موهایش بود، تا به حال موهایش را از  

 بودم، آرام در را بستم که از آینه نگاهش را به من دوخت. نزدیک ندیده 

هل شد و سریع به سمت شالش رفت و آن را روی سرش انداخت، 

 کردم.نزدیکش شدم ترسش را احساس می

 رامش! -

 رامش: ب...بله 

 ترس ی؟ از من می -

 رامش: نه! 

 پس چرا این رو سرت کردی!؟  -

کشیدم، سر پایین انداخت و آب  دست بردم و شال را با یک حرکت 

 .دهانش را قورت داد 

 رامش: نه خب یعنی... . 

 یعنی چی!؟  -

 کشم. رامش: خجالت می
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 خندیدم گفتم:

 از من!  -

 رامش: آره

 اون وقت چرا؟  -

 سر پایین انداخت و گفت: 

 دونم! رامش: نمی

 دیگه از من خجالت نکش خب، تنها کس ی که به تو محرمه منم! -

 .رامش: باشه

 لبخندی زدم و از او دور شدم و گفتم: 

 منتظرتم بیا پایین!  -

 رامش: باشه

 .در را باز کردم و از اتاق بیرون آمدم 

 )رامش( 

 .وقتی وارد اتاق شد، از ترس به خودم پیچیدم

گونه ندیده بود، از خجالت سرخ شده بودم و این را  من را تا به حال این 

 کردم.خودم هم احساس می
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دانستم چه کنم، سریع به سمت شالم رفتم  شده بودم نمی از بس هول 

 و آن را روی سرم انداختم.

هایم را کر زد، که گوش قدر تند میوقتی به سمتم آمد ضربان قلبم آن 

 کرده بود. 

 شالم را که کشید، چشمانم را از خجالت بستم.

هایش کاری کرد که دلم آرام گیرد و ديگر از او خجالت  اما با حرف 

 مثل یک آرامش می
ً
که  ماند، برای من او شاید دلیل این نکشم، او واقعا

شد، از او  پرستیدم هم همین بود، که او باعث میعاشقانه او را می

 برد.خجالت نکشم، من زیادی خجالتی بودم و او این حس را از بین می

وقتی از اتاق بیرون رفت، سریع موهایم را بستم، در چشمانم سرمه  

کشیدم، کمی رژلب زدم و بعدش مانتویی را از داخل کمد برداشتم و به  

 .تن کردم 

آمد، شال سبز رنگم را هم  مانتویی سبز بود که حسابی به من می

برداشتم و سرم کردم، از اتاق بیرون آمدم و به سمت آشپزخانه رفتم، 

 ها هم کمی برایش ببرم. خواست از نان قندیدلم می

آید، به آشپزخانه  م مثل من از طعمشان خوشش میمطمئن بودم او ه

 رسیدم لپ گلی مشغول درست کردن سالاد بود. 
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 لپ گلی.  -

 لپ گلی: جانم دخترم! 

 ها یه کم بدین من با خودم ببرم! میشه از این نون قندی -

 لپ گلی: ای به چشم بذار الان برات میارم! 

 قندی بیاورد.  لبخندی زدم و روی صندلی نشستم، تا لپ گلی برود نان 

ای را ها در دستش بود. پارچه لپ گلی آمد، در حالی که نون قندی

 ها را در آن پیچید. برداشت و آن 

 لپ گلی: بیا بگیر گل دختر! 

 مرس ی لپ گلی.  -

 اش را بوسیدم. وبعد هم گونه

 که لبخند زیبایی زد. 

که  لی کنان رفتم، به در به سمت بیرون رفتم و تا رسیدم به در حیاط لی

رسیدم در راباز کردم آزاد را دیدم که در ماشینش نشسته و عینکش را  

 روی چشمانش زده، خیلی زیبا شده بود.

 به سمت ماشین رفتم و سوار شدم. 

 ها نگاه کرد و گفت: آزاد لبخندی زد و به نون قندی 

 آزاد: این چیه؟
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 نون قندی!  -

 آزاد: چی؟

 نون قندی دیگه، تا حالا نخوردی؟  -

 عنی نه تکان داد.سر به م 

 پس بخور ببینی چی هست عاشقشون میش ی! -

 پارچه را باز کردم، نانی را برداشتم و به دستش دادم و گفتم:

 بیا امتحان کن! -

 نان را از من گرفت و کمی از آن را خورد.

 خوش
ً
 مزه است. آزاد: هوم واقعا

 لبخندی زدم و گفتم: 

گلی درست کرده، من هم  مزه هست، آخه لپ آره معلومه که خوش  -

 ، با ولع شروع به خوردن کرد و گفت: بهش کمک کردم 

 خوش
ً
 مزه است ها!آزاد: واقعا

 لبخندی به رویش پاشیدم. 

کنی که چگونه  )عاشق که باش ی، حتی به حرکات صورتش هم نگاه می

خواهی او را کامل حفظ شوی، تا فراموشش نکنی  هستند، می
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رایت بماند عاشق که باش ی، همه چیز را  وقت او همیشه بوقت_هیچهیچ

 ها را!(کنی حتی پوزخندعشق معنی می

روی پاساژی نگه داشت و هر دو پیاده شدیم، رو به آزاد کردم و  روبه

 گفتم:

 جا؟!واسه چی اومدیم این -

 خوایم خرید کنیم دیگه! آزاد: می

کردم  میبه سمت من آمد و دستم را گرفت، کمی خجالت کشیدم، فکر 

 کنند.همه به ما نگاه می

 دم گفتم: با خجالت سرم را به گوشش نزدیک کر 

 میشه دستم رو ول کنی!  -

 با اخم به من نگاه کرد و گفت: 

 آزاد: واسه چی؟ 

 کشم!آخه، خجالت می -

 تر گرفت و گفت: ای کرد و دستم را محکم خنده

 کس خجالت نکش. آزاد: بهت گفتم، وقتی من هستم از هیچ

ای شدیم، سر م را تا آخرین حد پایین انداخته بودم که وارد مغازه سر 

 بالا گرفتم که دیدم کفش فروش ی است.
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 اومدیم کفش بگیریم؟  -

 سری تکان داد و گفت: 

 آزاد: آره واسه عروس ی کفش بگیریم! 

 با ذوق گفتم: 

 باشه.  -

های پاشنه بلندی را برداشت که  پس آمده بودیم خرید عروس ی، کفش 

 زیبا بودند لبخندی زدم، آن را به سمت فروشنده  
ً
سفید بودند واقعا

 گرفت و گفت: 

 ؟ ۳۸آزاد: از این دارین، سایز 

 دانست.با تعجب به او نگاه کردم، سایز پای مرا از کجا می

 فروشنده که پسره جوانی بود، سری تکان داد وگفت:

 پسر جوان: الان میارم براتون!

 شد رفت.به گمانم به زیرزمین ختم می هایی کهوبعد به سمت پله 

 رو به آزاد کردم گفتم: 

 دونی؟تو سایز پای من رو از کجا می -

 لبخندی زد و گفت: 

 دونم، این که چیزی نیست.ی تو میآزاد: من همه چیز رو درباره 
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 هایم گل انداخت.لبخندی زدم و گونه 

حتی سایز  )این که یکی هواسش به تو باشد، خیلی زیباست این که یکی

پایت را هم بداند زیباتر است من آن را پیدا کردم کس ی که همه چیز را  

 دانست، حتی ساعت خواب و بیداریم را(ی من میدرباره 

 ها را به سمتش گرفت. پسر با کفش برگشت و به سمت آزاد آمد و آن 

 هایی که خواستی!پسر جوان: بیا آقا این هم کفش

نشست، با تعجب به او نگاه کردم و   آزاد ممنونی گفت و روی زمین 

 سوالم را به زبان آوردم. 

 چرا نشستی؟  -

 پایم را گرفت، که قلبم شروع کرد به تند زدن. 

 کنی؟ کار میچی  -

ها را نزدیک پایم آورد و خودش  که به حرفم گوش کند، کفش بدون این

 ها را به پایم کرد. آن 

ها حال کس ی برایم از این کار هایم سرخ شده بود، تا به از خجالت گونه 

 نکرده بود. 

بعد پای دیگرم را هم گرفت و کفشم را بیرون آورد و کفش نو به پایم  

 کرد و بعد بلند شد و ایستاد.
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اش را به من دوخته بود که با صدایش  سر پایین انداختم، نگاه خیره

 سرم را بالا آوردم و به او نگاه کردم. 

 آزاد: راه برو ببینم! 

 ه رفتم که گفت: کمی را

 بریم. ها رو میآزاد: خوبه همین 

 ها در بیاورم، که دوباره نشست.خم شدم که کفش 

 تونم. خودم می -

 لبخندی زد و گفت: 

 خواد خم بش ی!آزاد: وقتی من هستم تو نمی

 خوب بود شاید، همان شاهزاده سوار بر  خیلی خوش
ً
حال شدم او واقعا

 گفتند او بود. اسب سفید که می

 ها رو برامون بسته بندی کنید!اد: اینآز 

 پسر جوان: چشم آقا. 

ی دیگری رفت، دستم را دوباره  جا که بیرون آمدیم، به سمت مغازهاز آن 

کشیدم و من هم دستش را محکم  گرفت بود، دیگر از او خجالت نمی

گیرد، تا در تلاطم کوچه گرفته بودم. مثل کودکی که دست پدرش را می

 را محکم گرفته بودم. گم نشود، دستش

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 272 - 

ای شدیم، که پر از مانتو بود چند دست مانتو هم در  وارد مغازه

های های مختلف برایم برداشت و بعدش شال های مختلف و مدل رنگ

 خوش سلیقه بود. هم رنگ
ً
 شان واقعا

 جا بیرون آمدیم و به سمت طلا فروش ی رفتیم.بعد از آن 

 خوای بگیری؟ طلا هم می -

 و گفت: لبخندی زد 

 آزاد: معلومه!

وارد طلا فروش ی شدیم، پیرمردی که مشغول حساب و کتاب بود، روی  

 صندلی نشسته بود و با آمدن ما سر بالا گرفت و سلامی کرد. 

 آزاد هم سلام کرد و گفت: 

 خواستم تک باشه! آزاد: یک گردنبند می

 پیرمرد ایستاد و گفت: 

 شیک و قشنگن! پیرمرد: کارهای جدیدمون از ترکیه 
ً
 اومده واقعا

 و بعد چند جعبه با خود آورد و گفت: 

 شون رو پیدا کنی.تونید مثلجا نمیها تک هستن، هیجپیرمرد: این 

ها نگاه کرد و سپس گردنبند که تصویر فرشته بود را  یکی به آن آزاد یکی

 برداشت و گفت: 
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 خوام!رو می آزاد: این

 پیرمرد لبخندی زد و گفت: 

 خوبه جوون! این کار حرف نداره! : سلیقت خیلیپیرمرد

های گرمش به صورتم  رویم ایستاد نفسآزاد به سمتم آمد و روبه 

 خورد، لبخندی زد و گردنبد را به گردنم انداخت.می

 و بعد عقب ایستاد و گفت: 

 آزاد: بذار ببینم چی شکلی شد؟ 

 سپس رو به فروشنده کرد.   نگاهش برقی زد و

 بریم! رو میآزاد: همین 

آن را هم بسته بندی کردند، با کلی خرید از پاساژ بیرون آمدیم و به  

 سمت ماشین آزاد رفتیم. 

 دوباره به او نگاه کردم و گفتم: 

 آزاد. -

 آزاد: هوم. 

 کی بریم لباس عروس بگیریم؟  -

 لبخندی زد و گفت: 

 تونیم بریم بگیرم! آزاد: الان می
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 اون هم باید باشه. نه آخه مامان لیلا که نیست  -

 پوزخندی زد و گفت: 

ریم خونه تو برو به مامانت بگو بیاد من منتظرم، با ذوق  آزاد: باشه، می

 به او نگاه کردم و گفتم:

 باشه.  -

 روی خانه پیاده کرد. من را رو به  

سریع دویدم و وارد خانه شدم، خودم را به اتاق مامان لیلا رساندم  

ندن بود، روی تختش نشستم، مامان لیلا مامان لیلا مشغول نماز خوا

 که نمازش تمام شد، رویش را به سمت من برگرداند. 

 مامان لیلا: جانم، کاری داری خوشگلم؟

 لبخندی زدم و گفتم: 

 خواهیم بریم لباس عروس ببینیم اومدیم که با شما بریم! با آزاد می -

 لبخندی زد و گفت: 

 مامان لیلا: باشه، برو من آماده میشم.

با ذوق از اتاق بیرون آمدم و به سمت کوچه دویدم. و در ماشین را باز  

 کردم و سوار شدم، آزاد نگاهش را به من دوخت و گفت: 

 شد؟آزاد: چی
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 میاد الان! -

سری تکان داد و با هم منتظر ماندیم، مامان لیلا از خانه بیرون آمد و  

د اما مامان  به سمتمان آمد، سریع از ماشین پیاده شدم،که جلو بشین

 لیلا اخمی کرد و گفت: 

 . مامان لیلا: شما زن و شوهرید تو باید جلو بشینی

 اما… . -

 مامان لیلا: اما نداره. 

دوباره در را باز کردم و جلو نشستم، مامان لیلا هم عقب نشست و در  

 .را بست

 مامان لیلا: سلام پسرم خوبی؟

 هستین؟!آزاد: سلام خدا رو شکر شما خوب 

مامان لبخندی زد و تشکری کرد، آزاد ماشین را راه انداخت و ما را به  

 پاساژی برد، از ماشین پیاده شدیم. 

 ای رفت که پر از لباس عروس بود، به سمت مغازه 

سفید بودند از بچگیم عاشق این بودم، که  های که سفید لباس عروس

 روزی لباس عروس بپوشم، که سفیدسفید باشد.

 کرد! دار میافسوس که بخت بد من، این لباس سفید را هم لکه اما 
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فروشنده که دختر جوانی بود و کلی هم آرایش داشت بلند شد و  

 لبخندی زد و گفت: 

 فروشنده: سلام خوش اومدین! 

 آزاد سلامی کرد، ما هم سلام کردیم. 

 خوام! آزاد: یک لباس عروس درجه یک می

 ای کرد و گفت: دخترک خنده

 ه: باشه با من بیایین.فروشند

داد، با ذوقی ها را به ما نشان مییکی لباسبه دنبالش راه افتادیم، یکی 

 کردم، خیلی زیبا بودند. ها نگاه میکودکانه به آن 

شد، آزاد به تر میکشیدم و لبخندم پر رنگ هایشان دست میبه دامن

 لباس ی اشاره کرد و گفت: 

 آزاد: این خوبه. 

 آن نگاه کرد.  مامان لیلا هم به

 مامان لیلا: آره خیلی قشنگه! 

 زیبا بود، لباس عروس ی که دکلته بود و آستین 
ً
های پف داری  واقعا

زد لبخندی  دار بود و مثل ستاره برق میداشت و دامنش هم حسابی پف 

 زدم و گفتم. 
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 عالیه. -

 دختر نگاهی به من کرد و لبخندی زد و گفت:

 ها! تر عجله داره فروشنده: داماد مثل این که بیش 

 لبخندی زدم و سر پایین انداختم. دختر لبخندی زد و گفت: 

 فروشنده: وای چه عروس با نمکی! 

مامان و آزاد خندیدند. دختر به سمت آن لباس عروس رفت و آن را از  

 تن مانکن بیرون آورد و به سمتم گرفت.

 فروشنده: عروس خجالتی، برو بپوش ببینیم چه شکلی میش ی؟ 

 سرش را به گوشم نزدیک کرد و گفت: 

ها تا دو دقیقه دیگه نری من رو   فروشنده: ولی این داماد زیادی منتظره 

 کشه!به آتیش می

خندیدم که او هم خندید، دختر شوخی بود از او خوشم آمده بود. به  

 سمت پرو رفتم و پیراهن را پوشیدم، مامان لیلا پشت در ایستاده بود. 

 دی؟ مامان لیلا: پوشی

 آره  -

 در را آرام باز کرد که با دیدن آزاد پشت سرش دوباره در را بست و گفت: 

 مامان لیلا: شما کجا؟ 

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 278 - 

 خوام ببینم دیگه! آزاد: خوب می

ام گرفته بود، مامان لیلا که فکر کنم صورتش را اخم پوشانده  خنده

 بود گفت: 

 ببینه! مامان لیلا: نخیر شگون نداره، داماد قبل عروس ی عروس رو 

 آزاد با حرص گفت:

 کار کنم؟آزاد: الان چی

 مامان لیلا: بیرون واستا. 

سرخ شده بود. مامان در ام گرفته بود، مطمئنم آزاد از خشم سرخخنده

را آرام باز کرد و نگاهش را به من دوخت. چند لحظه به من خیره شد و  

 سپس اشک در چشمانش جمع شد. 

 کنی؟ مامان گریه می -

 : نه فقط... . مامان لیلا

 مرا محکم در آغوش گرفت و گفت: 

 مامان لیلا: خیلی خوشگل شدی! 

خواست گریه کنم.  من هم اشک در چشمانم جمع شده بود، اما دلم نمی 

خواست خراب شود. مامان از من امروز روز خوش ی من بود و دلم نمی 
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جدا شد و نگاه اشکیش را به من دوخت و بعد لبخندی زد. آن لبخند؛  

 ها تضاد عجیبی باهم داشتند. بعد از چند دقیقه گفت: اشک آن 

 ش هستی!مامان لیلا: تو خیلی شبیه

 شبیه کی؟  -

 مامان لیلا: هی... هیچی.

 مامان بگو دیگه! -

 مامان لیلا: مهم نبود.

 و بعد حرف را عوض کرد. 

 گیریم! مامان لیلا: من برم تو عوضش کن. همین رو می

 در را بست.سری تکان دادم و او هم 

خواست بگوید، من شبیه که بودم؟  ذهنم درگیر شده بود، یعنی چه می

هزار سوال در ذهنم بود. در فکر بودم دست بردم که زیپ لباس را باز  

شد. اعصابم بهم ریخته بود، تصمیم  کردم نمیکنم، اما هر کاری می

نم که  گرفتم مامان را صدا کنم، در را کمی باز کردم که مامان را صدا ک

کرد. اتاق کوچکی بود اما     یک نفر خود را در اتاق پرو انداخت. در را قفل

شدند. با تعجب به او نگاه کردم، آزاد بود. اخمی کردم و  دو نفر جا می

 گفتم:
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 هات رو ببند! وای آزاد چشم -

 با اخم به من نگاه کرد گفت: 

 وقت چرا؟  آزاد: اون 

 بدشگونی داره!  -

 خندید و گفت: 

 من به این چیزها اعتقاد ندارم!  آزاد:

 اخم کردم و گفتم: 

 ولی من دارم!  -

اش قطع شد، چند لحظه به من خیره ماند.  دوباره خندید و وقتی خنده

ام  بیند. خنده زد، انگار غیر از من هیچ کس ی را نمیحتی پلک هم نمی

 گرفته بود. 

 دستانم را جلوی چشمش تکان دادم و گفتم:

 آزاد!آزاد؛ هی  -

اما باز هم پاسخ من تنها سکوتی بود که از جانب آزاد نصیبم میشد. چه  

کردم که از عشق من مدهوش شده و دلش  فکر خامی گمان می

خواهد به جایی نگاه کند. اما انگار در این دنیا نبود قطره اشکی از  نمی
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گوشه چشمش چکید. متعجب به او نگاه کردم سرش را پایین انداخت و  

 ت:بعد گف

 آزاد: من...! 

 تو چی؟  -

 آزاد: ببخش! 

 چی میگی آزاد حالت خوبه؟ -

که به خودش آمده باشد سرش را بالا گرفت، این  دفعه مثل اینیک

هایم نگاه هم نکرد و سریع از اتاق بیرون رفت. یعنی  دفعه حتی به چشم

گفت؟ گیج شده بودم، چرا باید او را ببخشم، مگر چی  چه؟ او چه می

 کرده بود! کاری 

قدری مامان لیلا و آزاد ذهنم را حسابی درگیر کرده بودند، اما آن روز آن 

که  ها نشوم، حال  ها و این سر نخحال بودم که متوجه این حرف خوش

خواهد آن لباس عروس را هم به آتش  فهمم علتش چه بود، دلم میمی

 بکشم، چون او هم زندگی مرا به آتش کشید.

حال بودم از بودنش اما حیف که سرابی پیش نبود و  زندگی که من خوش 

کنم و همه  شاید از آن روزها است که من دیگر هیچ واقعیتی را باور نمی

 پندارم.را سراب می
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که همه چیز دروغ باشد، حتی ) و چه بد است زمانی که تو از ترس این

تو  کنی، آن روز، روز مرگ توست. چون های زندگی را هم باور نمیواقیعت

آن روز به هیچ چیزی اعتماد نداری، حتی تاریکی شب را هم انکار  

  !(!کنیمی

دوباره در را باز کردم، اما این بار نه مامان لیلا را دیدم و نه آزاد را. انگار  

کشیدم ولی مامان لیلا را هر دو غیبشان زده بود. از آزاد که خجالت می

کردم! دانم کجا بود. ناچار آن دختر را صدا نمی  

خانم؟ -  

دخترک به سمت اتاق پرو آمد. با دیدن من با لبخند به من خیره شد و  

 بعد دستش را مشت کرد و به گوشه در کوبید و گفت: 

ای شدی دختر! فروشنده: چشم حسود کور! وای چه تیکه   

 با شرم خندیدم و گفتم: 

تیکه یعنی چی؟  -  

ای زد و گفت:قهقه  

خواد یک لقمه چپت کنم.دختر! دلم میفروشنده: وای خیلی با نمکی   

 با تعجب به او نگاه کردم و گفتم: 

من رو؟  -  
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 سری به معنی اره تکان داد و بعد به سمتم آمد و گفت: 

 فروشنده: حالا چی کارم داشتی عروس خانم؟

ام گرفت و گفتم: از تغییر لحنش خنده  

میشه این زیپ رو باز کنید!  -  

 لبخند زد و به سمتم آمد.

نده: البته.فروش  

 از آینه به او نگاه کردم و گفتم:

ببخشید! -  

 فروشنده: جانم؟

مامانم رو ندیدین؟  -  

ها رو ببینند. فروشنده: چرا رفتن بالا بقیه لباس   

 با حالت زاری گفتم:

ها رو هم باید بپوشم؟ یعنی دیگه هم هست اون  -  

ای کرد و گفت: خنده  

دونم والا!فروشنده: نمی   

فروشنده: مامانت که گفت برم ببینم ولی گمون کنم الان با یک عالمه  

 لباس بیاد بگه همه رو باید بپوش ی!
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همین که خوبه.  -  

فروشنده: این که عالیه تو تنت دختر ولی خوب مامانن دیگه دلشون 

خواد، دخترشون تک باشه! راستی؟می  

بله!  -  

 فروشنده: اسمت چیه؟ 

رامش. -  

قدر رام  یه، پس واسه همونه که این داماد رو این فروشنده: اسم قشنگ

باره که آدمه تندیه! خودت کردی، از چشمش می  

 آزاد اون 
ً
طور آدمی نیست.خندیدم و گفتم: نه اتفاقا  

 سری تکان داد و گفت: 

بله شما درست میگی!فروشنده: بله   

اسم شما چیه؟  -  

 اخم کرد و گفت:

میگی شما؟! قدر بهم فروشنده: ای بابا چرا این   

 سر پایین انداختم که خندید و گفت: 

 فروشنده: اسمم تبسمه. 

اسم قشنگی داری! -  
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 خندید و گفت: 

 فروشنده: آره تو خونه بهم میگن لبخند!

 خندیدم که او هم خندید و گفت: 

قدر فضوله ها! نه  تبسم: یه سوال دیگه هم دارم، نگی این دختر چه 

گیره!طوری بالا میاین حس کنجکاویم، همیشه   

بپرس؟!  -  

 لبخندی زد و گفت: 

طوری با این آقا داماد آشنا شدی؟تبسم: چه   

اش مفسله، ولی خوب این رو بگم که شریک اقا جانم بود! قصه -  

 تبسم: آها مرد متشخصیه! 

 خندیدم و سر تکان دادم. 

یایین.تبسم: به هم می  

؟ -
ً
واقعا  

 تبسم: آره بابا خیلی زیاد! 

چی ازدواج نکردی؟ تو  -  

 آهی کشید و گفت:

 تبسم: هنوز شاهزاده، سوار بر اسب سفیدم نیومده! 
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 خندیدم و گفتم: 

خوب کی میاد؟ -  

رسه!گفت ترافیکه دیر میدونم، دیشب بهش زنگ زدم میتبسم: نمی   

 دختر پر انرژی و شوخی بود. 
ً
 بلند خندیدم این دختر واقعا

خیلی با حالی! -  

 تبسم: چاکر شما. 

بعد از اتاق بیرون رفت. من هم مانتویم را از روی چوب لباس ی   و

برداشتم و پوشیدم موهایم را که کمی به هم ریخته شده بود مرتب کردم  

و بعد شالم را روی سرم انداختم و از اتاق پرو بیرون آمدم. مامان لیلا  

ها پایین آمد.از پله   

مامان کجا بودی؟  -  

 نگاهی به من کرد و گفت: 

 مامان لیلا: رفتم بقیه رو ببینم چه شکلی هستن! خیلی قشنگ بودن. 

نه مامانی همین قشنگ بود خوشم اومد! -  

 لبخندی زد و گفت: 

خوای بپوش ی، سلیقه تو مهمه!مامان لیلا: تو می  

 یک دفعه یادم آمد و پرسیدم. 

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 287 - 

مامان آزاد رو ندیدین؟  -  

 مامان لیلا: آزاد؟

بله!  -  

جا نبود.دونم کجاست، مگه ایننمیمامان لیلا: نه   

خواستم بگویم چرا تا چند دقیقه پیش بود اما بعدش رفت اما رویم  می

 نشد بگویم مرا در لباس عروس دیده. 

نه من ندیدمش!  -  

 یک دفعه آزاد وارد شد و گفت: 

گشتین؟ آزاد: دنبال من می  

 مامان لیلا: این هم آقا داماد!

دانم دليلش  دزدید. نمی اهش را از من میبه سوی او برگشتم. هنوز هم نگ

شد حال داشت  پروایی که صاف در چشمانم خیره میچه بود. آزاد بی 

خواستم پایه شرم و خجالتش  ها را میدزدید اینهایش را میچشم

ها! با صدای مامان لیلا از  خورد این حرف بگذارم ولی خوب به آزاد نمی 

 عالم فکر و خیال بیرون آمدم

فروشنده کرد و گفت: رو به   

بریممامان لیلا: پس همین رو می   
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خوایین دیگه  ای میتبسم هم لبخندی زد و گفت: مبارک باشه حالا کرایه

 نه؟! 

 آزاد گفت: نه! 

 با تعجب به او نگاه کردم که گفت: 

خریم، مثل این رو دوباره بدوزین!آزاد: می  

: تبسم هم انگار تعجب کرده بود بعد به خودش آمد و گفت  

 تبسم: هر جور شما بخواید! 

کردم. چه نیازی بود لباس عروس را بخریم وقتی  با تعجب به او نگاه می

اش کنیم. به سمتش رفتم و سرم را به گوشش نزدیک  توانستیم کرایهمی

 کردم. طوری که کس ی نشنود گفتم: 

تر هم طوری ارزون اش کنیم دیگه ایندلیلی نداره که بخریمش کرایه  -

خوام یک بار بپوشم نه همیشه باز واسه همیشه  تازش هم من میهست 

مونه تو کمد! می  

 اخمی صورتش را پوشاند و گفت: 

خوام برای همیشه یادگاری بمونه، تازش هم  خریم، میآزاد: نخیر می

قدر پول دارم که غصه این یک قلم رو نخورم! قیمتش مهم نیست، اون   

وشم آورد و گفت: سر پایین انداختم که سرش را کنار گ  
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خواد زنم همیشه خاص باشه!؟ آزاد: بده دلم می   

هایم با کلمه زنم قند در دلم آب شد و سرم را بالا آوردم. گمان کنم گونه 

 دوباره قرمز شده بود و به حرف آمدم و گفتم: 

هر جور تو بخوای!  -  

 لبخندی زد و گفت: 

 آزاد: آفرین حالا شد.

گرداند و گفت: دوباره رویش را به سمت تبسم بر   

 آزاد: خانم این لباس کی آماده میشه؟

 تبسم لبخند زیبای زد و گفت: 

 تبسم: تا آخر این ماه آماده میشه! 

 آزاد: خوبه! 

ی حرفش را گفت: و بعد رو به من کرد و ادامه  

ریم سر خونه زندگیمون.آزاد: ما هم ماه دیگه می  

هایم رنگ گفت من گونهمیهایم رنگ گرفت. او هر چه  دوباره گونه 

گرفت. می  

 دست خودم نبود زیادی خجالتی بودم. 

 آزاد: خوب دیگه بریم خانم! 
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و بعد دستش را به سمتم گرفت. دستش را گرفتم و از تبسم  

جا بیرون آمدیم. دستم را  خداحافظی کردم و با مامان لیلا و آزاد از آن 

 محکم گرفته بود. 

م آب میشد. به ماشین که رسیدیم هر با این کارهای کوچکش قند در دل

سمت خانه آقاجان  دو سوار شدیم. مامان لیلا هم سوار شد و او به 

 راند.

روی خانه آقاجان نگه داشت و ما هم پیاده شدیم. مامان لیلا رو  به   رو 

 به آزاد کرد و گفت: 

مامان لیلا: مرس ی پسرم دستت درد نکنه. بیا بریم خونه چای چیزی  

 بخور! 

 آزاد در حالی که اخم داشت گفت: 

 آزاد: نه دستتون درد نکنه، برم خونه کار دارم! 

مامان هم سری تکان داد و رفت. من هم از او خداحافظی کردم و با  

جا ایستاده بود تا ما به خانه برویم. مامان  مامان هم قدم شدم. همان 

 لیلا لبخند زد و رو به من گفت: 

ما بریم تو، معلومه خیلی دوست داره! مامان لیلا: ببین منتظره تا  
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هایم حسابی گل افتاده بود. دستانم عرق کرده بود. سر پایین  گونه

انداختم و هیچ نگفتم. مامان لیلا هم لبخند زد و در زد تا آرزو در را باز  

 کند.

 آرزو که در را باز کرد ما وارد خانه شدیم.

تم را تکان دادم که  برگشتم و به او نگاه کردم به من خیره بود. دس

کردم که آرزو از  لبخندی زد و بوقی زد و رفت. به مسیر رفتنش نگاه می

 پشت سرم گفت: 

 آرزو: پخ! 

 دستم را روی قلبم گذاشتم و گفتم:

وای خدا ترسیدم!  -  

 خندید و گفت: 

 آرزو: نترس بابا منم! 

 آرزو دستم را گرفت و گفت: 

کارها کردین؟ آرزو: بیا تو ببینم کجا رفتین؟ چی   

اش هایش را زیر چانه های داخل حیاط نشستیم. دستبا هم روی پله 

 گذاشت و گفت: 

میرم!آرزو: منتظرم تعریف کن که دارم از فضولی می  
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 لبخندی زدم و گفتم: 

.   اولش رفتیم کفش بگیرم و... -  

 با تمام جزئیات برایش تعریف کردم. 

و چشمانش ستاره باران او هم با هر جمله من قند در دلش آب میشد 

گفت:میشد و می  

 آرزو: وای راست میگی!

 سری تکان دادم که خندید و گفت: 

ها!ها مثل تو این فیلم قدر رمانتیکه آرزو: وای دختر این آقا آزاد چه  

 لبخندی زدم و گفتم: 

آره.  -  

 دستانش را به سمت آسمان بلند کرد و گفت:

بده! ها به ما هم آرزو: خدایا یکی از این   

 بلند خندیدم و گفتم: 

دیوونه!  -  

 او هم خندید و گفت: 

خوام! آرزو: خب مگه چیه؟ من هم از این شوهرها می  
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ً
دوباره بلند خندیدم که صدای پریناز باعث شد سکوت کنم. دقیقا

 پشت سرمان ایستاده بود.

بینیم!هات رو هم میپریناز: هه خوب بخند رامش خانم، گریه  

خواست چیزی بگوید که دستش را گرفتم و گفتم که  آرزو اخمی کرد می

دانستم که اگر چیزی بگوید دایی او را حسابی تنبیه  چیزی نگوید. می

کند. می  

 او هم هیچ نگفت. 

رویش ایستادم چشمانم را به چشمانش  ها بلند شدم و رو به  از روی پله 

 دوختم و گفتم:

بینی!ی من رو نمی تو گریه  -  

 پوزخندی زد و گفت: 

 پریناز: باشه ببینیم و تعریف کنیم! 

بینیم.باشه می -  

 پوزخند دیگری زد و گفت: 

کنه،  پریناز: عاقبت کس ی که زندگیش رو روی آرزوهای یکی دیگه بنا می

 سخته رامش خانم! 

 من هم مانند خودش پوزخندی زدم و گفتم:
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های یکی دیگه درست کرده باشم،  کنم، خونم رو روی آرزو من فکر نمی  -

ون یک نفر آرزوی خوبی نکرده! ا  

 اخم صورتش را پوشاند مرا به عقب هل داد و گفت: 

 پریناز: چی گفتی؟ دم در آوردی! 

 من هم مانند خودش او را هل دادم و گفتم:

حرف حقیقت رو گفتم. -  

دوباره مرا هل داد، که این بار کنترلم را از دست دادم و پایم به پله گیر  

ی پله خورد و دیگر هیچ نفهمیدم.  افتادم و سرم به گوشه ها کرد از پله 

دید و  شنیدم و چشمانم هیچ چیزی را نمیی را میهمهفقط صدای هم 

هایم را باز کردم تنها آزاد را دیدم که کنار تختم  تار شده بود. وقتی چشم

های بازم نگاهم کرد و گفت: ایستاده بود. با دیدن چشم  

ذار دکتر رو صدا کنم.هوش اومدی، ب آزاد: به  

و بعد سریع از اتاق بیرون رفت. به اتاق نگاه کردم. در بیمارستان بودم.  

رفت.حالم خوش نبود سرم هنوز هم گیج می  

 دکتر که روپوش سفیدی پوشیده بود وارد شد. 

 دکتر لبخندی زد و جلو آمد و گفت: 

 دکتر: خدا بد نده رامش خانم!
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سرم گیج میره.  -  

رد و گفت: نگاهی به من ک  

طوری  شین. تا چند ساعت دیگه هم همین دکتر: طبیعیه خانم خوب می

 هستین. 

 آزاد به حرف آمد و گفت: 

 آزاد: کی خوب میشه؟

 دکتر: دو یا سه ساعت دیگه سر دردشون خوب میشه.

آزاد آهانی گفت که مامان وارد شد به صورتش نگاه کردم. اشک  

کرده بود که چشمانش قرمز شده  قدر گریه اش را پوشانده بود. آن چهره

 بود. خود را به من رساند و گفت: 

 مامان لیلا: دخترم خوبی؟ 

 سری تکان دادم که با ناراحتی به دکتر نگاه کرد وگفت: 

 مامان لیلا: دخترم کی خوب میشه؟ 

!دکتر: خوب میشن خانم   

 لبخند غمگینی زد و کنار تختم ایستاد و گفت: 

یی سرت بیاد. الان خوبی جاییت درد  مامان لیلا: خیلی ترسیدم بلا

کنه؟نمی  
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خواست بفهمد، که هنوز هم سرم  سر به معنی نه تکان دادم، دلم نمی

. او هم که انگار  کند و نگرانش کنم برای همین نه گفتم کمی درد می 

 خیالش راحت شده بود دستی به صورتش کشید. 

 مامان لیلا: پریناز هلت داد نه!؟ 

بلند گفت:   م که آزاد با تعجب نگاه کرد و خواستم حرفی بزنمی  

 آزاد: چی... . 

 مامان با اخم به من نگاه کرد و گفت:

 مامان لیلا: چرا باهاش دهن به دهن شدی؟ 

 آزاد که اخم صورتش را پوشانده بود گفت:

 آزاد: پریناز کجاست؟ 

 مامان لیلا: خو... خونه هستش! 

توانستیم نگاهش کنیم.نمی قدر ترسناک شده بود که آن   

 با عصبانیت از اتاق بیرون رفت. به مامان لیلا نگاه کردم و گفتم:

مامان تو رو خدا برو ببین داره کجا میره نره خونه دعوا کنه!  -  

رفت و  سری تکان داد و او هم با سرعت اتاق را ترک کرد. سرم گیج می

لحظه حالم بدتر  الان بدتر شده بود. استرس هم گرفته بودم و هر 

شد. می  
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*** 

 )آزاد( 

  
ً
با عصبانیت از اتاق بیرون آمدم. این کار پریناز چه معنی داشت. اصلا

ها را رو به  که آن ها هل داده بود. بعد از این به چه حقی رامش را از پله 

ها پیاده کرده بودم به سمت خانه رانده بودم. با تماس  روی خانه یزدانی 

گونه خودم را به بیمارستان رساندم. از  فهمیدم چه آرزو حالم بد شد و ن

قدر نگران شوم.  خودم هم عصبی بودم چه معنی داشت برای رامش آن 

فهمیدم اعصابم هم کلی به هم ریخته بود! با صدای آن زن دلیلش را نمی 

 حالم بدتر شد.

 لیلا: پسرم واستا!

رویم  به  که برگردم خود را به من رساند و رو  ایستادم و بدون این

 ایستاد. 

خوای بری؟لیلا: کجا می   

 اخمی کردم گفتم: 

دارم میرم خونه حاجی یزدانی!  -  

 اخمی کرد و گفت: 

 لیلا: برای چی؟ 
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 قدمی به او نزدیک شدم و گفتم: 

تا حسابم رو با اون پریناز صاف کنم.  -  

تر کرد و گفت: اخمش را بیش   

ری! لیلا: تو نمی  

که صدایش دوباره باعث شد بایستم. او را کنار زدم و خواستم رد شوم   

 لیلا: تو حق نداری از اون حساب پس بگیری. 

 با اخم به او نزدیک شدم. 

دوباره همان زن بیست سال پیش را دیدم. همان چشم آبی نفرت انگیز  

خواست او را به دیوار بکوبم و بگویم من از تو  حالم بد شد. دلم می

گیرم. دستور نمی   

بگویم تو منفورترین آدم روی زمین هستی. تو همه چیز را از  خواستم می

 من گرفتی اما زبان به دهان گرفتم و هیچ نگفتم.

خاطر خودت میگم! لیلا: پسرم به    

کرد!  پسرم میدیگر اعصابم را به هم ریخته بود. هی چپ و راست پسرم

 با عصبانیت گفتم:

به من نگو پسرم!  -  
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ه به سمت ما آمد، او هم حسابی ترسیده قدر بلند گفتم که نگاه همآن 

خواندم. با تعجب به من نگاه کرد و گفت:بود، ترس را از چشمانش می  

 لیلا: چ... چرا؟

چون... .  -  

دادم. اگر  اعصابم از خودم هم به هم ریخته بود. داشتم خودم را لو می

  دادم حتی هویت خودم را!ایستادم همه چیز را لو میجا میکمی دیگر آن 

که به او جوابی پس دهم به سمت ماشینم رفتم و در را  پس بدون این 

محکم بستم. دستی به موهایم کشیدم و در آینه به خودم نگاه کردم.  

هایم زدم تا حالم سرجایش بیایید فشار عصبی به من  چند بار به گونه 

 وارد شده بود. 

 با خودم گفتم: 

ری! کنی دیوونه نزدیک بود لو بکار میداری چی  -  

های که این چند سال کشیده بودم به باد رود.  نزدیک بود تمام نقشه 

پوفی کشیدم و ماشین را راه انداختم به پشت سرم از آینه نگاه کردم  

خورد اعصابم جا ایستاده بود و تکان نمی هنوز هم مات و مبهوت همان 

به هم ریخته بود پس نگاه از او گرفتم و استارت زدم و به سمت خانه  

کرد! به خانه که  زدم که حالم را بهتر میاندم باید کمی با آرش حرف میر 
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رسیدم از ماشین پیاده شدم و با عصبانیت گام برداشتم. در را باز کردم  

 و محکم به هم کوبیدم. 

با صدای بلند در، آرش خود را به من رساند. نگرانی را از چشمانش هم  

ها وقت بود که تمام احساس آدم میشد خواند. پوزخندی زدم. من خیلی  

خواندم! به من نزدیک شد و گفت: شان میرا از نگاه   

 آرش: چی شد داداش رامش حالش خوب بود؟! 

خودم را به مبل رساندم و رویش نشستم و سپس سرم را به پشتی مبل  

 تکیه دادم و گفتم: 

خوب بود.  -  

هستی؟  قدر عصبیآرش: پس چرا این  

م. رفتچون داشتم لو می -  

 او هم کنارم نشست و گفت: 

کار کردی؟آرش: واسه چی لو بری مگه چی  

خواستم همه چیز و به اون زنیکه بگم! آرش دارم دیونه میشم، می -  

 آرش: چرا خب، حرف بزن دیگه! 

شروع کردم برایش تعریف کردن، بعد از اتمام حرفم آرش اخم کرد و  

 گفت:
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 آرش: اون پریناز رو باید... . 

ای کردم و گفتم: ادامه حرفش را خورد. خندهو   

باید چی...؟  -  

 آرش: ولش داداش! 

هایم را بستم. چند دقیقه بعد آرش دوباره صدایم  هیچ نگفتم و چشم

هایم بسته بود گفتم:طور که چشمزد. همان   

گیری یا نه؟ دو دقیقه زبون به کام می  -  

 آرش: برات آب آوردم! 

لیوان آب دیدم. لیوان آب را به سمتم   چشم باز کردم و او را با یک 

 گرفت و گفت: 

 آرش: بیا بخور آروم ش ی. 

 لیوان را از او گرفتم و یک نفس سر کشیدم.

تر بابا همش مال خودته! آرش: آروم   

هایم را بستم. جوابش را ندادم و دوباره چشم   

هایم را باز کردم و گوش ی را از جیبم بیرون  ام چشمبا صدای زنگ گوش ی 

و نگاهش کردم. پوفی کشیدم، رامش بود. روی دکمه سبز را فشار   آوردم
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دادم که صدای رامش در گوش ی پیچید! صدایش پر از استرس بود. مثل  

که خیلی ترسیده بود. این  

 رامش: الو آزاد؟!

الو؟  -  

 رامش: آزاد کجایی؟

خونم!  -  

 رامش: آزاد پیش پریناز که نرفتی؟ 

نه نرفتم. -  

ید را شنیدم و بعد دوباره صدایش آمد. صدای نفس راحتی که کش  

 رامش: حالت خوبه؟

بودم؟مگه باید بد می  -  

 صدایش تا چند دقیقه نیامد و بعد گفت:

 رامش: با مامان دعوا کردی؟

نه.  -  

 رامش: پس چرا ناراحته؟

دونم.نمی  -  

 حرف را عوض کردم و گفتم: 
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خوب حالا کی مرخص میش ی؟ -  

 صدای آرامش آمد که گفت: 

 رامش: امروز فکر کنم مرخص بشم!

ای.برو استراحت کن خسته -  

 رامش: باشه خداحافظ!

من هم خداحافظی کردم و گوش ی را قطع کردم. آرش از آشپزخونه بیرون  

 آمد و به من نگاه کرد و گفت: 

 آرش: کی بود؟ 

رامش! -  

 کنارم نشست و گفت: 

 آرش: چی گفت؟ 

نه!  پرسید رفتم پریناز رو بکشم یاهیچی می -  

 آرش نگاهش را به من دوخت و گفت: 

 آرش: دیگه چی گفت؟ 

گفت به مامان جونش چیزی گفتم یا نه؟ -  

 آرش: تو چی گفتی؟

 گفتم:
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نه  -  

 آرش: آها! 

و بعد بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت و بعد صدایش را بلند کرد و  

 گفت:

خواهیم ناهار بخوریم! آرش: بلند شو بیا می  

باشه اومدم.  -  

 اشتها نداشتم  از 
ً
روی مبل بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم. اصلا

کردم که دلیل  ولی خوب باید یه کم به این مغز زبان نفهمم حالی می

آمدن من چیست. چرا آمدم. الکی بازی در نیاورد. به آرش نگاه کردم.  

بندی که بسته بود نگاه  ام گرفت. از بس حواسم پرت بود به پیش خنده

بندی که به رنگ سفید بود رویش پر از عکس پیراشکی  دم! پیش نکرده بو 

دار شده بود و مشغول آشپزی بود. خندیدم و  های خانهبود. مثل این زن 

 گفتم:

کد بانوی شدی ها!  -  

 آرش: ببند بابا. 

 با خنده روی صندلی نشستم و گفتم:

حالا چی داریم خانومم؟  -  
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ش را جدی نشان داد و  با خنده برگشت و به من نگاه کرد. بعد خود

 صدایش را زنانه کرد و گفت: 

 آرش: واسه آقامون نیمرو درست کردم! 

 با اخم به او نگاه کردم و گفتم: 

بازم.  -  

ماهیتابه را برداشت و آورد و روی میز گذاشت. نان سنگگ را هم از  

ها را هم گذاشت.یخچال بیرون آورد و سبزی   

کنه! مجانی گیر آوردی برات کار میآرش: از خداتم باشه، خدمتکار   

کنی!برو بابا همش نیمرو درست می -  

ای درست کرد و به سمتم گرفت: لقمه   

ای میده؟آرش: حالا این رو بخور ببین چه مزه   

لقمه را از او گرفتم و در دهانم گذاشتم خوب بود. خوش مزه شده بود.  

اش گذاشت و گفت:هایش را زیر چانهدست  

قامون خوشمزه است؟ شد آآرش: چی   

خوبه.  -  

 رو برگرداند و با حالت خیلی چندش ی گفت:

احساس.آرش: بی   
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 دماغم را چین دادم و گفتم:

اه حالم رو بهم زدی آرش!  -  

 خندید و گفت: 

ی خنگ.آرش: باشه بابا ناز کشیدنم بلد نیستی پسره  

بلند  بلند خندیدم که او هم خندید. ناهار را در سکوت خوردیم که آرش 

 شد و گفت: 

 آرش: راستی پسر، امشب فوتبال داره! 

جدی؟  -  

 آرش: ها. 

پس تخمه بگیرم بیام با هم نگاه کنیم.  -  

 خندید و سری تکان داد. 

 آرش: ها آره بگیر! 

شب که شد تخمه گرفتم و به خانه رفتم. آرش روی مبل نشسته بود و  

پرت کردم   را به سمتش ی تخمه مشغول دیدن پیام بازرگانی بود. بسته 

که به سرش خورد. با ترس بلند شد و به من نگاه کرد. بلند خندیدم و  

 گفتم:

زیادی تو تبلیغ بودی!  -  
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 اخمی کرد و گفت: 

ش*ر*ف ترسیدم. آرش: بی   

هایم را شستم و بعد بلند خندیدم و به سمت آشپزخانه رفتم و دست 

 آمدم و کنار آرش نشستم. نگاهش به سمت من سوق داد و گفت: 

ش: نمیگی یکی شاید سکته کرد! آر   

خوب سکته کنه.  -  

 رویش را برگرداند و دوباره صدایش آمد.

 آرش: دارم برات.

ها شدیم. تندتند تخمه  فوتبال که شروع شد مشغول خوردن تخمه 

که  انداختیم. بعد از این شکستیم. همه را این طرف آن طرف میمی

دورمان کردیم. پر از پوستِ  فوتبال تمام شد هر دو بلند شدیم نگاهی به 

 تخمه بود به آرش نگاهی کردم و گفتم: 

بوسه! دست تو رو می -  

 و بعد به سمت اتاق رفتم. صدای بلندش آمد که گفت: 

که قدر زیاد رو جمع کنم. بدون این طوری این آرش: د آخه نامرد چه 

 برگردم گفتم: 

موفق باش ی!  -  
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 و بعد به سمت اتاقم رفتم و در را بستم.

های روی تخت دراز کشیدم و سعی کردم بخوابم، اما باز هم آن کابوس 

شد. با دیدن آن کابوس همیشگی دادی زدم و  مزاحم مانع خوابم می

هایم را باز کردم. باز هم مثل همیشه همه جا آتش بود و من وسط  چشم

خواستم. با صدای  زدم و کمک می گشتم. داد میآتش به دنبال مادرم می

لرزید.  هایم میر شدم تمام بدنم عرق کرده بود. از ترس لبآرش بیدا

آرش خود را به من رساند و کنار تختم نشسته بود. لیوان آبی در دست  

 داشت. به سمتم گرفت. 

 آرش: داداشم خوبی آزاد؟ 

آ... آره خوبم!  -  

آرش: د خوب نیستی لامصب، بهت گفتم بریم دکتر به حرفم گوش  

کنی!نمی  

وان را از او گرفتم و سر کشیدم.اخمی کردم و لی  

نیاز به دکتر ندارم.  -  

آرش: د داری تو حالیت نیست. یک شب خواب راحت نداری برو ببین چه  

 مرگته. 
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لیوان رو روی پاتختی گذاشتم و دوباره دراز کشیدم و سعی کردم  

هایم را ببندم اما باز هم آن کابوس درست جلوی چشمم بود،  چشم

م چکید. آرش با ناراحتی کنار تختم نشست و به  ای اشکی از چشمقطره

 تخت تکیه داد و در حالی که پشتش به من بود گفت: 

 آرش: چرا به فکر خودت نیستی هان؟

آرش شروع نکن حوصله ندارم!  -  

 آرش: همش همین رو میگی تا چیزی میگم میگی حوصله ندارم! 

 رویم را از او برگرداندم و چشم بستم.

آرش بذار بخوابم!  -  

 صدای پوزخندش را شنیدم. 

تونی بخوابی؟ آرش: مگه می   

شاید تونستم.  -  

گیرم! آرش: نمیشه داداش نمیشه! من برات واسه فردا وقت می  

 دیگر حوصله نداشتم جوابش را بدهم پس سکوت کردم. 

هایم را صدای در اتاق آمد. فکر کنم از اتاق بیرون رفت. فقط چشم

برگرداندم و نگاهی کردم، آرش نبود. پوفی  برد. رو بسته بودم و خوابم نمی 

خواست مرا به این دکتر آن دکتر بکشاند. کشیدم. فردا باز می  
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*** 

 )رامش( 

که مرخص شدم مامان لیلا به سمت اتاق دکتر رفت و  از بیمارستان 

دقیقه آمد نگاهش را به من دوخت و گفت:  بعد از چند  

بگیریم!مامان لیلا: باید بریم برات دارو هم   

خسته بودم اما سری تکان دادم و بعد دستم را گرفت و با هم از  

رفت اما حالم بهتر شده بود.  بیمارستان بیرون آمدیم. سرم کمی گیج می

کس  به دور و برم نگاه کردم. غم به دلم نشست. خیلی بد است که هیچ

منتظرت نباشد. با غم سر پایین انداختم. از عمو و زن عمو توقع  

توانستند به دیدنم بیایند و خبری از  تم که بیاییند، اما حداقل مینداش

 من بگیرند یا حتی به دنبالم بیایند، با صدای آزاد سرم را بالا گرفتم. 

 آزاد: خوبی؟

 چشمانم تعجب داشت. کی آمده بود من که هیچ نگفته بودم! 

 لبخندی زد و گفت: 

جا تا بیایی!آزاد: از کی منتظرتم این  

حال شدم یعنی من هم مهم بودم که  لبخندی صورتم را پوشاند. خوش 

کس ی منتظرم باشد و باز هم خدا را شکر کردم برای داشتن آزاد که خدا  
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هایم شود و آبی شود روی خشمم و  او را به من داده بود تا مرحم زخم

هایم را التیام ببخشد.ناراحتی  

شود، زودتر از  ود تمام میها ز ی این خوش یدانستم همهاما من که نمی

های های زود گذر. من خوش یآن که فکرش را کنم. افسوس بر خوش ی

خواستم ولی خوب سازم کوک نبود! آزاد ما را سوار ماشین طولانی می

ی آقا جان برد. خودش هم پیاده شد. در  کرد و راه افتادیم. ما را به خانه 

ا دعوا کند. خداخدا  دل ترس داشتم که مبادا کاری کند یا پریناز ر 

کردم که دعوایی رخ ندهد. با در زدنمان آرزو سریع در را باز کرد. مثل  می

که پشت در منتظر بود. با دیدن من خود را در آغوشم انداخت و  این

 بلند گریه سر داد و گفت: 

 آرزو: آبجیم خوبی؟ 

 سری تکان دادم که صدای مامان لیلا آمد.

ید زیاد سر پا واسته! مامان لیلا: خوبه دخترم، نبا  

 آرزو خود را از من جدا کرد و سر تکان داد.

گید. بیا آبجی بیا بریم تو! آرزو: وای راست می  

 و سپس بازویم را گرفت. 

خوبم آرزو نیازی نیست.  -  
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ریم تو دیگه! قدر، داریم میآرزو: ای بابا حرف نزن این   

ه سالن  آمد. بو سپس به سمت سالن رفت. آزاد هم پشت سرمان می

اش نگاه کردم که  ها پایین آمد. به قیافهرسیده بودیم که پریناز هم از پله 

هایش نگاه کردم. تونیک آبی  گونه دلش لرزید. به لباسبا دیدن آزاد چه

نفتی به تن داشت با شلواری سفید و شالی سفید. موهایش را هم بالای  

د. با دیدن من  هایش زده بو سرش محکم بسته بود و رژ قرمزی که به لب 

تفاوت از کنارمان عبور کند که صدای آزاد خواست بیپوزخندی زد و می

کوبش کرد قلبم شروع کرد به تند زدن.میخ  

 آزاد: پریناز... . 

 و بعد با کمی مکث 

 آزاد گفت: خانم.

آب دهانم را قورت دادم. دعوایی بزرگ در پیش داشتیم. پریناز که  

را صدا زده ایستاد و با پوزخندی به   حال شده بود که آزاد نامشخوش

 من نگاه کرد و بعد دوباره صورتش را به سمت آزاد بر گرداند و گفت: 

 پریناز: بله! 

ها انداختی بهش کاری ندارم ولی این رسمش  که رامش رو از پله آزاد: این

نیست که حتی به عیادتش هم نیایی. قدمی به جلو برداشت و به  
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رحمی تمام به صورتش  ی حرفش را با بیادامهصورتش خیره شد و 

 کوبید.

آزاد: شانست گرفت رامش گفت بهت چیزی نگم وگرنه بلایی به سرت  

های آسمون هم به حالت گریه کنن. اوردم که مرغ می  

 و بعد داد زد. 

 آزاد: فهمیدی؟! 

پریناز اشک در چشمانش جمع شده بود. سرش را پایین انداخت تا ما 

گونه با او حرف زده  هایش را نبینیم. دلم برایش سوخت که آزاد این اشک

 بود. آزاد را صدا زدم و گفتم: 

.   آزاد... -  

طور که نگاهش را به پریناز دوخته  که به من نگاه کند، همان بدون این

 بود گفت: 

آزاد: من رو ببین پریناز خانم، به حرمت نون و نمکی که با حاجی خوردم  

گم. ولی دفعه بعد بلایی سر رامش بیاد از  دارم و هیچی نمی می حرمت نگه

کس ی جلو دارم نیست. بینم. اون موقع است که دیگه هیچچشم تو می  

 بلند داد زد. 

 آزاد: فهمیدی!
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پریناز اشک صورتش را پوشانده بود با ترس سر تکان داد و با سرعت از  

 کنارمان عبور کرد. آزاد به سمتم آمد و گفت:

: بریم! آزاد  

کرد. مامان آرزو هنوز هم تعجب داشت و به مسیر رفتن پریناز نگاه می

طور و بعد به خودشان آمدند و با هم به سمت اتاقم  لیلا هم همین 

 رفتیم.

 به اتاقم که رسیدیم با اخم به آزاد نگاه کردم و گفتم: 

چرا باهاش دعوا کردی؟  -  

که به من نگاه کند گفت: بدون این  

حقش بود!آزاد: چون   

گفت، مرا روی تخت نشاند و  مامان لیلا که سکوت کرده بود و چیزی نمی

 بعد خود به سمت در رفت. 

 مامان لیلا: من رفتم شما با هم حرف بزنید . 

 و بعد به آرزو نگاه کرد. 

 آرزو تا چند دقیقه به ما خیره بود که مامان صدایش زد. 

 مامان لیلا: آرزو! 

م! آرزو: ب... بله خانم اومد  
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و بعد به همراه مامان از اتاق بیرون رفتند. نگاهم را به آزاد دوختم و  

 گفتم:

تو که باهاش دعوا کردی الان میره همه چیز رو کف دست آقاجان   -

کنه. اون موقع آقاجان بهت میگه ذاره. چند تا هم خودش سوار میمی

 چرا باهاش دعوا کردی! 

برد تا پارچ آب  حالی که دست میپوزخندی زد و گوشه تخت نشست. در  

 را بردارد و کمی از آب داخل لیوان بریزد گفت: 

زنه! آزاد: نمی  

وقت چرا؟ اون  -  

 نگاهش را به چشمانم دوخت و گفت: 

دونم دوستم داره و خوب کس ی رو که دوست داشته باش ی  آزاد: چون می

تونی بری پشتش حرف بزنی. نمی  

ه این قضیه نگاه نکرده بودم. لیوان گونه بگفت تا به حال اینراست می

 را پر آب کرد و به سمت من گرفت: 

 آزاد: بیا بخور حالت جا بياد.

 لیوان را از او گرفتم و ممنونی زیر لب گفتم. لبخندی زد و بلند شد. 

 آزاد: خوب دیگه من برم به کارهام برسم!
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خداحافظ. -  

بست.او هم خداحافظی کرد و از اتاق بیرون رفت و در را   

من هم لیوان را روی پاتختی گذاشتم و روی تخت دراز کشیدم و  

هایم را بستم.چشم  

گذشت و من خیلی بهتر شده بودم و حالم  چند روزی از آن قضیه می

خوب بود. گچ دستم را هم باز کرده بودم. مامان لیلا برایم برای هفته 

شددیگر وقت آرایشگاه گرفته بود. حتی باورم نمی  

واهم بالاخره با آزاد ازدواج کنم. هفته دیگر او میشد تمام دنیا  خکه می

روی پنجره ایستادم و  رفتم. بلند شدم و رو به  من و من از این خانه می

به بیرون نگاه کردم. این حیاط که مثل یک عمارت بزرگ بود برای من  

های تلخ و شیرین زیادی داشت. گاه از ته دل خندیده بودم و گاهی  خاطره

ها من این خانه را ی این از ته دل گریه کرده بودم. اما باز هم با همه

جا قد کشیده  جا به دنیا آمده بودم، این دوست داشتم چون در این

جا جا شده بودم رامش که الان این بودم و بزرگ شده بودم، این 

اش و  گوشهایستاده. دلم برای همه این خانه تنگ میشد. برای گوشه 

قاجان، با صدای در به سمت در برگشتم که آرزو را دیدم.  حتی برای آ

 لیوان شربت آلبالویی به دست داشت و به سمتم آمد.
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 آرزو: به ببینم عروس خانوم رو! 

 خندیدم و گفتم: 

اه! آرزو شوخی نکن دیگه.  -  

 خندید و شربت را به دستم داد. 

اتون. آرزو: بیا این رو بخور مخصوصه برای تو ملکه فرمودن بیارم بر   

 بلند خندیدم و گفتم: 

دست لپ گلی درد نکنه!  -  

نظیر بود. بوی گلاب هم به سرم  کمی از شربت را خوردم طعمش بی

کرد. شیرین و خوش طعم بود. خورد که حالم را بهتر میمی  

مزه است.خیلی خوش -  

 خندید و سر تکان داد و گفت: 

لیوان رو هم برای تو  آرزو: از صبح مامان مشغوله تا درست شد. اولین 

 فرستاد.

 خندیدم و دوباره به پنجره خیره شدم و گفتم:

آرزو؟  -  

 آرزو: هوم! 

گردم! وقت بر نمیجا برم دیگه هیچمن از این  -  
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هات.آرزو: این چه حرفیه دختر معلومه که میایی هر هفته میایی با بچه  

ی روی این  جا بروم دیگر حتدانم چرا به دلم خورده بود اگر از ایننمی

بینم. آهی کشیدم و دیگر هیچ نگفتم.خانه را هم نمی  

این هفته هم تمام شد. به زودی روزی که این همه ماه منتظرش بودم  

 برای آزاد می
ً
شدم. دل در دلم  فرا رسید. روز موعود. روزی که من رسما

حال بودم. صبح که بیدار شدم بعد از حمام به همراه  نبود، خیلی خوش

گر دختر جوانی بود که موهای  آرزو به آرایشگاه رفتیم. آرایش مامان و

ها را دورش ریخته بود. رژ کالباس  ای داشت که آن طلایی رنگ، رنگ کرده 

هایش را خط چشم کلفتی کشیده بود. مژهایش را  رنگی زده بود و چشم

هم حسابی ریمل زده بود. دختر زیبایی بود. با ورود ما سلام گرمی کرد و  

ا به سمت طبقه بالا برد. در آن جا چند تا دختر دیگر هم بودند که با  ما ر 

یی  دیدن ما سلام کردند. ما هم سلام کردیم. سپس آن دختر مو طلا

 دستش را به سمتم دراز کرد و گفت: 

گر شما! بختم من سهیلا هستم، آرایشگر: خوشآرایش  

 لبخند زدم و با او دست دادم. 

روی صندلی نشاند و نگاهش را به صورتم دوخت و  راهنماییم کرد و مرا 

 بعد از چند دقیقه گفت: 

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 319 - 

 سهیلا: چند سالته؟

نوزده.  -  

 سهیلا: برای همون جوونی پس! 

 لبخندی زدم که او ادامه داد. 

شونم که داماد نتونه از روت  سهیلا: یک آرایش خوشگل رو صورتت می

 چشم برداره. 

خواست که یش نشست و می ای رو به رویم گذاشت و رو و بعد صندلی 

 موهایم را رنگ کند که نگذاشتم. 

نه من زیاد خوشم نمیاد رنگ کنم.  -  

 لبخندی زد و گفت: 

 سهیلا: اشکالی نداره. 

هایم را بست و شروع کرد به کرم زدن روی صورتم.  و بعد با دست چشم

ها نشستند و یکی از آن  مامان و آرزو هم هر کدام روی یکی از صندلی

شغول هر کدامشان شدند.دخترها م   

هایم را خط چشم اول شروع کرد و موهایم را درست کرد و بعدش چشم

هایم زد.  کشید. بعدش رژ گونه و در آخر هم رژ لب اناری رنگی به لب
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شد. حسابی خسته شده بودم اما ذوق و شوقی کم داشت تمام می کم

گفت: شد انکار کرد. بعد از جلویم کنار رفت و داشتم که نمی   

گر: حالا خودت رو ببین.آرایش  

 زیبا شده بودم و خیلی تغییر کرده  
ً
به خودم در آینه نگاه کردم. واقعا

 خودم هم نمی 
ً
توانستم از  بودم. لباس عروس را هم پوشیدم. حالا واقعا

 روی خودم چشم بردارم. آرزو با اشک به من نگاه کرد و گفت: 

ت باشه!آرزو: وای آبجیم خیلی خوشگل شدی مبارک  

و بعد محکم مرا بغل کرد. مامان هم اشک در چشمانش حلقه زده بود  

کرد. مامان با اخم به آرزو گفت: اما خودش را کنترل می  

ندازی؟!مامان لیلا: ای بابا آرزو چرا این دختر رو به گریه می  

 آرزو سریع از من جدا شد و گفت:

 آرزو: آخ ببخشید تو گریه نکن خوب؟ غلط کردم! 

یدم و سر تکان دادم اشکم نزدیک بود که بچکد اما با دستم پاکش  خند

بختی من بود چرا باید گریه  کردم. به قول مامان لیلا امروز روز خوش

هایم را بپوشم. یادم از آن روزی آمد که  کردم؟ خم شدم که کفش می

ها را به پایم کند. لبخندی ناخداگاه آزاد جلوی پایم خم شده بود تا این 

ها را به پایم کردم. به سختی بلند شدم. این  صورتم نشست و کفش  روی

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 321 - 

ارزید. ها میی اینکرد اما همه لباس خیلی پف داشت و کلی اذیت می 

دهد. آن روز خیلی منتظر بودم ببینم آزاد با دیدنم چه واکنش ی نشان می

حال بودم خیلی!خوش  

 استرس به  با صدای زنگ آیفون آرایشگاه، دلم پیچ تاب خورد. حا
ً
لا رسما

دانم چرا ولی حس خوبی نداشتم. با باز شدن در  جانم ریخته بود. نمي 

گر لبخندی زد و گفت: آرایش  

گر: عروس خانم بیا آقا داماد منتظرته! آرایش  

رویم ایستاد و شنلم را روی سرم انداخت و بعد چادر   مامان رو به

 سفید رنگی به سرم کرد و گفت: 

برو. مامان لیلا:   

دیدم. سرم را پایین انداخته بودم و راه  جا را نمیبه سمت در رفتم. هیج

رفتم. وقتی به آزاد رسیدم از بوی عطرش تشخیص دادم که آزاد می

است. ناگهان دستانم گرم شد. لبخند صورتم را پوشاند. آزاد محکم  

  دستم را گرفته بود. کمی صورتش را پایین آورد تا به گوشم برسد و بعد 

 آرام گفت:

خواستم ببین چه طوری بقچه پیچت کردن! میآزاد: ای بابا چرا این

 شکلی شدی؟ 
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ام گرفته بود ولی جوابش را ندادم که دوباره  ها نق میزد. خندهمثل بچه

 صدایش آمد. 

خوای حرف بزنی نکنه زبونت رو موش خورده رفتی اون آزاد: خانومم نمی

 تو!

یدم که بلند خندید و گفت: با پاشنه کفش به ساق پایش کوب  

گم.آزاد: خوب بابا نزن! دیگه هیچی نمی  

و بعد دستم را کشید و با هم به سمت ماشین رفتیم. در ماشین سوار  

 شدیم. آزاد دوباره صدایش آمد. 

خوای خودت رو رونمایی کنی؟آزاد: خانومم نمی  

 جواب ندادم که دوباره گفت: 

اقل ببینم چه شکلی شدی؟ طوری که نمیشه حدآزاد: ای بابا این   

باز هم جواب من همان سکوت بود. او هم خندید و دستم را گرفت و  

 بوسید. دستم داغ شد دوباره صدایش آمد.

 آزاد: باشه حرف نزن، این جوریت رو هم دوست دارم! 

روی خانه آقاجان رسیدیم. عروسیمان در حیاط خانه آقاجان   رو به 

جا بگیریم. آزاد هم موافقت کرد. آزاد از  همان بود. آقاجان خودش گفت 

 ماشین پیاده شد و در سمت من را باز کرد و گفت: 
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 آزاد: پیاده شین مادمازل.

ام را خوردم و دوباره دستم را گرفت و کمکم کرد از ماشین  دوباره خنده

پیاده شوم. از ماشین که پیاده شدیم به سمت خانه رفتیم. آقاجان دمه 

ود و منتظر ما بود. با دیدن آزاد صدایش را شنیدم که با  در ایستاده ب

 تشر گفت:

قدر دیر اومدی از کی منتظریم.آقاجان: چرا این  

و بعد به داخل خانه رفت. ما هم وارد شدیم. جایی که برایمان تدارک  

رویم ایستاد و چادر را از   خواستیم بشینیم که آزاد رو به دیده بودند می

کشیدم تا حالا مرا  ر پایین انداختم. کمی خجالت میسرم بیرون آورد. س

بدون روسری ندیده بود، غیر از آن روزی که در اتاق پرو بودیم، ولی  

و بعد شنلم را بیرون آورد.   قدر با آرایش ندیده بودخوب تا به حال آن 

کردم. سر بالا آوردم و به چشمان سیاهش اش را احساس مینگاه خیره

داشت. با صدای  محو من شده بود. چشم بر نمیخیره شدم. او هم 

ها سر دادن چشم از من برداشت و سرش را پایین  ای که زن هلهله

فهمیدم مثل  انداخت و دستانش را مشت کرد. دلیل این حرکاتش را نمی

ها گفت. هر کداممان روی صندلیکه عصبی بود اما چیزی نمیاین

 نشستیم از فکر آزاد بیرون آمدم و به د 
ً
ور برم نگاه کردم. حیاط واقعا
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های ما را زیبا شده بود. دور تا دورش را چراغانی کرده بودند. روی صندلی

ها فرش انداخت بودند و همه  هم حسابی تزیین کرده بودند. برای مهمان 

ای ایستاده بود چشم از  کردند. مامان لیلا گوشه با لبخند به ما نگاه می 

لبخندی عمیق کنارش و بعد لپ گلی که با   داشت. آرزو هم باما برنمی

 اسپند به سمتمان آمد و دور سرم دور داد و گفت: 

ماشالله چشم بلا دور ! لپ گلی: کور بشه چشم حسود و بخیل ماشالله  

ام گرفته بود. از بچگی آرزو داشتم روزی من هم  و بعد هم رفت خنده 

بر آورده شده   روی این صندلی کنار دامادی بنشینم. بهترین آرزوی من

که دل  بود. به دور و اطراف نگاه کردم تا پریناز، پریسا را ببینم. با این 

خواست حداقل به عنوان بستگانم ها نداشتم ولی دلم میخوش ی از آن 

ها را ندیدم.در این روز کنارم باشند اما هر چه گشتم آن   

د.  که ترجیح داده بودند در این عروس ی حضور نداشته باشنمثل این

دلم بد جور گرفت. زن عمو هم نبود. سر پایین انداختم و با دامنم بازی  

 کردم که صدای آزاد را شنیدم. 

 آزاد: حوصلت سر رفته؟ 

نه.  -  

 خندید و گفت: 
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جا بریم! آزاد: ولی مال من سر رفت. کی میشه از این  

ای زدم و هیچ نگفتم. خنده خجالت زده   

*** 

 )آزاد( 

 )چند ساعت قبل( 

 حوصله این عروس ی  روبه
ً
روی آینه ایستادم و به خودم نگاه کردم. اصلا

که بالاخره  حال بودم از این را نداشتم. ولی خوب چی میشد کرد. خوش

روز موعد فرا رسیده بود. روزی که این همه سال منتظرش بودم و شب  

تا صبح برای این روز نقشه کشیده بودم. شانه را برداشتم و موهایم را  

نه زدم و رو به بالا سوق دادم. کت شلوار مشکی رنگم را هم پوشیدم.  شا

پیراهن سفیدم را هم به تنم کردم، دکمه سر آستینی را هم که یادگار آن  

ها را هایم زدم. پوزخندی زدم و دکمه ش*ر*فم بود به سر آستین پدر بی 

د.  کر ها به رنگ آبی فیروزای که براق بود و چشم خیره میبستم. دکمه 

هایم را پوشیدم آرش هم  عطر را برداشتم و به خودم زدم و بعد کفش

 آماده بود. اما چشمانش عجیب غم داشت. دوباره صدایش آمد. 

 آرش: داداش مطمئنی؟
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تونی  جواب ندادم که دوباره به حرف آمد: آرش: هنوز هم دیر نیست. می

 دست برداری از این انتقام! 

 پوزخندی زدم و گفتم: 

تونم ازش دست بردارم. خیلی وقته منتظر این روزم نمی من  -  

در را باز کردم و از خانه بیرون آمدم و دیگر به حرفش گوش ندادم.  

هایش دلم را نرم کند. ترسیدم که حرف شاید می  

ای به عروسش  دیدم که هیچ علاقهو حال خودم را وسط عروس ی می

هایی که در این  مه این اش متنفر بودم. حالم از هنداشتم و از خانواده 

توانستم پاک خورد. اما لبخندم را نمی مجلس حضور داشتند به هم می

اش درد بود. درد  حالی نبود بلکه همه کنم. این لبخندم، لبخند خوش 

فشرد.چند سالی بود که پایش را سفت روی گلویم می  

خندم که دل  )و گاهی حتی لبخندهایم هم دروغ بیش نیستند. تنها می

قدر در اوج بدبختی هستم که ناچار  گران به حالم نسوزد چون آن دی

زنم تا دیگران ضعفم را نبینند.(لبخند می  

 خوشگل شده بود. یادم از آن لحظه 
ً
ای که  ولی امشب رامش واقعا

شنلش را باز کردم افتاد. یک لحظه دلم برایش رفت اما چشم بستم؛ 

نیامده بودم. من نه  چشم بستم بر روی زیبایش من که برای عاشقی 
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فرهادی بودم که برای شیرین کوه کنی کنم نه مجنونی بودم که بتوانم از  

عشق لیلی نامی سر به بیابان بزنم. من فقط من بودم، من شراره آتش  

بودم، من پر از خشم هزار ساله بودم، من مار افعی بودم، من که  

و گاهی  زدصاحبم چرا گاهی تند میعاشق نبودم. پس این قلب بی

باختم، دل ایستاد. انگشتان دستم را مشت کردم. نه من نباید دل میمی

 باختن کار من نبود.

شوی که حتی با نگاه کردن به او هم دل و  قدر عاشق می)و گاهی آن 

ی عجیبی کنی. عشق واژه بازی. نگاه که کند که دیگر کوه هم میایمان می

ماند، قدر مینشیند آن و می نشیندآید، در دلت میاست. یک دفعه می

 قصد رفتن ندارد. او تا ابد ماندگار است. او تنها حس ی است که  
ً
او اصلا

آید و  قدر بدی. او فقط میقدر خوبی یا چهکاری به این ندارد که تو چه

کند و بیرون کردنش کار هیچ ای در سمت چپ قلبت خانه میدر گوشه 

گیرید.(س ی برای رفتنش اجازه نمی آيد و از ک اجازه میکس نیست چون بی  

رویم گذاشتن   ها به خودم آمدم. کیک رو به و دست زدن  با صدای هلهله 

روی رامش  و چنگال به دستم دادند، کمی از کیک را برداشتم و رو به  

هایش شدم. قلبم دوباره تپش از سر  ایستادم. باز دوباره محو چشم

 گرفت.
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ریزم و  هایم را به پایت میو عاشقانه دهم)و چه عاشقانه برایت جان می

کنی!( تو تنها نگاهم می  

ای هم چنگال را بالا گرفتم و کیک را در دهانش گذاشتم. حتی لحظه 

هایش دل بکنم. توانستم از چشمنمی  

شود که جان دادن من قدر مشکل میهایت آن )و گاه دلکندن از چشم

 نیست.(

*** 

 )رامش( 

کشیدم تا با هم برقصیم. کمی خجالت می دستش را به سمتم دراز کرد 

گونه شده دانم چرا امشب ایناما دستم را در دستانش گذاشتم. نمی

کس برایش  کرد و هیچبود. آن آزاد همیشه نبود. آزادی که هر کاری می

کشد. کردم از من خجالت میمهم نبود. امشب فکر می  

تیم آرزو آهنگ را  کردم با هم بلند شدیم و وسط رفشاید من اشتباه می

 گذاشت.

 "کی بهتر از تو که بهترینی"

 "تو ماه زیبای روی زمینی"

 "تو قلب من باش تا که بفهمی" 
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شینی" "چه دلبرانه به دل می  

هایم را بالا بردم و دور خودم چرخیدم که لباس پف دارم هم چرخ  دست

 خورد. 

هات بخشیدنی بود""حتی بدی  

بود" هات بوسیدنی "شرم تو چشم  

 "همه حواسم جا مونده پیشت"

قدر محو شده  داشت. آن دور آزاد چرخیدم و او نگاه از روی من بر نمی

دید. لبخندی زدم و دوباره  کس را نمیبود که چشمانش جز من هیچ

رویش ایستادم.روبه  

شم""من به کم از تو راض ی نمی  

 "تو جای من باش تا باورت شه" 

من"ی عشق تو هستی یا "دیوونه   

 "تو چشمژ باش تا که ببینی"

های تو چه کرده با من" "که چشم  

هام ر،و،""بدرقه کردم تنهایی   

 "کس ی شنیده شاید دعام ر،و" 

 دوباره چرخ خوردم. 
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 "کجا من و این روی ماه تو" 

های بوسه خواه تو" "کجا لب   

ی من"ذاری تو خونه "تو پا می  

ی من""تو عاشق میش ی رو شونه   

بین من و تو" "این یه قراره   

 "کس ی عاشق نیست عین من و تو" 

 "کی بهتر از که بهترینی"

 "تو ماه زیبای روی زمینی"

 "تو قلب من باش تا که بفهمی" 

شینی" "چه دلبرانه به دل می  

داشت. یک دفعه انگار که به  و آهنگ تمام شد اما آزاد چشم بر نمی

فهمیدم. نمی هایش را مشت کرد. این حالتش را خودش آمد دوباره دست

مان رفتیم و نشستیم. آزاد چه دلیلی دارد؟ با هم دوباره به سمت جایگاه

کم حرف شده بود یا من حساس شده بودم؟ سکوت کرده بود و حرف  

کم عروس ی هم تمام شد. زد. کم نمی  

حال همه بلند شدند و رفتند. عروس ی هم تمام شد. من خیلی خوش

ز اشک بود. آقاجان هم اخم  خندید. چشمانش پر ابودم. آرزو می
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داشت. مامان لیلا هم چشمانش پر از اشک بود. مامان لیلا را بغل کردم  

کرد و بعد آرزو را هم بغل کردم که او  و اشکم چکید. او هم آرام گریه می

 هم گریه کرد و گفت: 

بخت ش ی آبجیم! آرزو: خوش   

نگار دیگر  از او هم جدا شدم و بعد لپ گلی با او هم خداحافظی کردم. ا

رویش  قرار نبود به این خانه برگردم. به سمت آقاجان برگشتم و رو به  

خواستم بگویم باز  کرد. میهایم نگاه نمیایستادم. اخم داشت و به چشم

ی نگاهت را دارم اما لب بستم بر  گیری؟ من عقده هم نگاهت را از من می

ستش را گرفتم  های قلبم. چشمانم پر از اشک بود. دروی تمام خواسته

روی لبانم گرفتم و   که نگاهش به نگاهم گره خورد. دستش را رو به 

بوسیدم. هیچ نگفت، سکوت کرد. چشمانش را باز هم از من گرفت. آزاد  

شان. خداحافظی کردیم. به  به سمتش رفت و خداحافظی کرد از همگی

ال  ای که این همه سدمه در رسیده بودیم که دوباره برگشتم و به خانه

در آن زندگی کرده بودم نگاه کردم. اشکم چکید. همه جایش را نگاه  

وقت فراموشش نکنم. به آرزو و لپ گلی نگاه کردم و بعد  کردم تا هیچ

هم به مامان لیلا که کنار هم ایستاده بودند و بعد هم به آقاجان. آزاد 

 دستم را گرفت که رویم را به سمتش برگرداندم. لبخندی زد و گفت: 
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 آزاد: بریم؟ 

سری تکان دادم و با هم از خانه بیرون آمدیم و در بسته شد. با اه  

  افسوس به خانه نگاه کردم. من داشتم از این قفس می
ً
رفتم اما اصلا

دانم چرا؟ آزاد کمکم کرد تا سوار ماشین شویم و  حال نبودم. نمی خوش

اد. هر  بعد هم خودش سوار شد و ماشین را روشن کرد و ماشین راه افت

کرد. تابی میدانم چرا دلم بیشدیم و من نمیلحظه دورتر و دورتر می

 مثل کودکی که از آغوش مادرش جدا شده. من آن حال را داشتم. 

اش را رفتیم. من تا به حال خانه دانم چند ساعت بود که فقط مینمی

کرد. ماشین ای نگه داشت و بعد با کلید باز روی خانهندیده بودم. رو به  

را داخل برد و بعد از ماشین پیاده شد و به سمت من آمد و در را باز  

قدر کلافه بود. دستم را گرفت و کمکم کرد تا از  دانم چرا اینکرد. نمی

اش رفتیم. منتظر  ماشین پیاده شوم و بعد با هم به سمت خانه

ی بود.  آسانسور شدیم که آمد هر دو وارد آسانسور شدیم. آپارتمان بزرگ

کرد.  هایش نگاه میبه آزاد نگاه کردم که سرش پایین بود به کفش 

آسانسور که ایستاد با هم از آسانسور بیرون آمدیم و به سمت واحدی  

 رفتیم.
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در را باز کرد و خودش کناری ایستاد تا من وارد شوم. استرس داشتم. آن  

آزاد ترس   زد شاید از تنها شدن باهم خیلی زیاد. قلبم مثل گنجشک می

ها خاموش بود. دست برد و برق را روشن کرد. به  دانم. برق داشتم، نمی

 هم زیبا بود.  اش نگاه کردم. خانهخانه
ً
ی بزرگی بود. خیلی بزرگ و واقعا

ای داشت و فرش گردی وسط سالن انداخته بود که به  کفپوش قهوه 

 زیبا  ای از خانه بود که رنگ سفید و طلایی بود. شومینه در گوشه
ً
واقعا

ای گرگ بزرگی بود که با چشمان ترسناکش  بود. طرف دیگرش مجسمه

به من خیره شده بود. سر برگرداندم و به سقف نگاه کردم، لوستر  

های رویایی بود و یک طرف هم که  بزرگی از سقف آویزان بود. مثل خانه 

اق  شد. با فکر به اتها ختم میخورد که گمان کنم به اتاق خوابپله می

هایم گل انداخت و لب گزیدم. با صدای آزاد به خودم آمد. خواب گونه  

جا بشین من هم الان میام!آزاد: تو برو اون   

های طلایی رنگی که آن طرف بود رفتم.  سری تکان دادم و به سمت مبل 

تلویزیون بزرگی هم داشت که در هر دو طرفش مجسمه گرگ بود.  

علاقه دارد تا به حال به من هیچ نگفته   قدر به گرگدانم آزاد چرا ان نمی

بود. به سمت جایی رفت که فکر کنم آشپز خانه بود و بعد از چند  
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دقیقه بعد با دو لیوان شربت آب پرتقال برگشت. کتش را در آورده بود  

 و پیراهنش دکمه اول و دوم را باز کرده بود. 

متم  آمد و کنارم نشست و شربت را از داخل سینی برداشت و به س 

 گرفت.

 آزاد: بیا بخور خسته شدی حالت جا بیاد!

تشکر کردم و شربت را از او گرفتم و خوردم. خیلی خوش طعم بود.  

یرینیش حالم را جا آورد. آزاد که شربتش تمام شد، به مبل تکیه داد و  ش

هایش را بست و باز صدایش آمد. سرش را به پشتی مبل تکیه داد. چشم  

تونی بری بالا لباست رو عوض کنی تو کمد لباس خوای میآزاد: اگه می

 هست! 

که با من نیامده.  حال بودم از این سری تکان دادم و بلند شدم خوش 

ها رفتم و به چهار تا اتاق  کشیدم. به سمت پله هنوز از او خجالت می

شان است که دوباره  خواب رسیدم. با خودم فکر کردم که کدام

 صدایش آمد. 

ت راست!آزاد: اولی از سم  
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ای کردم و به سمت  گویم. خندهفهمید که من چه میدانم از کجا مینمی

 شیک و زیبایی  
ً
همان اتاقی که گفته بود رفتم. در را باز کردم. اتاق واقعا

 بود. 

های مشکی، فقط دیوار هایش سفید بود،  تختی به رنگ مشکی بالشت

تر مشکی کار یش دانم چرا اتاق خوابش ب بقیه چیزها همه مشکی بود. نمی 

 رو به  
ً
شده بود. در اتاق خوابش هم عکس یک گرگ بزرگ بود که دقیقا

روی تخت نصب شده بود. به سمت کمد رفتم. درش را باز کردم.  

حال شدم که به فکرم بوده و لباس  داخلش پر از لباس بود. خوش 

خریده. به سختی پیراهن عروس را درآوردم و بعد یک دست لباس راحتی  

اب کردم. یک شلوار صورتی با یک تونیک صورتی رنگ که نیم  انتخ

روی آینه ایستادم و به خودم نگاه کردم. باید از شر   آستین بود. رو به 

شدم. دری در اتاقش بود که به گمانم  این آرایش هم راحت می

 دستشویی بود. در را باز کردم درست حدس زده بودم. 

م را شستم و تمیز که شد به خودم  روی آینه ایستادم و بعد صورترو به  

شویی بیرون آمدم و به  لبخندی زدم. حالا خوب شده بود. از دست

سمت آینه داخل اتاق رفتم و شروع کردم به باز کردن گل سرها. بعدش  

که تمام شد بلند شدم و موهایم را شانه زدم و دورم ریختم. دست بردم  
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بودم. پس شالم را سرم  که شالی هم بردارم اما من که به آزاد محرم 

ها پایین آمدم که دیدم  نکردم و از اتاق بیرون آمدم و در را بستم از پله 

هایش را بسته.  طور به پشتی مبل تکیه داده و چشمهنوز هم همان 

لبخندی زدم و رفتم کنارش نشستم وقتی احساس کرد که کنارش  

د زد و گفت: هایش را باز کرد و به من نگاه کرد و بعد لبخننشستم چشم  

 آزاد: گشنت نیست؟ 

 سری تکان دادم.

 آزاد: واستا ببینم تو یخچال چی داریم! 

 بلند شد و به سمت یخچال رفت و با یک پیتزا برگشت. 

خوریم.آزاد: بیا این رو با هم می  

سری تکان دادم و روی مبل نشست. پیتزا را باز کرد و شروع کردیم به  

استرس به سراغم آمد اما با حرفی که زد  خوردن. پیتزا که تمام شد، باز 

 استرس کامل رخت بر بست و رفت.

خوابم خیلی  جا میتونی بری بالا تو اتاق بخوابی من همین آزاد: تو می

 خستم. 

ها را ها را برداشتم و به سمت سینک بردم و آن سری تکان دادم. بشقاب

. لبخندی  شستم و سر جایشان گذاشتم. وقتی برگشتم آزاد خوابیده بود
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زدم و به سمت اتاق رفتم و برایش پتویی را برداشتم و پایین رفتم و پتو را  

توانستم آرام رویش انداختم و کنارش نشستم من را که تنهایی بالا نمی 

اش گذاشتم. لبخندی  بخوابم پس کنارش نشستم و سرم را روی سینه 

عمیق   زدم خوب بود که بیدار نبود. بوی خوب عطرش به دماغم خورد.

بو کشیدم که دستش بالا آمد و دور کمرم حلقه شد. آب دهانم را قورت  

دادم. خدا کند که بیدار نشده باشد سرم بالا گرفتم و به او نگاه کردم  

کشد. خیالم  های منظم میهایش بسته است و نفسکه دیدم چشم

اش گذاشتم و  راحت شد که خوابیده و دوباره سرم را روی سینه 

خوابم برد.  نفهمیدم کی  

*** 

 )آزاد( 

هایم را بستم. بعد  وقتی بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت من هم چشم

هایم را  از چند دقیقه احساس کردم پتویی رویم انداخته شد اما چشم

که آمد و کنارم نشست. با کار بعدیش قلبم از حرکت ایستاد.  باز نکردم  

موهایش مدهوشم کرد اما  ام گذاشت. بوی عطر سرش را روی سینه 

که هایم را باز نکردم دست بردم و دور کمرش حلقه کردم. مثل این چشم

کردم. دوباره به من نگاه    ام گرفته بود اما خودم را کنترل ترسید. خنده
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ام  کرد ببیند بیدارم یا نه وقتی دید خوابم دوباره سرش را روی سینه

هایم را شد من هم چشم گذاشت و این دفعه خوابید. لبخندم پر رنگ

جا بود که خوابیدم. من توانستم یک شب بخوابم آن بستم و جالب این

هم بدون هیچ کابوس ی. وقتی بیدار شدم صبح بود. حالا وقت عملی کردن  

نقشه بود. بلند شدم و رامش را از خودم جدا کردم و سرش را روی مبل  

رفتم. گذاشتم و پتو را رویش کشیدم. موهایش را در دست گ  

دونم تو هیچ گناهی نداری ولی خوب  رامش من رو ببخش. مجبورم می -

گناهیت رو ها تقاص پس میدن. تو هم داری تقاص بیگناههمیشه بی 

پس میدی. مویش را نزدیک بینیم بردم و بو کشیدم. عطر خوش لیمو  

هایش دست کشیدم و بعد مژهای  مدهوشم کرد. دست بردم و به چشم

قاص پس بدی، تو تقاص کاری که مادرت با زندگیم  باید تبلندش را. تو 

 کرد رو پس میدی رامش!

تو تقاص مادری که سوخت رو پس میدی، اشکم چکید تو هم مثل من  

گناه خوبی باش، همیشه آدم خوب این داستان گناه بودی. پس بیبی

باش، من بد بودم، نفرت این رو از من ساخت. تو مواظب باش عوض 

دونم اگه باز هم یک روز ببینمت چه  همین رامش باش نمی  نش ی. همیشه

ترین کاره بلند شدم و ایستادم یک  دونم این درستحس ی دارم اما می
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ها بالا رفتم و وارد حمام شدم.  شد. از پلهساعت دیگه نقشه شروع می

دوش آب سرد را باز کردم و زیر آب سرد ایستادم خیلی سرد بود اما من  

خشم پر از نفرت از حمام بیرون آمدم و به سمت کمد   آتش بودم پر از 

رفتم. پیراهن مشکی رنگ را پوشیدم و بعد شلوار مشکی رنگم و ساعتم  

را بستم. عطر زدم و پوزخندی به خودم زدم و به آینه نگاه کردم. بالاخره  

ها!انتظار سر اومد تموم شد اون کابوس  

. لباس عروسش روی  به سمت کمد رفتم و مانتو و شالی را برداشتم

گفتم خدمتکار بیرون  تخت بود. دیگر به آن احتیاجی نداشتم بعدش می

ها بندازتش. به سمت در اتاق رفتم و از اتاق بیرون آمدم و بعد از پله 

 پایین آمدم. هنوز هم روی مبل خوابیده بود. به سمتش رفتم و داد زدم. 

هی تو بیدار شو!  -  

با تعجب به من نگاه کرد. کم باز کرد و  هایش را کمچشم  

د یالا بلند شو!  -  

 رامش: آزاد ت... تو خ... خوبی؟ 

بازویش را گرفتم و او را از روی مبل بلند کردم که محکم به من بر  

 خورد کرد. اخم در هم کشیدم و گفتم:

دیگه تموم شد.  -  
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 رامش: چ... چی تموم شد؟ 

رتش فوت  هایش خیره شدم و نفسم را درصو پوزخندی زدم و به چشم

 کردم و گفتم: 

بازی تموم شد!  -  

 رامش: چی داری میگی آزاد؟

او را از خودم جدا کردم و هلش دادم که روی زمین افتاد. هنوز هم  

کرد.چشمانش شوک زده بود و به من نگاه می  

 مانتو و شال را به سمتش پرت کردم و گفتم:

ها رو بپوش زود باش. این -  

هایش پر اشک شد.چشم  

یالا زود باش. د  -  

 سر تکان داد و تندتند مانتو و شال را روی سرش انداخت.

زود راه بیفت! -  

طور راه  داشت. حوصله این آرام قدم بر میاز روی زمین بلند شد آرام 

رفتن را نداشتم. بازویش را چسبیدم و محکم فشار دادم و به سمت  

دانم نمی آسانسور رفتیم. هر دو سوار شدیم بازویش را ول نکردم. 

 دلیلش چه بود. آسانسور که نگه داشت از آسانسور بیرون آمدیم. 
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هایش پر از  و به سمت ماشین رفتیم. او را در ماشین پرت کردم. چشم

کرد. چشمانش هنوز هم گیج و گنگ  اشک بود و با غم به من نگاه می

 بود. 

د  پوزخندی زدم و ماشین را به سمت خانه آن پیر خرفت راندم. معلوم بو 

حال دانم چرا ته دلم خوش الان خواب است. چه از این بهتر اما نمی

دهم دادم که کار درست را انجام مینبودم از این کار. به خودم امید می

ام شد؟ مشت روی س ی*ن*ه صاحبم چرا راض ی نمیاما نه این دل بی

 کوبیدم که نگاه رامش به سمت من آمد.

شده؟ خوای بگی چی نمی    رامش: ن...  

 جوابش را ندادم. 

کار کردم؟ رامش: تو رو خدا بگو حداقل چی  

که به او نگاه کنم گفتم:بدون این  

ام تموم شد. داری میری پهلو آقا جونت.نقشه -  

به من نگاه کرد با گیجی و من دیگر جوابش را ندادم. سر پایین انداخت  

پیاده شدم  و آرام هق زد. به در خانه حاجی یزدانی رسیدیم. از ماشین 

 سعی کردم خودم را عصبی نشان دهم.
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ماشین را دور زدم و در را باز کردم و بازوی رامش را محکم گرفتم و او را  

. روی خانه حاجی یزدانی ایستادیماز ماشین پیاده کردم. با هم رو به  

 محکم مشت زدم. با تمام قوا داد زدم. 

حاجی یزدانی، این در رو وا کن کارت دارم!  -  

هایشان جمع شده بودند. چه بهتر از این که  ها در خانه ه همسایههم

پچ بودند. پوزخندی زدم  افتاد. همه مشغول پچجا راه میآبروریزی همین 

 که آرزو در را با هول باز کرد و نگاه متعجبش را به ما دوخت.

برو حاجی رو صدا کن.  -  

دقیقه آن پیر   سر تکان داد و با سرعت به داخل خانه رفت. بعد از چند

رویم ایستاد. آن زن هم آمده بود. چشمانش  خرف آمد و با اخم رو به  

 متعجب بود.

کردند. پوزخندی زدم و  شان آمده بودند با تعجب به ما نگاه میهمگی

 رامش را جلوی پای آن پیر خرف هل دادم. صدایم را بالا بردم: 

گفتی  ن نجیبن. میگفتی دخترهای م زدی میچی شد حاجی دم از پاکی می -

 نجابتشون زبان زده. 

 پوزخند زدم و به رامش اشاره کردم. 

.   اگه همشون مثل اینه که... -  
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ها نگاه کردم.رو برگرداندم و به همسایه   

زنه تو خونش یک دختر  ببینید این حاجی که دم از پاکی و نجابت می -

داره. آبرو رو نگه میبی  

. اشک  نگاه ماتم زده رامش گره خورد رو برگرداندم که نگاهم به 

 چشمانش را پر کرده بود. 

ت، دست خورده بود حاجی یزدانی!نوه  -  

های که این را در صورتش گفتم و از آن جا دور شدم و دیگر به حرف 

زدند، گوش ندادم. آخرین نگاهم را هم به رامش  پشت سرشان می

روی در خشکش زده   دوختم. روی زمین نشسته بود و پیرمردی که ر وبه 

 بود. 

 )رامش( 

صبح با دادی که زد بیدار شدم. متعجب به او نگاه کردم. دلیل کارهایش  

فهمیدم. شال و مانتویی را در صورتم پرت کرد و گفت: را نمی  

 آزاد: آماده شو.

قدر محکم گرفته بود که دردم آمده بود. از بس گیج بودم  بازویم را آن 

زد و چه  دانم از کدام بازی حرف مینمی کردم. متعجب به او نگاه می

روی خانه آقاجان پیاده کرد تازه به عمق فاجعه  گفت وقتی مرا رو بهمی
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پی بردم. محکم شروع کرد به در زدن. آرزو با هل در را باز کرد دستوری  

 و بلند گفت: 

 آزاد: برو حاجی رو صدا کن! 

کردند.  پچ میپچ  کردم کههایی نگاه میاو هم با سرعت رفت به همسایه 

های که به آقاجان زد. ف سر پایین انداخته بودم با حر   

زنه میگه، دخترهای من پاکن و نجیب پس  آزاد: حاجی که دم از پاکی می

 این چیه؟

دید وقتی من را جا را تار میاشک چشمانم را گرفتند، چشمانم همه

تکه شد. جلوی پای آقاجان پرت کرد، قلبم تکه   

جا در این  از جای بدی شکستم. من نابود شدم. این من شکستم من 

ی آرزوهایم ویران شد. من دست خورده  کوچه رامش نابود شد. خانه 

 بودم؟ 

جا هایش را زد و با سرعت از آن هایم گذاشتم. حرف دستم را روی گوش 

گفت؟ او حتی به من دست هم نزده بود. شاید من یادم  رفت. او چی می

ی به من نزدیک هم نشد. پس چرا من ه*ر*زه بودم؟  آید اما نه او حتنمی

زدند. با گرم شدن  کردند و پوزخند میهایی که به من نگاه میهمسایه
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سرم سر بالا گرفتم آقاجان موهایم را محکم گرفته بود و کشید. سرش  

ها هم پر زدند. گنجشک   را نزدیک صورتم آورد و چنان دادی زد که  

کار کردی دختره پتیباره؟ تو چی آقاجان: این مردک چی میگه    

موهایم را محکم کشید. مامان لیلا با عجله به سمتش آمد دستش را  

 گرفته بود، تا او را از من جدا کند. 

 مامان لیلا: نکن آقاجان، نکن! 

 مامان لیلا را روی زمین هل داد و داد زد.

 آقاجان: همش تقصیر توعه که این شده، یک... . 

گوشم نواخت که برق از سرم رفت. مرا محکم روی زمین  سیلی محکم به 

هایم مامان لیلا را داخل پرت کرد. شالم از سرم افتاده بود روی شانه

 برد رو به من کرد. 

جا پیدات نشه، من یک... رو تو خونم راه  آقاجان: من رو ببین دیگه این 

دم و بعد در را محکم بست. نمی  

هایم هم کبود شده  زدم زیر چشمحدس میتمام صورتم پر از خون بود. 

شد در رفت. به همین راحتی من یک  های آقاجان نمیچون از زیر مشت

اشک صورتم را پوشانده بود. دست بردم و شالم را    آبرو شدم یک... .بی

روی سرم انداختم. دستانم را روی زمین گذاشتم و بلند شدم. دستانم  
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 زنده بودم؟ سر  خواست بهم زخمی شده بود. دلم می
ً
میرم. چرا اصلا

ها گذشتم. هر کدام چیزی بارم  پایین انداختم و از کنار همسایه

گفت:کردند یکی میمی  

کارهای  دختره رو جمعش نکردن این شده ببینش، معلوم نیست چه   -

ای کرده. دیگه   

پوزخند زدم. من کور و کر شده بودم. من آبرویم رفته بود به چه کس ی  

کنید نیستم. چه  ها دروغ است؟ من آنی که شما فکر مینگفتم ایمی

داد؟ در چند ساعت تمام آبرویم رفته بود.  هایم گوش میکس ی به حرف 

دانم چه شد که چشمانم سیاهی رفت و  رفتم که نمیطور هی میهمان 

دیگر هیچ نفهمیدم و روی زمین افتادم. وقتی چشم باز کردم در  

هایم کنارم نشسته بود با باز کردن چشم بیمارستان بودم. مامان لیلا

 اشکم ریخت. دستی روی موهایم کشید و گفت: 

کار کردی رامشم؟مامان لیلا: تو چی   

پوزخندی زدم. حتی او هم به من اعتماد نداشت. پس چه معنی داشت 

کردم. از او رو برگرداندم و پشت کردم به او با  خودم را توجیح می

ای لب زدم. صدای گرفته   

چرا نذاشتین بمیرم!  -  
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 اشکم چکید. 

مامانی من خیلی خستم. -  

 اشکم دوباره چکید. صدایش آمد. 

تقصیری مگه نه؟ همه چیز  مامان لیلا: دخترم گریه نکن، خوشگلم تو بی

 رو به مامانت بگو!

 جوابش را ندادم. 

.دممامان لیلا: بگو دخترم بگو من گوش می  

 چشم بستم و گفتم:

شم! فقط بذار تنها با -  

 هیچ نگفت و از اتاق بیرون رفت. 

به راستی بدتر از مرگ چیست؟ من حال فهمیدم که بدتر از مرگ آبرو  

ترین شکل ممکن مورد هجوم آزاد قرار  رحمانهاست. من و آبرویم به بی 

 گرفت.

معنی چیز مرا به تاراج برد. من دیگر هیچ نداشتم. من یک پوچ بی  او همه 

دیگر حتی مادر خودم هم باور نداشت از  بودم، پوزخندی زدم. مرا 

هایم نه تنها صورتم بلکه  دیگران چه انتظاری داشتم. چشم بستم. اشک 

بالشتم را هم خیس کرده بود. دیگر بس بود من تحمل این زندگی، این  
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آمد؟ نه گمان نکنم.  آبرویی را نداشتم. اما مگر کاری از دستم بر میبی

مد. هیچ کاری من هیچ و پوچ بودم. از  آکاری از دستم بر نمی من هیچ

ای در شهر خریدیم. دیگر  بیمارستان مرخص شدیم. با مامان لیلا خانه

ها را نداشتم. خانه نقلی کوچکی به روستا بر نگشتیم. تحمل آن نگاه 

جا چیزی به نام آرامش وجود  دانستیم اینگرفتیم که زیبا بود حداقل می

شد زندگی  هایش ترک خورده بود اما میای که کمی از دیوار دارد. خانه

ها را پاک کردیم. خانه  کرد. روز اول که رفتیم حیاطش را شستیم. پنجره 

ای بود. فرش انداختیم کمی هایی به رنگ مغز پستهرا تمیز کردیم. دیوار 

از وسایل را توانستیم با پولی که داریم بخریم و آن جا زندگی کنیم. از آن  

کدام را.  ان را دیدیم نه دایی و زن دایی را. هیچروز به بعد نه آقاج

زد اما خوب تر دلم برای دیدن آرزو پر میدلتنگشان بودم. از همه بیش 

جا جا بر گردیم. روزها گذشت و ما آن دیگر امکان نداشت که به آن 

که برای من کاری پیدا شد. کارم در یک خیریه بود که  زندگی کردیم تا این 

دادم که  سرپرست میهای بیکردم و به بچهرا جمع میهایی خیرین پول 

 شغل خوبی بود. 

بعد از این که کارم در خیریه خوب پیش رفت توانستم کمی پول پس  

بافت. خلاصه که  انداز کنم مامان لیلا هم شب تا صبح لیف می
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ی بهتری  توانستیم پول جمع کنیم از آن خانه بیرون آمدیم و خانه

ای که حیاط بزرگی داشت با یک حوض که وسط این  خانهخریدیم. 

مان هم که نامش آقا احمدی بود در  یحیاط قدیمی بود. صاحب خانه

گفتند به کرد. به تازگی پسرش برگشته بود. می ی ما زندگی میکنار خانه

سربازی رفته و حالا بر گشته. با صدای مامان لیلا دفتر خاطراتم را  

یز گذاشتم و به سمت سالن رفتم. مشغول چیدن بستم و آن را روی م 

 سفره بود. با دیدن من لبخندی زد و گفت:

ها رو از تو آشپزخونه بیار! مامان لیلا: رامش برو مادر نون   

به سمت آشپزخانه رفتم نان را برداشتم و آوردم کنار هم نشستیم و  

 شروع کردیم به خوردن ناهار. 

ره دخترم؟! طور پیش میمامان لیلا: کارهات چه  

 لبخندی زدم و گفتم: 

خوبه شکر خدا! -  

هایش را به سمت آسمان گرفت.لبخندی زد و دست  

 مامان لیلا: خدایا راضیم به رضای تو! 

 من هم لبخندی زدم. 

خوای بری خیریه؟مامان لیلا: فردا هم می  
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ای نان را در دهانم گذاشتم.سری تکان دادم و تکه   

راستی این پسر آقای احمدی رو دیدی؟ چه پسر  مامان لیلا: خوبه! 

 معدبی بود. خیلی پسر خوبی بود. 

 سری تکان دادم و گفتم: 

نه هنوز ندیدمش! ولی از فاطمه شنیدم پسر خوبیه. -  

 لبخندی زد و سر تکان داد و گفت: 

کرد من رو برد نانوایی خودش برام  مامان لیلا: آره اون روزی پاهام درد می

د من رو دمه در پیاده کرد. نون گرفت و آور   

 با اخم گفتم:

رفتم.چرا به من نگفتین؟ خودم می -  

 لبخندی زد و گفت: 

ی کافی کار داری من هم بشم بار روی  مامان لیلا: نه دخترم تو به اندازه 

 دوشت!

شما بار روی دوش من نیستی. -  

اش را گرفتم. در این چند سال زیادی شکسته شده  های چروکیدهدست

 بود. 

تو تمام زندگی منی! -  
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 لبخندی زد. 

یادم آمد که چه سختی مشقتی کشیدم تا توانستم در شهر دیپلم بگیرم.  

کردم. پنج سال گذشته بود و من  رفتم کار هم میالان هم به دانشگاه می

کردم همین دیروز بود. من دیگر خیلی وقت بود رامش  هر بار فکر می

نبودم.  همیشه نبودم. من دیگر آن دختر ترسو   

تواند  من حالا یک رامش دیگر شده بودم. یک زن جسور. یک زن که می

دادم.  از صد تا مرد هم مردتر باشد. خودم تمام کارهایم را انجام می

رفتم امروز کار  ناهار تمام شد یک دفعه یادم آمد باید سریع به خیریه می

یلا روی  ها را شستم. مامان لزیادی داشتم. سفره را جمع کردم و ظرف 

کرد. به سمت اتاقم رفتم. با عجله  مبل نشسته بود و تلویزیون نگاه می 

مانتویی را پوشیدم بعد شالم را چادرم را هم برداشتم و سر کردم از  

هایم را پوشیدم که  اتاق بیرون آمدم به سمت جاکفش ی رفتم و کفش 

 صدای مامان لیلا آمد.

 مامان لیلا: به سلامت دخترم! 

واظب خودت باش من رفتم، دیرم شده! خداحافظ! م  -  

هایم را در را باز کردم و از خانه بیرون آمدم. خم شدم و بند کفش 

محکم بستم. به ساعتم نگاه کردم کمی دیر شده بود باید زودتر  
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هایش را نداشتم. دویدم و  رفتم. حوصله آن اسدی و آن اخم و تخممی

محکم به کس ی که دمه در بود  خودم را به در رساندم. در را باز کردم که 

روی در ایستاده بود. پسر جوانی   برخورد کردم. آخم در آمد. مردی رو به 

 بود که تا به حال ندیده بودمش. نگاهم کرد که سر پایین انداختم.

 پسر جوان: خوبین خانم!

بله خوبم.  -  

 سریع کنارش زدم که بروم که دوباره صدایش آمد. 

انی هستن! پسر جوان: خانم، خانم یزد  

که برگردم و در حال دویدن بودم گفتم: سری تکان دادم و بدون این   

بله خونه هستن!  -  

و سریع از آن جا عبور کردم به دماغم دستی کشیدم حسابی دردم آمده 

 بود. 

*** 

 )آزاد( 

خورد.  درست پنج سال گذشته بود و من حالم از زندگیم به هم می

گفتند از روستا رفته است. خیلی به  می رامش را دیگر پیدا نکردم. 

دنبالش گشتم اما انگار آب شده بود در زمین رفته بود. زندگیم خلاصه  
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شده بود در سیگار و دود لعنتیش! به سمت کافه آرش رفتم. آرش با  

 دیدنم پوفی کشید.

 آرش: باز هم که تو فکری پسر! 

 پوکی به سیگارم زدم و آن را فوت کردم و رو برگرداندم. 

من خوب نیستم آرش.  -  

 پوزخندی زد و گفت: 

کنی دیره! آرش: فکر نمی  

 اشک چشمانم را گرفته بود. 

چرا خیلی دیره پنج سال گذشته و اون رفته دیگه نیست. -  

 مشت روی میز کوبید

گرده! ی دیوونه به خودت بیا اون دیگه بر نمی آرش: د پسره   

 اخم کردم و گفتم: 

گرده! برمی -  

یاد رامش رو تو فراری دادی آبروش رو بردی! آرش: نمیاد، نم  

اش را چسبیدم و اشکم چکید. چشمانم سرخ  با خشم بلند شدم و یغه 

 شده بود. 

خفه شو!  -  
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ش ی، نکن  شم پسر بهت چی گفتم؟ گفتم مثل سگ پشیمون میآرش: نمی 

 این کار رو. تو چی! 

 مشتی به صورتش کوبیدم داد زدم: 

خفه شو.  -  

اش را ول کردم و گفتم: یغههیچ نگفت   

من حالم خرابه آرش. -  

 نگاهش روی اشک چشمم آمد. به من نزدیک شد و محکم بغلم کرد. 

 آرش: داداشم غصه نخور! ببخش اذیتت کردم. 

 لبخند تلخی زدم و گفتم: 

من هیچم من پوچم بدون رامش اما دیر فهمیدم. -  

 دستش را به پشت کمرم کشید. 

 آرش: غصه نخور داداشم. 

کار کنم هان!چی  -  

آید. معلوم نبود کجای  فهمید دیگر رامش نمیهیچ نگفت، انگار او هم می

کشید.این شهر نفس می  
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کجا بود که من بدون او نفس کشیدن هم برایم مشکل شده بود. من  

خواستم. من خیلی خسته بودم. از آغوش آرش  زندگی بدون او را نمی 

 بیرون آمدم و گفتم:

میرم! من  -  

 آرش: کجا داداش؟ 

میرم بگردم شاید پیدا شد. برم بهش بگم غلط کردم. برگرد. من بدون   -

تونم. تو نمی  

 اشکم دوباره چکید، آرش هم چشمانش پر اشک بود. 

کار شدی به خودت  آرش: نکن پسر این کار رو با خودت نکن. ببین چی 

 نگاه کردی؟ 

من دیگه مهم نیستم. -  

 به قلبم مشت کوبیدم.

بره. اون چشماش که پر  ها خوابم نمی کنه. شباین لعنتی خیلی درد می -

از اشک بود میاد جلو چشمم. اما اون نیست. هنوز هم دلم برای عطر  

 موهاش تنگ میشه!

فهمید.فهمید. هیچ کس نمی از کافه بیرون آمدم. آرش حرف من را نمی  
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روشن کردم  به سمت ماشینم رفتم و سوار شدم. دست بردم ضبط را 

 که صدای آهنگ در ماشین پیچید. 

هات" شینه توی چشم"وقتی از این دنیا پری غم می   

عاشقی میش ی حتی اگه دلت نخواد"" عاشق  

 "نه به آن دل بردن، نه به این دل کندن"

 "جان به جانم کردی عشق" 

رفتی زود""کاش دلم راض ی بود، کاش نمی   

 "غصه دارم کردی ای عشق" 

اشقی ممنوع" "دگر بعد تو ع  

 "زندگی ممنوع"

 "دیوانگی ممنوع است"

 "دگر بعد تو حال خوش ممنوع" 

 "فال خوش ممنوع" 

 "دلدادگی ممنوع است"

 "عشق اگر بود چه کم بود" 

رود زود""رفتنی می  

 "من پر از خاطرم" 
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ام با خودم چشم تو باورم بود" "مانده  

 "گفتم این جان و این من" 

 "گفتی شد وقته رفتن"

با دلم غرق این فاصله"   "بد شدی  

ام از دل شکستن""خسته  

 "دگر بعد تو عاشقی ممنوع" 

 " زندگی ممنوع" 

 "دیوانگی ممنوع است"

 "دگر بعد تو حال خوش ممنوع" 

 "فال خوش ممنوع" 

 "دلدادگی ممنوع است"

هایم تمام صورتم را پر کرده بودند. مشت روی فرمان کوبیدم. اشک  

بیام بگم مثل چی پشیمونم. بگم برگرد! کجایی رامش. کجایی که  -  

سرم را روی فرمان ماشین گذاشتم و چشم بستم. من هم خسته بودم.  

 پنج سال به دنبالش گشتم اما نبود که نبود.

همان روزی که آبرویش را بردم. لعنت به من. لعنت به انتقامم.  

را باز   نتوانستم بروم. دوباره برگشتم اما نبود. در خانه حاجی در زدم. در
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آبرویی رو تحمل  کرد و گفت رفت. گفت برای همیشه رفت. گفت بی 

که من حتی به رامش  ی ماجرا را برایش تعریف کردم. این کنم. همه نمی

دم. گفتم تهمت بود دروغ بود. او هم یک سیلی توی گوشم  دست هم نز 

خواباند. گفتم انتقام از تو بود. روی تخت بیمارستان افتاد. با شنیدن 

های که من گفتم. خوب که شد. آمد بیرون و گشت دنبالشان اما  رف ح

او هم نتوانست پیدایشان کند! آن زن رامش رو با خودش برد جایی که  

وقت دست هیچ کدوممان به او نرسد. به خانه رفتم. حوصله  دیگر هیچ

گفتم من دلم برای دخترک ریز نقش ی  هیچ چیز را نداشتم. به چه کس ی می

شد تنگ شده. به که  هایش رنگ به رنگ میت دائم گونه که از خجال

گفتم من عاشق شرم نگاه یک دختر شدم که آبرویش را بردم. به که  می

کردند. گفتم شاید همه مثل آرش مسخره میمی  

فهمید؟ اگر شود؟ مگر چیزی میاما این دل لعنتی من مگر حالیش می

 که  شد! میشد؟ ن عاقل بود که عاشق دختر دشمنش نمی 
ً
ه مطمئنا

 نمیشد! 

دیر فهمیده بودم که عشق هیچی حالیش نیست. نه منطق نه انتقام.  

کند.سوزاند و خاکستر میعشق مثل آتش است، می  

*** 
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 )رامش( 

با عجله خودم را به اتوبوس رساندم اما از شانس بدم اتوبوس هم از  

انستم تو دستم رفت. با حرص پا روی زمین کوبیدم. راه خیلی دور بود نمی

کرد را که کل راه را بدوم. پوفی کشیدم و کیفم روی دوشم سنگینی می

کمی جا به جا کردم که ماشینی جلوی پایم ترمز زد. اول فکر کردم  

شناسد.مزاحم است اما وقتی فامیلیم را صدا زد فهمیدم که مرا می  

 صدا: خانم یزدانی! 

ند زد. برگشتم و به او نگاه کردم شیشه را پایین داد و لبخ  

تونم برسونمتون!پسر جوان: اگه عجله دارید می  

خودش بود همان جوانی که صبح با مامان کار داشت. دیگر وقت این را  

 نداشتم که صبر کنم پس سریع سوار شدم.

زحمت من رو سریع برسونین! بی -  

 لبخندی زد و ماشین را راه انداخت.

تون رو بدم. ازم  پسر جوان: صبح که رفتم خونتون تا کیف پول مادر 

تشکر کردن و گفتن شما عجله دارین و اتوبوس گیرتون نمیاد. ازم  

 خواستن بیام و شما رو برسونم. 

 لبخندی زدم و گفتم: 
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بله خیلی ممنونم!  -  

 پسر جوان: من پسر آقا احمدی هستم، پوریا احمدی! 

گفتن متین و با ادب  ی ما که میصاحب خانه  لبخندی زدم. پس پسر 

ود. است او ب  

بله تعریفتون رو شنیدم!  -  

 لبخندی زد و گفت: 

 پوریا: از کجا؟ 

 اوف بر من با این همه دست پا چلفتی بودنم. 

ام... .  -  

گفتم دوستم عاشقت شده و تعریف تو را از او  گفتم؟ میحالا چه می

کرد. شنیدم. ابرو بالا انداخته بود به من نگاه می  

 پوریا: نگفتین از کی؟

خوب، معلومه از مامانم!ام...  -  

روی خیریه نگه  خواست خودم را خفه کنم. رو به  آهانی گفت. دلم می

 داشت. تشکر کردم و سریع پیاده شدم.

خیلی ممنون. ببخشید زحمتتون شد! -  

حال شدم که باهاتون آشنا شدم.پوریا: نه چه زحمتی، خوش  
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ارد  ی کیفم را محکم گرفتم و خداحافظی کردم با سرعت و دسته

 محوطه شدم. 

کردم خودم را سریع به آسانسور رساندم و دکمه را فشردم. خداخدا می

 خانم اسدی هنوز نیامده باشد. 

بختانه اسدی را ندیدم، اما با صدایی که درست از  وارد که شدم خوش 

 پشت سرم آمد قلبم ایستاد.

 صدا: خانم یزدانی این چه وقت اومد نه!

محکم در دستانم فشردم، به سمت او که  پوفی کشیدم و چادرم را در 

کرد نگاه کردم. اخم داشت و با آن عینکش به من نگاه می  

آمد گفتم:سر پایین انداختم و با صدایی که انگار از ته چاه در می  

ببخشید اگه دیر شد.  -  

 اسدی: بار آخرتون باشه خانم!

من بد  قدر سری تکان دادم و به سمت اتاقم رفتم. پوفی کشیدم خدا چه

دید. شانس بودم، که باید او مرا می  

 در اتاق را باز کردم و وارد شدم. 

ی بزرگی داشت که به خوبی  اتاق کوچکی بود اما با صفا بود، پنجره 

توانستی ببینی و گلدانی هم کنار پنجره بود که گل پیچک  بیرون را می

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 362 - 

ده  های زیادی بود که همه را خودم خریداشت و اطراف اتاق هم گلدان 

های به رنگه کرمی و یک مبل برای  جا گذاشته بودم و دیوار بودم و آن 

ای رنگ  ای و یک میز بزگ قهوه کسانی که آن جا بنشینند به رنگ قهوه 

جا نصب شده ای بود که به خواست خودم آن پشت هم کتاب خانه  و

های که کارم کم  جا گذاشته بودم وقتهای زیادی را آن بود و کتاب

خواندم. ها را میرفت آن ام سر میحوصله میشد و   

به سمت میزم رفتم و پشت میز نشستم کامپیوتر را روشن کردم و کمی  

برای این  صبر کردم تا روشن شود هوا هم خیلی گرم بود و یک کولر 

گرفتند.خراب شده نمی  

های کاغذ را از روی میز برداشتم و کمی خودم را باد  پوفی کشیدم و برگه 

پیوتر که روشن شد مشغول کارم شدم بعد از گذشت دقایقی  زدم، کام 

 صدای در آمد

بفرمایید!  -  

 مش رحمت: سلام خانم.

سر بالا گرفتم و به مش رحمت نگاهی کردم، مثل همیشه سینی در  

 دستش بود. 

بفرما مش رحمت.  -  
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ً
لبخندی زد و با سینی به سمتم آمد و سینی را روی میز گذاشت، متقابلا

 لبخندی به رویش زدم و گفتم: 

دستت درد نکنه مش رحمت.  -  

های به شربت نگاهی کردم، شربت آلبالو بود یاد آن روزها افتادم آن روز 

کرد و اولین لیوان را برای من  که لپ گلی شربت آلبالو درست می

آورد، با صدای مش رحمت نگاهم را از شربت گرفتم و به او نگاه  می

 کردم. 

بلی نداشت دخترم! مش رحمت: قا  

و بعد هم از اتاق بیرون رفت، من هم مشغول ادامه کارم شدم و کمی  

طعم. کارم که تمام شد بلند   هم از شربت نوشیدم سرد بود و خوش 

 شدم و به سمت پنجره رفتم.

پارچ کنار پنجره را برداشتم داخلش کمی آب بود. همان را داخل گلدان  

شان آب دادم، به  ا رفتم و به همگی هریختم و بعد به سمت بقیه گلدان 

سمت میزم رفتم و پروندها را برداشتم باید باز هم قیافه آن اسدی را  

از اتاق بیرون آمدم و به سمت اتاق اسدی رفتم. در زدم    کردمتحمل می 

 که صدایش آمد. 

 اسدی: بفرمایید تو! 
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های که دستش بود برداشت و به من  وارد شدم که نگاهش را از برگه 

یره شد. خ  

گزارش کارم رو آوردم.  -  

 اسدی: بذار روی میز! 

 سری تکان دادم و پرونده را روی میز گذاشتم، 

اتاق اسدی بر عکس اتاق من اتاق بزرگی بود که به جای یک مبل چند  

 مبل داشت و اتاق شیکی بود اما هیج گل گلدانی نداشت. 

ین میشد که  که مانع ا  های خاکستری اتاقی به رنگ خاکستری، با پرده 

آفتاب به داخل اتاق بتابد انگار این بشر با خورشید هم قهر بود، سرش  

ها برداشت و نگاهش را به من دوخت.را از پرونده   

کاری دارین خانم یزدانی؟  -  

 دست پاچه شدم و گفتم:

م... من خوب.  -  

تونید برید بیرون! می -  

خواستم اتاقش میروبرگرادندم و از اتاق بیرون آمدم، خسیس بود مگر 

 را بخورم؟ 

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 365 - 

دوباره به سمت اتاقم رفتم و چادرم را از روی چوپ لباس ی برداشتم و  

کیفم را در دستم گرفتم چادرم را مرتب کردم و از اتاق بیرون آمدم اول  

به سمت مش رحمت رفتم و از او خداحافظی کردم بعد هم به سمت  

مریض بود، او  اتاق اسدی فاطمه امروز نیامده بود برادر کوچکش 

 مجبور شده بود در خانه مواظبش باشد.

 در زدم که صدای اسدی آمد.

 اسدی: بفرمایید تو! 

 در را باز کردم و سرم را داخل بردم. 

ای نیست! خواستم برم کاری دیگه می -  

سری به معنی نه تکان داد، از اتاق بیرون آمدم و در را بستم باید به  

م خدا کند این دفعه اتوبوس گیرم  رفتم کمی خسته شده بودخانه می

 بیایید که حوصله پیاده رفتن را نداشتم راه دوری بود. 

به سمت ایستگاه اتوبوس رفتم و نشستم کنار پیر زنی که یک عالمه  

هایی دارد که به کمک  سبزی و میوه خریده بود، با خودم گفتم چه بچه 

انداین پیر زن نیامده   

 وجود دارند  های که نمی بچه حداقل برایش خرید کنند به 
ً
دانستم اصلا

یا نه افسوس خوردم، اتوبوس که آمد خدا را شکر کردم و بلیط را که  
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های کنار  گرفته بودم را به راننده تحویل دادم و روی یکی از صندلی

پنجره نشستم و به بیرون خیره شدم اتوبوس بعد از ده دقیقه شروع به  

 حرکت کرد.

ادی را که مشغول تکاپو بودند هر کس ی به دنبال  جا رهگذران زیاز آن 

شدند.کاری بود به خوبی دیده می  

کردم بتوانم به شهر بیاییم  یادش بخیر روزی من حتی فکرش را هم نمی

جا کار پیدا کنم هر روز تنها مسیر خانه تا محل کارم را با اتوبوس طی  این

 کنم.

باشدروزی با هزار مرد غریبه کار کنم و خیالم هم ن  

کرد.ها که نمی آه که این زندگی چه بازی   

به ایستگاه بعدی که رسیدم اتوبوس نگه داشت به سمت راننده رفتم و  

 گفتم:

مرس ی عمو.  -  

پیر مرد پیر لبخندی زد از اتوبوس پیاده شدم و به سمت خانه رفتم در  

پیاده رو راه رفتم تا به خانه رسیدم دمه در که رسیدم دوباره آن مرد را  

 دیدم

 اسمش چه بود؟ یادم آمد پوریا! 
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با دیدن من سلامی کرد سری تکان دادم و دستم را روی زنگ  

شله زرد را به سمتم گرفت.   فشردم  

 پوریا: برای شماست نذری. 

و دست دراز کردم و شله زرد را از او گرفتم.   لبخندی زدم و تشکر کردم  

 پوریا: به مامان سلام برسونید. 

شما هم.  -  

اش رفت و در را بست.  زد و از من دور شد و به سمت خانهلبخندی 

 مامان در را باز کرد. 

سلام مامان گلم. -  

اش را بوسیدم. و گونه   

 مامان لیلا: سلام رامشم! این شله زرد رو از کجا آوردی؟ 

گذاشتم، چادر را از سرم بیرن  طور که شله زرد را روی کابینت میهمان 

 آوردم و گفتم:

آقای احمدی پوریا این رو داد.همین پسره  -  

 لبخندی زد قاشقی برداشتم که کمی مزه کنم، که روی دستم زد و گفت: 

هات رو بشور! مامان لیلا: اول دست  

باشه مامان گلی. -  
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به سمت اتاقم رفتم و مانتو مقنعه را هم در آوردم و روی تخت انداختم 

صندلی را کشیدم و  از اتاق بیرون آمدم دست و صورتم را شستم و 

 رویش نشستم مامان شله زرد را آورد روی میز گذاشت. 

 مامان لیلا: حالا شد!

لبخند زدم و قاشق را از او گرفتم و کمی از شله زرد خوردم حرف  

 خوش
ً
مزه بود. نداشت واقعا  

مزه است! هوم خیلی خوش -  

اش خورد. او هم قاشقی برداشت و از گوشه   

مزه است دست خانم احمدی درد نکنه! خیلی خوشمامان لیلا: آره   

آره دستش درد نکنه.  -  

 شله زرد که تمام شد، بلند شدم و پای تلویزیون نشستم.

ها را بالا پایین کردم پوفی کشیدم و گفتم: کمی کانال  

مامان این تلویزیون که هیچی نداره!  -  

 صدایش از داخل آشپز خانه آمد.

برنامه آشپزی نگاه کن.  مامان لیلا: آره نداره بشین   
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از روی مبل بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم دفترم را برداشتم و  

ای جدیدی را باز کردم و شروع کردم به نوشتن اتفاقات امروز  صفحه 

 که صدای زنگ گوشیم آمد گوش ی را برداشتم.

الو؟  -  

 فاطمه: الو دختر تو کجایی؟ 

خونه.  -  

کنی؟!فاطمه: پس چرا در رو باز نمی   

کدوم در؟  -  

 فاطمه: بابا در خونتون.

مگه دمه خونه مایی؟ -  

 فاطمه: نه پس روحمه بیا در رو باز کن. 

باشه اومدم.  -  

 سریع به سمت در رفتم که مامان لیلا از داخل آشپز خانه گفت: 

 مامان لیلا: چی شده؟ 

هیچی فاطمه است دمه دره!  -  

کردم. چادر رنگی روی چوب لباس ی را برداشتم و سر   
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در را باز کردم فاطمه پشت در بود و البته پوریا که مشغول شستن 

 ماشینش بود. 

ام گرفت و گفتم: صورت فاطمه گلگون شده بود، خنده   

بیا تو خانم!  -  

 سریع وارد شد و سرش را به گوشم نزدیک کرد و گفت: 

 فاطمه: این کی اومد؟

دونم من هم همین امروز باهاش آشنا شدم!نمی  -  

: باهات حرف زد.فاطمه  

 سری با لبخند تکان دادم. 

قدر خر شانس ی! فاطمه: اه دختر تو چه  

 مامان لیلا از آشپز خانه بیرون آمد و به ما نگاه کرد 

 مامان لیلا: کی خوش شانسه؟

 فاطمه سر پایین انداخت و با لکنت گفت:

ام... خوب داداشم!  -  

 مامان لیلا ابرو بالا انداخت.

برای چی؟ مامان لیلا:   
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کردیم ابله گرفته، اما دکتر گفت یه سرما خوردگی  آخه ما فکر می -

 کوچیکه که زود خوب میشه. 

 مامان سری تکان داد و گفت: 

جا بهت یه کم دارو گیاهی دارم  خواستی بری بیا اینمامان لیلا: وقتی می

سرما خوردگی خوبه!  بدم که برای  

اق من رفتیم.فاطمه سری تکان داد و با هم به سمت ات  

ام را خوردم وارد اتاق که شدیم بلند خندیدم و به سمت او  خنده

 برگشتم. 

که داداشت آبله داره!  -  

 با مشت به بازویم کوبید. 

 فاطمه: اه رامش! 

 خندیدم روی تخت نشستم، او هم آمد و کنارم نشست.

تر و  فاطمه: ولی دیدیش خدایی نسبت به پنج سال پیش خیلی خوشگل

تر شده!جذاب  

خدا واسه صاحبش حفظش کنه.  -  

اما انگار او در دنیایی دیگری بود من هم این حال را تجربه کرده بودم،  

خواست او را امیدوار کنم عشق یک  شاید برای همین بود که دلم نمی
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دروغ محض بود یک دروغ که خیلی زیبا بود، اما تهش پوچ بود یک سراب 

 واقعی!

اومد!قدر بهش میش چهدی پیرهن چهارخونهفاطمه: وای دختر دی  

هایش هم نگاه نکرده بودم! من حتی به لباس  

 فاطمه: رنگ قرمز خیلی بهش میاد!

آمد. اهی کشیدم به او هم خیلی می  

 دستش را جلوی چشمانم تکان داد. 

شنوی چی میگم؟فاطمه: هی دختر تو می  

هان؟ -  

نویسیم راستی؟ گاری میفاطمه: ای بابا ما رو باش روی دیوار کی یاد  

اش برد. دست زیر چانه  

طوری باهات آشنا شد؟ فاطمه: چه  

بابا من صبح عجله داشتم، اون هم من رو رسوند.  -  

 فاطمه: اوه ببین چه جنتلمنه! 

 هیچ نگفتم.

 فاطمه: رامش؟

بله.  -  
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 فاطمه: تو هنوزم اون رو... . 

نه.  -  

 یعنی دوسش نداری؟ 
ً
 فاطمه: واقعا

همون روز مرد برای من مرد. اون  -  

 فاطمه: یعنی اگه یک روزی بیاد! 

نمیاد.  -  

 فاطمه: اگه اومد چی؟ 

بهش میگم بره.  -  

او هم دیگر حرفی نزد، من پنج سال با خودم جنگیدم تا او را از یاد بردم  

ها به او  خواستم دوباره مثل دختر بچه پنج سال سختی کشیدم حالا نمی

مرا شاید یادش هم نبود.فکر کنم اویی که حتی   

بعد از چند دقیقه مامان در را باز کرد و با یک سینی شربت وارد شد و  

 آن را روی میزم گذاشت. 

ها رو بخورین تا براتون میوه بیارم! مامان لیلا: این  

ها را جلویمان گذاشت. دستی  دوباره رفت و با هندوانه برگشت. پیش   

جان! خوب دیگه نوش  -  

 لبخندی زدم. 
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اطمه: ممنون خاله لیلا.ف  

 مامان لیلا: قابلی نداشت دختر قشنگم. 

 و بعد از اتاق بیرون رفت و در را بست.

میگم ها. -  

فاطمه در حالی که چنگال را برداشته بود، مشغول برداشتن هندوانه  

 بود گفت: 

 فاطمه: هوم. 

یادت باشه داروهای گیاهی رو از مامان بگیری برای محمد!  -  

ت:اخم کرد و گف  

 فاطمه: باشه بابا. 

 بلند خندیدم که او هم خندید. 

راستی فاطمه برامون شله زرد هم آورد! -  

 با دهن پر گفت: 

 فاطمه: کی؟

خوب معلومه آقای جنتلمن! -  

 فاطمه: ها... این پسره روی میگی!

آره اسمشم پوریا.  -  
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 فاطمه: اسمش خیلی قشنگه ها.

 خندیدم و گفتم: 

آره قشنگه.  -  

هندوانه خوردم، بعد از چند دقیقه فاطمه بلند شد و گفت: و من هم   

 فاطمه: خوب دیگه من برم مامانم منتظره دیر نشه باز. 

اش کردم بعد از رفتن او وارد سالن  با او بلند شدم تا دمه در بدرقه 

 شدم، مامان روی مبل نشسته بود.

 مامان لیلا: فاطمه رفت؟ 

 کنارش نشستم.

بله رفت. -  

اشقه!مامن لیلا: ع  

 متعجب گفتم: 

کی؟ -  

 مامان لیلا: معلومه فاطمه!

 آب دهانم را قورت دادم یعنی از کجا فهمیده بود. 

ام... نه کی گفته؟  -  

 خندید و بلند شد. 
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 مامان لیلا: این موها رو تو آسیاب سفید کردم به نظرت؟ 

رفت گفت:ام را خوردم در حالی که به سمت آشپزخانه میخنده  

  پسره هم دوسش داره؟ مامان لیلا: حالا

خوام بهش امید بدم تهش بشه یکی مثل من! دونم، نمینمی  -  

تر بود تا حرف زدن  دیگر مامان هم حرفی نزد انگار سکوت به صلاح 

ثمر من! ی عشق بی درباره   

اذان که داد بلند شدم وضو گرفتم و نمازم را خواندم نماز که تمام  

ت تلفن رفت و آن را برداشت  شد، تلفن خانه زنگ خورد مامان به سم

 کمی با کس ی که پشت خط بود صحبت کرد و بعد گفت: 

دونم به خدا خیلی خوبه ولی نظر رامش خیلی مهمه!مامان لیلا: نمی   

دانم چه چیزی بود که نظر من مهم بود،نمی  

به سمت مبل رفتم و دوباره خودم را رویش رها کردم مامان هم بعد از  

م نشست.چند دقیقه آمد و کنار   

کی بود؟  -  

 مامان لیلا: خانم احمدی! 

 ابرو بالا انداختم.

وقت؟ کار داشت اون چی  -  
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خواد یک عمر پایه  مامان لیلا: ببین رامش تو هنوز جونی و من دلم نمی 

 اشتباهی که نکردی بسوزی. 

مامان منظورت چیه؟ -  

خاستگاری مامان لیلا: ببین دخترم خانم احمدی زنگ زد و گفت میاد 

هم امشب! اون   

آن لحظه دنیا روی سرم خراب شد یک لحظه هم تصویر فاطمه از  

رفت.هایم کنار نمیجلوی چشم  

 با عصبانیت بلند شدم. 

مامان میگی نیان. -  

 مامان لیلا: آخه واسه چی؟

خوام! مامان من نمی -  

 مامان لیلا: بذار بیاد حرف بزنین حداقل شاید... . 

نداره من به اون آقا هیچ حس ی ندارم.مامان شاید  -  

 اشکم چکید و با مشت روی قلبم کوبیدم. 

زنه! این لعنتی دیگه برای هیچ کی نمی -  

 مامان بلند شد و دستانم را گرفت. 
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مامان لیلا: ببین دخترم تو هنوز جوونی یه کم به جوونیت فکر کن  

خوای تا ابد مثل من باش ی؟می  

و نیان.کنم! بگآره من ازدواج نمی  -  

 مامان سری تکان داد.

زنم و میگم  مامان لیلا: میل خودت من بهت گفتم، بهشون زنگ می

 مخالفی!

و بعد به سمت تلفن رفت و مشغول صحبت کردن شد و بعد تلفن را  

 قطع کرد و به سمتم آمد.

 مامان لیلا: خانم احمدی ناراحت شد.

کنم.مامان جان من دیگه به ازدواج فکر نمی -  

لی وقته روحم مرده، چرا با کس ی ازدواج کنم که هزار تا برنامه  من خی

چیزی  روح زندگی کنه که برای هیچوقت با یک آدم بی برای آینده داره اون 

کنهذوق نمی   

مامان من دیگه اون رامش قبل نیستم زمونه بد من رو تغییر داد دیگه  

یست، شم حتی لبخندهام هم از ته دل ن حال نمیواسه هیچ چیز خوش

خواد با یکی ازدواج کنه که بهش آرامش  همه چیز ظاهریه اون پسر می
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بده منی که خودم داغونم زندگی آروم اون رو هم ناآروم کنم این رسمش  

 نیست!

 صورتم پر از اشک بود به سمت اتاقم رفتم و در را هم بستم.

 روی تخت دراز کشیدم و هق زدم. 

دادم، آمد جواب فاطمه را چه میمیچرا همیشه این بلا سر من 

گفتم کس ی که تو عاشقش هستی من را دوست دارد، باید هر چه  می

ام تکرار  خواستم بار دیگر گذشته رفتیم، من نمیزودتر از این خانه می 

 شود. 

ماجرا گذشت،  چشم بستم و نفهمیدم کی خوابم برد چند روزی از آن 

. امروز قرار بود دوباره به خیریه بروم  

هایم را سرمه کشیدم، کمی هم  مانتوی سبز رنگم را پوشیدم و چشم

 ریمل زدم، مقنعه را رو سرم تنظیم کردم و موهایم را داخل فرستادم. 

به خودم نگاه کردم شاید از نظر ظاهر همان رامش بودم اما یک تفاوت  

 بزرگ با آن روزها داشتم آن هم لبخندی بود که همیشه روی لبانم بود. 

الا آن لبخند هم پر کشیده بود عطر را برداشتم کمی عطر زدم  اما ح

روی نبضم را هم زدم چادر را برداشتم و سرم کردم و از اتاق بیرون  

 آمدم مامان مشغول کتاب خواندن بود.

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 380 - 

مامان من دارم میرم. -  

 مامان لیلا: به سلامت دخترم! 

دم و از این  کر از خانه بیرون آمدم باید هر چه زودتر جایی را پیدا می

رفتیم.خانه می  

که زدم تا خانه جدیدی پیدا کنم با این باید امروز سری به املاکی می

خواستم دوباره گذشته تکرار شود. خانه خوبی بود اما خوب نمی   

کوبم کردم. رفتم و سرم پایین بود که صدایی میخدر پیاده رو راه می  

 صدا: خانم یزدانی! 

یم را تندتر کردم تا زودتر خودم را برسانم  هاکه برگردم قدم بدون این

اما دوباره هم صدایم زد وقتی دید تاثیری ندارد، از ماشین پیاده شد و  

 راهم را سد کرد

 پوریا: باید باهاتون حرف بزنم! 

طور جوابش را دادم.سرم پایین بود و همان   

من با شما حرفی ندارم آقای احمدی.  -  

کنم!پوریا: لطفا خواهش می  

بالا گرفتم و به او نگاه کردم.  سر   

بفرمایید؟ -  
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 پوریا: میشه بشینیم توی ماشین تا صحبت کنیم. وسط خیابون... . 

گفت وسط خیابان که نمیشد حرف زد. راست می  

قبول کردم و صندلی جلو نشستم او هم نشست و شروع کرد به حرف  

 زدن.

دونم از کجا شروع کنمپوریا: ببینید خانم یزدانی نمی   

ن اون روز که شما رو دیدم... . م   

که برایش سخت بود حرفش را به زبان بیاورد، دستی به ته  مثل این

 ريشش کشید. 

طوری بگم... خوب، خوشم اومده از شما! پوریا: چه   

دادم.های او گوش می من تنها سکوت کرده بودم و به حرف   

که بهتون پیشنهاد این پوریا: ببینید خانم یزدانی من قصد بدی نداشتم از 

 از تون خوشم اومده و نمی 
ً
دونم شما چرا رد  ازدواج دادم، من واقعا

شناسید شاید اگه... . کردین و جواب منفی دادین شما من رو نمی   

 حرفش را قطع کردم. 

شناسم و  گید من شما رو نمیببیند آقا احمدی خوبه خودتون هم می -

شناسید، شما هم من رو نمی  
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ر ازدواج کردم یک ازدواج ناموفق این رو بدونید من دیگه به  من یک با

بندم، من تو زندگیم خیلی ضربه خوردم که حتی  هیچ مردی دل نمی 

ها با خودم تکرار کنم!تونم بعض ی موقعنمی  

خواید دوستتون داشته خوریم شما یکی رو میببینید ما به درد هم نمی 

رو هم فراموش کرده!  باشه، نه یکی مثل من که حتی دوست داشتن   

تره... . تره خیلی بیش شما لیاقتتون بیش  

 دستم را روی دستگیره گذاشتم و در را باز کردم. 

بهتره دنبال یکی برین که دوستون داشته باشه نه یکی که قلب هم   -

 نداره. 

از ماشینش پیاده شدم و راه افتادم اشکی که نزدیک بود از چشمم  

 بچکد را با دستم پس زدم. 

های محکمی  کنی لبخندی زدم و قدم امش گریه نداریم تو دیگه گریه نمی ر 

کرد. برداشتم، نام او حالم را بد می  

میری حاضری  )و گاهی این دنيا چه عجیب است کس ی که روزی برایش می

هایش را بشنوی، حالا حتی نامش جان بدهی برایش تا فقط صدای نفس 

کند( هم حالت را بد می  
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که اسدی  مدم به اتاقم رسیده بودم امروز مثل این وقتی به خودم آ

نیامده بود چه بهتر امروز از دستش راحت بودم، بعد از چند دقیقه هم  

 فاطمه آمد و در زد. 

تونم بیام؟ فاطمه: می  

بیا تو.  -  

شد در صورتش نگاه کنم با این که من تقصیری نداشتم، اما خوب نمی

م آمد و با لبخند به من نگاه  باز هم احساس شرم داشتم از او به سمت

 کرد. 

 فاطمه: سلام رامش خانم! 

سلام.  -  

 با تعجب به من نگاه کرد و کنارم نشست.

 فاطمه: چیزی شده؟ 

نه!  -  

 دستش را روی دستم گذاشت. 

 فاطمه: مطمعن؟

هایش نگاه کردم.سر بالا گرفتم و به چشم  

مطمعن! -  
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دانم زیبایی بود نمی اش نمایان شد دختر لبخندی زد که چال گونه 

طور پوریا از او خوشش نیامده بود،چه  

های عسلی پوستی گندمی که روشن بود، موهای  فاطمه دختری با چشم

های عسلیش را احاطه  سیاه زاغ و مژهای بلند و سیاه که دور چشم

کرده بود، ابروهای دخترانه و سیاه رنگ صورتی گرد و لبخند زیبایی که  

ود و خالی که درست کنار لبش بود از او دختر  همیشه روی لبانش ب

 زیبایی ساخته بود.

 دستش را جلویم تکان داد.

 فاطمه: هی دختر چرا به من خیره شدی حواست هست چی میگم؟

ها چی میگی! -  

 خندید و گفت: 

سرپرست پول   های بیکه هر سال برای بچه فاطمه: امروز قرار کس ی 

جا! داد خودش بیاد اینمی  

اه.  -  

 فاطمه: آره. 

هایه جذابه!گفت از اون خوشگلدونی سمیه میفاطمه: می  

.خندیدم  
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گفت خوده همین خانم اسدی هم عاشقش شده هر فاطمه: تازه می 

کنه! جا ولش نمیوقت میاد این  

 تصویر  
ً
بلند خندیدم تصور اسدی در حالی که به یک مرد چسبیده واقعا

 خنده داری بود. 

!فاطمه: بابا راست میگم  

هاش به یکی بچسبه!فکرش رو بکن اسدی با اون اخم -  

 فاطمه خندید و گفت: 

گفت طرف مهره مار داره همه  فاطمه: آره خیلی خنده داره ولی سمیه می

 جذبش میشن.

جالبه. -  

ها را برداشتم و مشغول کارم شدم.برگه  

 فاطمه: هی تو کنجکاو نیستی ببینی چه شکلیه؟

نگاه کردم.  سر بالا گرفتم و به فاطمه  

-  .
ً
نه اصلا  

طور به من خیره  دوباره سر پایین انداختم و مشغول شدم دیدم همان 

 شده

 فاطمه: وای دختر تو خیلی عجیبی!
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وقت تو میرن بیاد ببینن چه شکلیه اون آدمی که همه دارن از فضولی می

خیال! خیلی جالبه.طوری بی این  

کس برایم مهم نبود، من  هیچپوزخندی زدم، من خیلی سال بود که دیگر 

های مرده مگر به چیزی واکنش  دادم آدمبه هیچ اتفاقی واکنش نشان نمی 

کنند که من واکنش  های متحرک مگر حرکت میدهند؟ مردهنشان می

 نشان دهم!

 به او نگاه کردم. 

ات خود به خود بند میاد، چون بدنت کنی گریه دیدی وقتی خیلی گریه می

حس میشه هیچ واکنش ی نشون نمیده داستان  ه و بی کندیگه عادت می

 من هم عین همونه! 

جا ایستاده بود!خودکارم را برداشتم و مشغول شدم اما او هنوز هم آن   

 سر بالا گرفتم و به او نگاه کردم. 

خوای بری؟نمی  -  

اشک در چشمانش جمع شده بود به سمت من آمد مرا در آغوش  

 گرفت.

رامش؟ فاطمه: چی کشیدی   

 لبخندی زدم و دستم را پشت کمرش کشیدم.
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غصه نخور من عادت کردم.  -  

دانستم دختر دل نازکی است و از من جدا شد و اشکش را پاک کرد، می

انداخت.آید یادش به خیر مرا عجیب یاد خودم میزود اشکش در می  

خوب دیگه برو به کارت برس الانه که اسدی بیاد! -  

فت. لبخند غمگینی زد و ر   

شاید من هنوز خودم را نبخشیده بودم، خود را بخشیدن کار هر کس ی  

 نیست.

)یک روز خودم را خواهم بخشید از آسیبی که به خودم روا داشتم، از  

آسیبی که دیگران روا داشتند و من دم نزدم که مبادا صدایم گوش فلک  

ان  دم نزدم، تا مبادا چشمی گریان شود و چشمان خود را گری را کر کند

 کردم. 

گیرم که دیگر به هیچ آغوش ی روزی خودم را چنان محکم در آغوش می

 نیاز نداشته باشم.( 

حسابی خسته شده بودم، دستی به چشمانم کشیدم و از روی صندلی  

ها خیره شدم  بلند شدم و کمر راست کردم به سمت پنجره رفتم و به گل 

هایش دست  انداخت. روی گل برگعجیب مرا به یاد آن روزهایم می

 کشیدم.
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 یادش بخیر! 

 با صدای مهدیه رو برگرداندم و به او نگاه کردم. 

مهدیه: سلام زود بیا بیرون رامش که خانم اسدی اومده همه رو جمع  

 کرده انگار کار واجب داره! 

سری تکان دادم و دستی به مانتویی کشیدم و از اتاق بیرون آمدم اسدی  

خواست من هم رفتم و  باز چه می همه را جمع کرده بود، معلوم نبود 

 کنار فاطمه ایستادم.

فاطمه.  -  

طور که رویش به سمت اسدی بود گفت: همان   

 فاطمه: هوم؟ 

جا جمع کرده؟ این چرا باز ما رو این  -  

دونم والا!فاطمه: نمی   

ای ایستادیم، اسدی در حالی که با آن عینک گران قیمتش  چند دقیقه

های آبیش را به ما دوخته بود به حرف آمد. چشمکرد و به ما نگاه می  

خواستم  اسدی: سلام و خسته نباشید خدمت همه کارکنان عزیز می

درباره یک موضوعی باهاتون حرف بزنم و اون هم اینه که فردا قراره  

 کردند، بیان این شخص ی که چندین ساله به خیریه ما کمک می
ً
جا لطفا
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 تأخیر  کنم فردا خیلی از تون خواهش می
ً
مرتب سر کار بیاین و اصلا

که کارهاتون رو خیلی خوب انجام بدین، خوب  نداشته باشین و این 

تونین برین سر کارتون! دیگه می  

 پوف پس بگو برای چه ما را جمع کرده بود. 

ای گفتند و هر کس به سمت کارش رفت،همه بله   

جا بود که حتی مش رحمت را هم صدا زده بود. جالب این  

خواست بیاید چه آدمی بود که اسدی را به  م نبود این جنابی که میمعلو 

 شخص خیلی مهمی بود.
ً
 این حال و روز انداخته بود، حتما

کم زمان پایان کارم بود، پروندها را مثل همیشه  به سمت اتاقم رفتم، کم 

برداشتم و به سمت چادرم رفتم و چادرم را سر کردم و به سمت اتاق  

 اسدی رفتم.

آمد که ی کردم که سری تکان داد از این اخلاقش خیلی بدم میسلام 

آمد جواب  که زورش میداد انگار کار خیلی بزرگی بود  جواب سلام را نمی

سلامم را بدهد پروندها را روی میزش گذاشتم و راه افتادم که بروم که  

 صدایم زد. 

 اسدی: خانم یزدانی؟ 

 رو بر گرداندم و به او نگاه کردم. 
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بله  -  

خوام بیایی اتاق من! اسدی: فردا که این آقا میاد ازت می  

متعجب به او نگاه کردم و سوالی که ذهنم را در گیر کرده بود به زبان  

 آوردم. 

واسه چی؟  -  

تونی کمک کنی! خوام بهم کمک کنی چون تو بهتر از بقیه میاسدی: می  

باشه میام.  -  

 اسدی: ممنون.

کرد به قیافه مغرورش  تشکر میجای تعجب داشت که او داشت  

خورد که تشکر کند. نمی  

کاری نکردم.  -  

بعد لبخندی زدم و از اتاقش بیرون آمدم این اسدی هم دیوانه شده بود  

 به سمت اتاق فاطمه رفتم. 

 سرم را از لایه در داخل بردم که او را دیدم که سخت مشغول بود. 

فاطی؟ -  

 برگشت و به من نگاه کرد. 

نمیایی بریم؟  -  
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 فاطمه: چرا یه کم دیگه تموم میشه، صبر کن! 

باشه زود فقط.  -  

 و دوباره مشغول شد، من هم همان گوشه دیوار ایستادم تا بیایید.

که گزارش کارش را به اسدی  فاطمه از اتاقش بیرون آمد و بعد از این

انداخت، داد به سمت من آمد در حالی که بند کیف را روی دوشش می

ندی زد و گفت: لبخ  

 فاطمه: بریم! 

با هم به سمت بیرون رفتیم، ایستادیم تا اتوبوس بیایید امروز زیادی  

 شلوغ بود. 

 و ما حتی جا برای نشستن هم پیدا نکردیم،

که از اتوبوس پیاده شدیم فاطمه اخمی کرد و گفت: بعد این  

فاطمه: ای خدا، کی میشه ما هم مثل این پولدارها ماشین بخریم،  

قدر اذیت بشیم!ور نباشیم با این اتوبوس بیاییم و آن مجب  

ای کردم و گفتم: خنده  

کم غر بزن، راه بیفت بریم!  -  

 سری تکان داد با هم به راه افتادیم.

 فاطمه: میگم ها؟
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 به او نگاه کردم و گفتم:

ها! -  

تون آقا پوریا از اون چه خبر؟فاطمه: این همسایه   

و گفتم: با شنیدن اسم پوریا اخمی کردم   

دونم خبری ندارم ازش! نمی  -  

غمگین به من نگاه کرد او هم دیگری حرفی نزد و با هم به سمت خانه  

 رفتیم.

امروز قرار بود خانه ما بیاید مامان لیلا ماکارانی درست کرده بود و از  

جایی که فاطمه عاشق ماکارانی بود، مامان لیلا گفته بود او را هم  آن 

ذوق قبول کرده بود به خانه که رسیدیم پوریا در  دعوت کنم او هم با 

یشان را باز کرد سریع دستم را روی زنگ فشردم. خانه  

تا مامان زودتر در را باز کند پوریا با دیدن ما سر پایین انداخت و از  

 کنارمان رد شد و ما هم سریع وارد خانه شدیم. 

هایش دوباره گل انداخته بود. به فاطمه نگاه کردم گونه   

دانستم به حال خودم گریه کنم، یا به فاطمه بخندم. نمی  

هایم هایم را شستم و بعدش هم لباس به سمت آشپزخانه رفتم و دست 

 را عوض کردم. 
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فاطمه هم دست و صورتش را شسته بود مامان لیلا کلی تدارک دیده  

 بود، فاطمه سوتی زده و گفت: 

 فاطمه: اوف دیگه چه کردی خاله لیلا! 

ها را روی میز گذاشت.خندید و ترش یمامان   

 مامان لیلا: نوش جونتون.

های که و نوشابه و سبزی و ماکارانی به میز نگاه کردم همه چیز بود ترش ی 

زد آب دهانم را قورت دادم و کنار فاطمه نشستم رنگشان به قرمزی می

 و با هم شروع به خوردن کردیم. 

هایش را هم گشتمزه شده بود فاطمه که داشت انخیلی خوش

خورد.می  

غذا که تمام شد با فاطمه بلند شدیم فاطمه تشکری کرد و با فاطمه  

ها را شستیم. ظرف   

مامان لیلا هم به اتاقش رفت تا کمی استراحت کند، من و فاطمه هم به  

 اتاق من رفتیم و با هم روی تخت نشستیم.

 فاطمه روی تخت دراز کشید و به سقف خیره شد و گفت: 

 ه: وای دختر این پوریا خیلی خوشگله، اون چشمفاطم
ً
های سبزش واقعا

 قشنگه!
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های او هم  انگار خیلی در رویاهایش غرق شده بود من حتی به رنگ چشم

هایش را هم با عشق به حافظه سپرده  دقت نکرده بودم و او رنگ چشم

بود. یادش بخیر روزی تمام دنیای من هم شده بود، دو جفت چشم 

یاه رنگ که مثل تقدیر من سیاه بود با صدای فاطمه به خودم  ای ستیله

 آمدم.

 فاطمه: رامش؟

هوم.  -  

کنم خیلی عاشقش شدم.فاطمه: من فکر می  

 مشتی به بازویش زدم. 

ی دیوونه! پاشو خودت رو جمع کن دختره  -  

 خندید و گفت: 

 خوشگله ها!
ً
 فاطمه: ولی واقعا

شاید.  -  

هایم را بستممن هم کنار او دراز کشیدم و چشم  

 فاطمه: رامش؟

هوم.  -  

پوش ی؟ فاطمه: فردا چه می  
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هایم را بسته بودم گفتم:طور که چشمهمان   

هام رو! معلومه لباس -  

 خندید و گفت: 

زنی؟فاطمه: نه دیوونه منظورم اینه فردا چه تیپی می  

پوشم!دونم هر چی توی کمد بود مینمی  -  

 اخمی کرد و گفت: 

ببین فردا من چه تیپی بزنم، شاید دیدی بختم وا شد این  ذوق، حالا بی -

 جناب عزیز اومد عاشقم شد.

 خندیدم و گفتم: 

کنی قدر تو خیال زندگی میای خدا تو چرا این  -  

 خندید و گفت: 

برو بابا باید به آینده امیدوار بود.   فاطمه:  

 و من دوباره به او خندیدم.

را شستم امروز   فردا صبح زود بیدار شدم و دست و صورتم

خواستم با این جناب خیر آشنا شوم کمی کنجکاو بودم ببینم چه  می

 شکلی است، البته فقط کمی. 
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ام را پوشیدم با شلوار دمپا و  به سمت کمدم رفتم و مانتوی چهارخانه

روی آینه ایستادم و کمی کرم ضد آفتاب مقنعه مشکی بعدش هم رو به  

هایم کشیدم و در چشمانم سرمه  لب زدم، کمی برق لب هم روی 

کردم. کردم زیادی تغییر میکشیدم، کمی هم که آرایش می  

به سمت چادرم رفتم و آن را هم پوشیدم و از اتاق بیرون آمدم مامان 

 مثل همیشه در آشپزخانه مشغول بود. 

مامانی من رفتم!  -  

 مامان لیلا: به سلامت! 

نه بیرون آمدم. های اسپرت سفیدم را پوشیدم و از خاکفش  

خواهد  کردی که می قدر همه در تکاپو بودند که فکر میوقتی رسیدم آن 

 بیاید هر کس ی مشغول کاری بود.

 مهدیه با دیدن من با عجله به سمتم آمد.

 مهدیه: وای رامش بدو که خانم اسدی کارت داره! 

باشه.  -  

سریع رفتم به اتاق اسدی روی صندلیش نشسته بود و مشغول 

ی همیشگی بود، حسابی هم تیپ زده بود به تیپش نگاه  قهوه نوشیدن 

 کردم. 
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رژ لب بنفش جیغی زده بود، با مانتوی به رنگ بنفش و روسری سفید  

های بنفش درشتی داشت موهایش را هم کمی بیرون آورده  رنگی که گل 

 بود. 

رویش بنشینم.با دیدن من اشاره کرد که رو به    

من باید چه کاری انجام دهم من هم   و بعد هم به من توضیح داد که

 مشغول شدم.

را روی    مش رحمت با قهوه به اتاق آمد یک قهوه برای من آورده بود آن 

 میز گذاشت.

دستت درد نکنه مش رحمت!  -  

 لبخند مهربانی زد و از اتاق بیرون رفت. 

 بعد از چند دقیقه مهدیه با عجله در را باز کرد. 

خانم آقا اومدن!  -  

قیافه اسدی نگاه کردم دست و پایش را گم کرده بود سریع بلند شد  به 

 و مانتویش را مرتب کرد. 

توانستم مانتوی گران قیمتش را به خوبی ببینم سریع به سمت  حالا می

آینه قدی اتاقش رفت و موهایش را درست کرد رو سریش را هم مرتب  

کردم. کرد با تعجب به او نگاه می  
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 فکرش را
ً
کردم اسدی هم از این کارها انجام دهد و  هم نمی  راستش اصلا

شد و به  دیم هم باورم نمی ها را با چشم خودم میحالا که داشتم این

گونه کردم که یعنی چه شکلی است این انسان خیر که این این فکر می

 دل اسدی را برده. 

جا  دانستم من هم باید بلند شوم و به استقبال بروم یا نه این نمی

م اسدی که انگار در عالم دیگری بود سریع از اتاق بیرون رفت،  بنشین

ام را در دست  من هم پوفی کشیدم و تصمیم گرفتم در اتاق بمانم قهوه 

 گرفتم و کمی از آن خوردم. 

در اتاق که باز شد بوی آشنایی به مشامم رسید به خودم نهیب زدم نه  

 این آن بو نیست. 

دم که این همان کس ی باشد که  ترسیسرم را بالا نگرفتم شاید می

 زندگیم را به باد فنا داده بود. 

با صدایش قلبم ایستاد بد هم ایستاد دیگر حتی جرعت نداشتم، سرم  

توانستم تکان بخورم آب  لرزید که نمی قدر میرا بالا بگیرم دستانم آن 

 دهانم را قورت دادم. 

 اسدی: بفرمایید آقا فتوحی! 
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چه خودش کند هر آن ایت هم نگاه نمی ه)و گاهی تقدیر حتی به ترس 

دهد(رویت قرار میبخواهد را رو به   

کرد.ام میزد که تپشش داشت دیوانه قدر تند میقلبم آن   

شود بوی عطرت که از  )و گاهی حتی با صدایت هم تپش قلبم شروع می

کند، عجیب دلم هوایی خورد عجیب دلم هوایی مینزدیک به مشامم می

دو چشم سیاه رنگت که شده تمام رویایم.(شود، هوایی می  

نه شاید او نبود شاید من صدا را اشتباه شنیده بودم شاید خیالاتی 

 خیالاتی شده بودم. 
ً
 شده بودم حتما

کنم دستیارم خانم یزدانی! اسدی: آقای فتوحی معرفی می  

رویم نه او نبود من مطمعن بودم او نبود سرم پایین بود درست رو به  

هایی که حسابی براق بود. هایش خیره شدم کفش بود، به کفش ایستاده   

هایشان به خودم نهیب زدم، نه شاید افراد دیگری هم بودند که کفش 

زد او نبود بلند شدم و ایستادم و سرم را بالا گرفتم با  گونه برق میاین

دیدنش چشمانم پر از اشک شد او هم انگار تعجب کرده بود صدای  

شکست. وه تنها صدای بود که این سکوت زجرآور را میافتادن فنجان قه  
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ای نگاه کردم که تمام زمین را کثیف کرده بود دیگر توان  به قهوه 

خواستم باز نداشتم روی پایم بایستم سریع به سمت در رفتم و در را می

 کنم که صدایش پیچید. 

 با بغض با درد... . 

 آزاد: را... رامش! 

از اتاق بیرون آمدمسریع در را باز کردم و   

جا بیرون آمدم اشکانم تمام  به سرعت شروع به دویدن کردم و از آن 

 صورتم را خیس کرده بود. 

)و من از زمین و زمان شکایت دارم، از هر چیزی که باعث دیدار دوباره  

گونه کرد.( من و تو شد از هر چیزی که دلم را این   

بدوم و خود را به خانه برسانم  خواست، تمام طول راه را  فقط دلم می

 خوش نبود چشمانم تار بود.
ً
 حالم اصلا

آور دور  خان خواستم از آن محیط خفه دویدم میاما با تمام توانم می

 شوم با دیدن تاکس ی سریع خود را به آن رساندم و سوار شدم. 

جا بریم! آقا تو رو خدا زودتر از این  -  

ان داد.راننده هم که مرد اخمویی بود سری تک  

 راننده: چشم آبجی کدوم طرف برم؟ 
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شما برین خودم بهتون راه رو نشون میدم. -  

دانم دوید نمی از آینه ماشین نگاه کردم که آزاد هنوز هم به دنبالم می

 چرا آمده بود. 
ً
 بعد این همه سال از کجا پیدایش شده بود اصلا

دای راننده  سرم را به شیشه ماشین تکیه دادم و چشمانم را بستم که ص

 آمد.

 راننده: خوبی آبجی؟

بله خوبم.  -  

دست بردم و اشکانم را پاک کردم به خانه که رسیدم پیاده شدم و پول  

 را به راننده دادم. 

به سمت خانه رفتم پاهایم دیگر جانی نداشت در زدم که مامان در را باز  

 کرد با دیدن من با تعجب به من نگاه کرد.

مادر؟مامان لیلا: رامش خوبی   

 بلند هق زدم و خودم را در آغوشش انداختم. 

نه خوب نیستم مامان!  -  

 دست پشت کمرم کشید.

ترسونی! مامان لیلا: چرا دخترم چی شده داری من رو می  

مامان دیدمش... .  -  
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 مامان لیلا: کیو؟

اون رو.  -  

 من را از خود جدا کرد و با لکنت گفت: 

 مامان لیلا: آ... آزاد!

ره تکان دادم که مامان با غم به من نگاه کرد، به سمت  سری به معنی آ

 مبل رفتم و رویش نشستم.

 او هم آمد و کنارم نشست.

خواست؟مامان لیلا: چی می  

. صدایم از بس گریه کرده بودم گرفته بود  

گفتن اون بود. اون خیری که می -  

شد، دستش را روی دستم گذاشت. انگار او هم باورش نمی   

خواد تهمت بزنه، که  خواد آبروم رو ببره بازم مییع... یعنی بازم میمامان  -

خواد؟! اخراج بشم آخه از جون من چی می  

 مامان دستم را فشرد و گفت: 

ریم جایی که دیگه  ریم، میجا هم میمامان لیلا: غصه نخور شده از این 

وقت پیدامون نکنه.هیچ  

 سرم را روی پایش گذاشتم.
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سم!تر مامان من می -  

ریم برای همیشه! الان هم بلند شو  جا میمامان لیلا: نترس دخترم از این 

 برو یک دوش بگیر حالت جا بیاد.

هایم را از تنم کندم و وارد  سری تکان دادم و به سمت حمام رفتم، لباس

سوختم.حمام شدم دوش آب سرد را باز کردم از درون داشتم می  

 مشت روی قلبم کوبیدم.

کردم داد زدم چرا ان لعنتی من داشتم زندگیم رو میچرا اومدی ه

 اومدی؟

کنه!تابی میببین باز این لعنتی بی  

توانستم جایی که او نفس  رفتم من نمی رفتم باید از این شهر میباید می

رفتم غم به دلم نشست.  کشد نفس بکشم دیگر سر آن کار هم نمی می

باید دوباره به خاطر او هم قدر سختی کشیدم تا کار پیدا کردم حالا چه

 چیزم را رها کنم از حمام که بیرون آمدم.

  لباس پوشیدم و بعد روی تختم دراز کشیدم اما مگر خوابم می
ً
برد اصلا

شد.حتی چشمانم هم بسته نمی  

کردند تصویر آن چشمان اشکانم تنها چیزی بودند که اعلام حضور می

دانم چه ن چشمانی که نمی کرد آای هم مرا رها نمی سیاه رنگش لحظه 
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تنگی هر چه که بود این  ها بود بغض، نفرت، یا دل چیزی جدیدی در آن 

 قلب مرا بد از راه به در کرده بود. 

 )آزاد( 

شد که او را پیدا  صبح که به خیریه رفتم با دیدن رامش حتی باورم نمی

رویم قرار گرفته بود اما  کردم بعد از پنج سال دوری دوباره رو به  

چشمانش امان از چشمانش که نفرتی عجیب را در خود نگه داشته  

  با دیدن من فقط فرار کرد به گونه  بود.
ً
ای فرار کرد که انگار اصلا

جا نبوده و وجود نداشته به دنبالش رفتم اما نشد او رفت باز هم  این

 دیر رسیدم. 

م آرام  سرم را پایین انداختم و به راه افتادم با فکری که به سرم زد دل

گرفتم خودم را به دفتر کار  اش را از خیریه میگرفت باید آدرس خانه 

 اسدی رساندم 

 متعجب به من نگاه کرد. 

خانم اسدی ازتون یک در خواست داشتم! -  

 با لبخند گفت: 

حال میشم کمکتون کنم. اسدی: بفرمایید خوش   

خواستم. آدرس رامش، یعنی خانم یزدانی رو می -  
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کشید گفت: که اخم در هم میاسدی در حالی   

شون رو بهتون  تونم بی اجازشون آدرس خونهاسدی: آقای محترم من نمی

 بدم! 

. کنمخواهش می -
ً
لطفا  

ی اتاق رفت  قدر درمانده دید بلند شد به سمت کمد گوشه وقتی مرا آن 

ی زرد رنگی را بیرون آورد. درش را باز کرد و پوشه   

ی میز گذاشت. و روی صندلیش نشست و آن را رو   

 و بعد از چند دقیقه خودکاری برداشت چیزی روی کاغذ نوشت. 

که شما کمک  اسدی: این هم آدرس، آقای فتوحی فقط به خاطر این

 زیادی به خیریه کردین. 

 لبخندی زدم و آدرس را از او گرفتم. 

خیلی ممنونم. -  

ا  رفتم و او را پیدجا بیرون آمدم باید به دنبالش میو سریع از آن 

کردم.می  

ای هم از من دور شود. این پنج سال  گذاشتم لحظه دیگر حتی نمی

تقاص پس داده بودم، دیگر تحمل نداشتم با زنگ خوردن گوشیم  
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خواستم خاموشش کنم، اما با دیدن اسم آرش منصرف شدم و  می

 دکمه سبز را فشردم. 

 آرش: الو داداش کجایی چرا دیر کردی؟

امروز دیدمش! آرش پیداش کردم،  -  

 آرش: کیو؟ 

رامش! -  

چند دقیقه سکوت شد، انگار او هم باور نداشت من هنوز خودم هم  

شد.باورم نمی   

 بعد از چند دقیقه که انگار به خودش آمد گفت:

 آرش: چی میگی پسر از کجا؟ 

ای که من هر سال بهش کمک  کرد، همون خیریهتو یک خیریه کار می  -

از رئیسش گرفتم دارم میرم دنبالش.  کنم. الان هم آدرسش رو می  

 آرش: نه، داداشم نری! 

واسه چی؟  -  

جا؟ بذار اول با هم حرف  آرش: نرو داداشم الان کجایی من بیام اون 

 بزنیم.

تونم میرم دنبالش! من نمی  -  

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 407 - 

کنی بذار من بیام  آرش: بهت میگم الان نرو باز همه چی رو خراب می

خواد بگیر یادت که نرفته اون دختر نمی باهات حرف بزنم بعد تصمیم 

 تو رو ببینه! 

توانستم دوباره کاری کنم که او را فراری دهم. گفت نمیراست می  

جا هستم خودت رو برسون.باشه من این  -  

جام و گوش ی را قطع کرد. آرش: باشه، باشه من ده دقیقه دیگه اون   

ان گذاشتم ی خیابان پارک کردم و سرم را روی فرم ماشین را گوشه

خورد من دیوانه رامش بودم اما حیف که خیلی حالم از زندگیم بهم می

دیر فهمیده بودم دیر فهمیده بودم دنیای من در چشمان او خلاصه  

گیرم من هیچ شود دیر فهمیده بودم با لبخندهایش جان دوباره میمی

و را  بخشیدم اما رامش... از اول اشتباه کردم نباید اوقت مادرش را نمی

سوزاندم.می  

 اشکم چکید اشکم را پاک کردم. 

آینه جلوی ماشین آویزان کرده بودم، خیره شدم   و به گردنبندی که به 

جا آویزان کرده بودم که هر بار به یاد  گردنبند را این پنج سال بود که این 

خواست  شدم گاهی دلم میافتادم، گاهی از خودم متنفر میصاحبش می

دادم.آن کار را انجام نمی  مردمآن روز می  
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اندازد، قرارت هستم که تمام این شهر مرا به یاد تو میقدری بی) ان 

خواهد قلبم را از ریشه بکنم و در  قدر دل تنگم که گاهی دلم میآن 

اقیانوس آرام چشمانت غرق کنم تا تو شاید دلت بسوزد و آن را نجات  

 دهی( 

 به گردنبند خیره شدم. 

داد آن طرات که پایش را روی گلویم گذاشته بود فشار میامان از این خا

های اناری آن چشمان درخشان هیچ شباهتی به رامش امروز گونه

 نداشت.

که من قاتل تمام احساسات او رامش امروز تنها شبیه آن رامش بود این 

بخشید؟بودم درست بود آیا او قاتل احساستش را می  

 گمان نکنم! 

شین آرش را دیدم سریع ماشین را پارک کرد و به  بعد از چند دقیقه ما

 سمت من آمد در ماشین را باز کرد و روی صندلی جا گرفت. 

 آرش: آزاد خوبی داداشم؟ 

نه خوب نیستم. -  

رو خیره شدم. به رو به    

امروز دیدمش، آرش دیدمش... .  -  
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 اشکم چکید. 

انگار  مثل همیشه نبود چشماش بی فروغ بود تا من رو دید فرار کرد  -

دونم حق داشت من قاتل زندگیشم. قاتل آبروش من همون  یک قاتلم می

 کسیم که آبرو براش نذاشتم، همون کسیم که... . 

خورد.سکوت کردم خودم هم حالم از خودم به هم می  

ترسیدم که آرش هم مرا رها کند و من تنفرآور را با خودم تنها  شاید می

 بگذارد. 

کار کنم؟ آرش من چی  -  

 آرش که تا آن لحظه ساکت بود سر پایین انداخت و گفت:

کنم، کار از نصیحت گذشته اون دختر  آرش: داداشم من نصیحتت نمی

تونی دوباره اون رو به زندگی حق داره هر کاری انجام بده حق داره اگه می

تونی از همین جا  بر گردونی پا پیش بذار دلش رو به دست بیار اگه نمی

بگیر بریم خونه دیگه بهش فکر نکن! راه رو   

خواد از این شهر  میرم حالا که پیداش کردم دلم نمی من بدون اون می -

ترسم برم و دیگه پیداش نکنم. برم می  

تره اون دختر فکر نکنم تو رو  آرش: داداشم راهت سخته کارت سخت

 ببخشه.
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 سر تکان دادم.

من اون رو به دست میارم  دونم ولی ها رو میدونم به خدا همه این می -

 دوباره میرم میگم غلط کردم من رو ببخش. 

 دستش را روی دستم گذاشت. 

 آرش: امروز نه، امروز اون هنوز با خودش درگیره بذار برای فردا. 

 سری تکان دادم.

 آرش: خوب دیگه راه بیفت بریم! 

 بعد از ماشین پیاده شد 

کار کنی؟که چی کنی به این ریم خونه و یک روز فکر میآرش: می  

مونم!جا تو هتل مینه خونه نمیام من همین  -  

 پوفی کشید.

جا کنارتم باز کار خرابی نکنی. آرش: پس من هم همین   

جا بمانیم.با هم به سمت هتلی رفتیم قرار بود شب را این  

کردم تمام  ذهنم درگیر رامش بود به غیر از او به هیچ چیزی فکر نمی 

شده بود. هوش و حواسم پرت او   

به هتل که رسیدیم کلید اتاقم را گرفتم و به سمت اتاقم رفتم آرش هم  

 با من هم اتاق شد. 
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 می
ً
ترسید که شب هم به دنبال رامش بروم و کار را از این چیزی که  حتما

دادم پوفی کشیدم و به او نگاه  الان هست بدتر کنم و من به او حق می

 کردم. 

بخوابی؟خوای پیش من آرش نگو شب می -  

 سری تکان داد و گفت: 

 آرش: پس کجا بخوابم! 

کنم.برو برای خودت اتاق بگیر نترس من فرار نمی  -  

 خندید و گفت: 

 آرش: از تو هر چیزی بر میاد همون بهتر از الان مواظبت باشم.

ی بزرگی داشت به  پوفی کشیدم و وارد اتاق شدم اتاقی که تخت دو نفره 

 آرش نگاه کردم. 

سریع روی تخت رفت و گفت: که   

خوای دونم کجا می خوابم تو رو نمیجا میآرش: خوب داداش من که این

 بخوابی! 

 به سمتش رفتم و دستش را گرفتم و گفتم:

بیا برو ببینم این اتاق منه! -  
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ها به جان هم افتادیم در آخر هم مجبور شدیم هر دو روی  و مثل بچه 

 یک تخت بخوابیم.

دونم تو... . حواست باشه اگه جفتک بپرونی من میآرش  -  

 آرش: خوب بابا انگاری الان زدم دل و روده تو رو یکی کردم. 

نه که کم این کار رو انجام دادی!  -  

 آرش بلند خندید و گفت: 

 آرش: خوب یادت مونده. 

قدر هم حرف نزن!بگیر بخواب آن  -  

اعصاب.خوب بابا بی  -  

هایم را بستم.و بعد چشم  

هایم روی پلک خیلی خسته بودم اما آن چشمان اشکی رامش مدام رو به  

گذاشت بخوابم. کرد و نمی جا خوش می  

برد! جا کردم اما نه خوابم نمی کمی خودم را جا به    

از روی تخت بلند شدم ساعت دو نصفه شب بود و آرش خوابیده بود از  

ام آرام ن آشفته تصمیم گرفتم کمی قدم بزنم شاید ذه  اتاق بیرون آمدم

 شود. 
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جا شروع کردم به  بختانه این طرف پارک بزرگی بود من هم همان خوش

 قدم زدن. 

که خسته شدم نیمکتی گوشه پارک پیدا کردم و روی آن  بعد از این 

رویم خیره شدم که با صدای پیر مردی رو برگرداندم   رو به  و به   نشستم

 و به او نگاه کردم. 

شستی جوون؟ جا نپیرمرد: چرا این  

خوابم نبرد.  -  

ها ظرف است که در آن های بزرگی دستش بود که تصور اینکیسه

های دوره گرد بود. که از این فروشندهسخت نبود، مثل این  

ی نیمکت  ی روی کولش را برداشت و آن را گوشه به سختی کیسه 

 گذاشت و بعد روی نیمکت نشست.

 پیرمرد: ناراحتی؟

رویم دوخته بودم. گفتم: نگاهم را به رو به  که طور همان   

نه.  -  

ای را بیرون آورد. اش و پارچهدست برد از داخل کیسه  

 بازش کرد دو تا کلوچه بیرون آورد و به سمت من گرفت. 

بیا. -  
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 دست دراز کردم و کلوچه را گرفتم و کمی خوردم. 

نون گفت ها میهایی که رامش به آن مزه بود درست مانند همان خوش

 قندی لبخندی روی لبانم آمد. 

 پیرمرد: یاد کس ی انداخت تو رو؟! 

 متعجب به او نگاه کردم. 

 خندید و گفت: 

ندازه. ها من رو یاد یکی میپیرمرد: چون این  

آره!  -  

 و کمی دیگر از آن نون قندی خوردم که دوباره صدایش آمد. 

 پیرمرد: عاشقی؟

ود. دانستم این حس ی که من داشتم نامش چه بنمی  

ها خوابت نبره همش بهش فکر کنی، اگه یعنی وقتی اگه عشق یعنی شب  -

کنه قلبت بسوزه عشقه پس من عاشقم.گریه می  

رو دوخت و گفت: نگاهش را به رو به    

ی عجیبیه، یک روزی میاد که  دونی کلمهپیرمرد: پس زیادی عاشقی، می

 منتظرش نیستی روزهایی که منتظری نمیاد بعد یک 
ً
روزی میاد که  اصلا

 امید نداری.
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آمد و مهمان ناخوانده بود. گفت عشق یک دفعه میراست می  

ری پیشش بهش بگی، برو جوون بگو تا دیر نشده نذار  پیرمرد: چرا نمی 

وقت تو بمونی و یک  دیر بشه نذار یک روزی بشه که با یکی دیگه بره اون 

 عمر پشیمونی.

 سر پایین انداختم.

شه!بخاون من رو نمی  -  

تونی مانعش بش ی! بخشتت، نمیپیرمرد: جوون اگه عاشقت باشه می  

من نابودش کردم من همه چیزیش رو ازش گرفتم.  -  

 آهی کشید و گفت:

پیرمرد: حتی اگه قلبش رو از سینش بیرون بکش ی هم اگه عاشقت باشه  

 بازم میاد پیشت اما اگه دوست نداشته باشه... . 

دونی چیه؟نمیاد میره. میقلبت رو هم از سینت در بیاری   

های گلی اون روزها یک جوونی مثل تو عاشق شد عاشق یک دختر با لپ 

های درشت سیاه و موهای سیاه بهش نگفت عاشقشه از دور  با چشم

دونی نگاهش کرد و پا پیش نذاشت وقتی به خودش اومد دید بردنش می

 اون جوون خیلی ناامید شد.

اما تا امروز به یاد همون دختر لپ گلی موند. ازدواج کرد بچه دار شد   
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اش را برداشت روی  رو برگرداندم به او نگاه کردم که بلند و شد و کیسه 

به من کرد و گفت: کولش انداخت رو   

 پیرمرد: بلند شو جوون برو خونت بخواب دیر وقته.

ای که از من دور شد به او نگاه کردم. و بعد هم رفت و من تا لحظه   

م به سمت هتل رفتم در را که باز کردم آرش تا من را دید به  بلند شد

سمتم آمد خیلی عصبی بود با عصبانیتی که تا به حال از او ندیده بودم  

 گفت:

آرش: کدوم گوری بودی، نکنه رفتی پیش رامش د مگه نگفتم نرو، نگفتم  

دی تو! فردا چرا حرف گوش نمی  

ویش دراز کشیدم. به او توجهی نکردم و به سمت تخت رفتم و ر   

 آرش: مگه با تو نیستم پسر!

هایم را بستم و گفتم:چشم  

قدرم داد نزن رفتم هوا بخورم. خفه شو آن  -  

 انگار خیالش راحت شد چون صدای نفس راحتی را که کشید شنیدم. 

 آمد و کنارم نشست.

آرش برو بخواب حوصلت رو ندارم.  -  

.آرش: ببخش داداش باهات بد حرف زدم عصبی شدم  
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بخشیدم برو بگیر بخواب. -  

هایش  کنارم دراز کشید چشمم را باز کردم به او نگاه کردم که چشم

 رابسته بود من هم چشم بستم و این دفعه خوابم برد. 

رفتم دیدن رامش صبح که شد بیدار شدم لباس نو به تن کردم باید می

 آرش رو به من کرد و گفت: 

 آرش: چه خوشتیپ کردی! 

اختم گفتم:ابرو بالا اند  

جا ببینم این کراوات رو ببند. بیا این  -  

 خندید و گفت: 

خواد بره خواستگاری!آرش: انگار می  

 دلم گرفت و سر پایین انداختم که دوباره صدایش آمد. 

خواستم زیاد تو فکر نباش ی. آرش: داداش منظوری نداشتم می  

تو فکر نیستم. -  

 جلو آمد کراواتم را بست.

شدی داداشم. آرش: حالا خوب   

 با هم از هتل بیرون آمدیم و در ماشین نشستیم 

 آرش رو به من کرد و گفت: 
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 آرش: گل هم بخریم! 

باشه.  -  

روی گل فروش ی نگه داشتم و هر دو پیاده شدیم. رو به    

 پسر جوانی که صاحب گل فروش ی بود با دیدن ما لبخند زد و گفت: 

مکتون کنم؟تونم کطور میفروشنده: خوش اومدین آقایون چه  

 آرش خوشمزگیش گل کرد و گفت: 

زحمت چند تا از این خارها جمع کن رد کن بیاد این هم کمک از  آرش: بی 

 این بهتر!

 پسر متعجب به ما نگاه کرد. 

 رو به او کردم و گفتم: 

خواستیم!کنه، گل میشوخی می -  

 باز آرش به حرف آمد. 

جا سر در آوردیم  این خواییم اشتباهی ازآرش: نه پس ما وسایل برقی می

 بینم شما دارین؟ 

 محکم به پشت سرش کوبیدم، که باز شروع کرد به دیوانه بازی. 

 آرش: آخ ای الهی دستت بشکنه پسر خل و چل خنگول!

 فروشنده که از خنده ترکیده بود. 
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بابا شلوغش نکن!  -  

 من باید برم از دستت شکایت کنم از  آرش: چه
ً
طور شلوغش نکنم اصلا

زنی تو سر و  قدر چپ و راست میتا حالا کتک نخوردم که تو آن  هیچ کی

گفت که فکر کردم واقعی ها را جدی میقدر این حرف کل من! ان 

گوید. می  

اش را از پشت سر گرفتم و کشیدم. خواست برود که یغهمی  

بیا برو لوس.  -  

 خندید و کنارم ایستاد.

کنی عشقم. تونی زندگی دونم تو بدون من نمی آرش: می  

 با اخم به او نگاه کردم که بلند خندید فروشنده هم خندید و گفت: 

تونین باهم کنار بیایین خیلی با هم فرق دارین. فروشنده: جالبه که می  

 آرش خندید وگفت:

خوام دور از جون عقدش کنم دوستمه که خدایا هزار  آرش: بابا مگه می

بینم فقط روزها اون هم تا پاس ی از  نمی ها قیافش رو مرتبه شکر شب

 شب.

 فروشنده که از خنده سرخ شده بود گفت:

 فروشنده: خیلی با حالی!
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 آرش هم به او نزدیک شد و گفت: 

 آرش: چاکر شما. 

 پسر جوان رو به من کرد و گفت: 

خوایی داداش؟فروشنده: خوب چی می  

خواست دوباره حرف بزند که پس گردنی به او زدم. آرش می  

تو ساکت باش.  -  

 او هم دیگری حرفی نزد.

خوام.گل رز می -  

 دوباره آرش سر بالا گرفت و گفت: 

 آرش: اوه! کی بره این همه راهو.

تو خفه!  -  

های قرمز را هایش رفت و گل و رو به فروشنده کردم او هم به سمت گل 

 جدا کرد. 

 فروشنده: رز قرمز؟

زیین کرد و بعد به سمتم آمد. ها را تسری تکان دادم که لبخندی زد و آن   

 فروشنده: بفرمایید! 
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دست در جیبم کردم و پول را در آوردم و به او دادم و بعد از گل فروش ی  

ام کرد. که آرش خوب دیوانه هم بیرون آمدیم البته بعد از این   

دانستم رو شوم ترس داشتم می دانستم الان چگونه با رامش رو به نمی

شود پایم را روی  کند، اما دل عاشق مگر حرف حالیش میمیکه مرا رد 

گاز گذاشتم به سمت آدرس ی که روی کاغذ نوشته شده بود رفتم بعد از  

یشان یشان ایستادم. یعنی خانهروی خانه  نیم ساعت درست رو به 

جا بود؟این  

خواستم پیاده شوم که آرش دستم را گرفت. از ماشین می  

شاید تو رو نبخشه پس زیاد سخت نگیر بذار اون  آرش: ببین داداش اون 

کم به تو عادت کنه. هم کم  

سری تکان دادم و دستگیره را کشیدم و در را باز کردم و از ماشین پیاده  

تپید. داشتم قلبم تند میشدم با هر قدمی که بر می  

نگاه کردم و لبخندی زدم.   های رز قرمز شان شدم به گل وارد کوچه  

راهم ادامه دادم با دیدن چیزی که دیدم جان از تنم رفت. و دوباره به   

 قلبم ایستاد دستانم مشت شد دسته گل از دستم افتاد اما او مرا ندید.

 رامش بود خودش بود سوار ماشین مردی شد و با هم رفتند. 
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 توانسته بود وگرنه او  
ً
یعنی او توانسته بود بدون من زندگی کند، حتما

ش شد. که بود که سوار ماشین  

قدر که جمع شدن خون را کف  تر مشت کردم آن دستانم را بیش 

ها لگد کردم و به سمت  کردم با عصبانیت روی گل دستانم احساس می

 ماشینم رفتم.

 آرش با دیدن من متعجب به من نگاه کرد.

 آرش: چرا نرفتی پس؟ 

هیچی نگو. -  

رفت از اسدی  و ماشین را راه انداختم قلبم هزار تکه شده بود. چرا یادم 

 بپرسم ازدواج کرده یا نه؟ 

کرد او مال من بود او تا آخر  کرد حتی اگر ازدواج میولی چه فرقی می

عمر برای من بود برای آزاد او حق نداشت به کس ی بخندد برای کس ی ناز  

هایش گلگون شود فقط من... . کند یا گونه   

پرسیدم.میمشت روی فرمان کوبیدم باید از اسدی   

دست در جیبم بردم و گوش ی را در آوردم و شماره اسدی را گرفتم، بعد  

 از چند دقیقه صدایش در گوش ی پیچید.

الو؟  -  
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 اسدی: الو سلام آقای فتوحی!

سلام. میشه بدونم خانم یزدانی ازدواج کردند یا نه؟  -  

 اسدی: نه خانم یزدانی مجرد هستند. 

 دستانم مشت شد.

ار! مرس ی خدا نگهد -  

و حتی صبر نکردم تا او هم خداحافظی کند و گوش ی را پرت کردم روی  

 داشبورد ماشین.

پس او که بود از یک طرف خیالم راحت شده بود ولی از طرف دیگر  

 حالم خراب بود... . 

 آرش دستش را روی بازویم گذاشت و گفت:

شده آزاد؟آزاد: چی    

گفتم: رو به رو بود  طور که نگاهم به رو به همان   

سوار ماشین یک مرد غریبه شد اون... . حالم خیلی بده آرش خیلی زیاد   -

 دستم .را روی قلبم گذاشتم 

سوزه.جا خیلی میاین -  

آرش که انگار تازه فهمیده بود منظور من چیست با غم به من نگاه کرد و  

 گفت:
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 آرش: غصه نخور داداشم شاید... . 

 وبعد سکوت کرد. 

ازدواج نکرده!  -  

: پس... . آرش  

دونم اون کی بود.نمی  -  

با حرص مشتم را روی فرمان کوبیدم هر کی باشه مهم نیست مهم اینه 

 که اون مال منه! مال خودم. 

 آرش دیگری حرفی نزد و من دوباره به سمت هتل رفتم. 

 

*** 

 )رامش( 

خواهیم از یمان آمد به او گفتم که میدیشب که خانم احمدی به خانه

او هم خیلی ناراحت شد و گفت:جا برویم این  

 خانم احمدی: کجا برین؟ 

خواییم بریم. من هم گفتم ما از این شهر می  

کرد به خاطر در خواست ازدواج پسرش است اما به او گفتم که  فکر می

 به خاطر چیزی دیگری است او هم دیگری حرفی نزد.
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مان لیلا که از ماام را که خوردم بعد از این صبح که بیدار شدم صبحانه 

خواستم ماشینی پیدا کنم تا خداحافظی کردم از خانه بیرون آمدم می

جا کنیم.وسایلمان را بتوانم با آن جا به    

 با صدای بوقِ ماشینی رو برگرداندم که شیشه ماشینش را پایین داد. 

خواستم بروم که صدایم زد. می  

 پوریا: خانم یزدانی؟ میشه سوار شین کارتون دادم.

ایستادم من هم سوار ماشین شدم. جا میبود این زشت   

سلام.  -  

 پوریا: سلام خانم یزدانی. 

 ماشین را راه انداخت بعد از چند دقیقه به حرف آمد. 

جا برین! خوایین از اینپوریا: از مامانم شنیدم می  

بله.  -  

 پوریا: اگه به خاطر اون... . 

نه به خاطر اون نیست. -  

پارک کرد و گفت:ای ماشین را گوشه  

 پوریا: پس واسه چیه؟ من که ازتون عذر خواهی کردم. 
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ببیند آقای احمدی این به خاطر یک مشکل شخصیه به مادرتون هم   -

 گفتم من به یک شهر دیگه میرم. 

 او هم دیگر حرفی نزد. 

جا نگه دارین. لطفا همین  -  

مد. ماشین را نگه داشت، دستم روی دستگیره بود که دوباره صدایش آ  

حال میشم بهم بگین.پوریا: اگه از دستم کمکی بر میاد خوش  

ریم. جا میخیلی ممنونم ولی من کارم رو انجام دادم فردا از این  -  

 و بعد لبخندی زدم از ماشینش پیاده شدم. 

که ماشینی پیدا کردم تا وسایلمان را بتواند ببرد به سمت  بعد از این 

کردم.داحافظی میخانه فاطمه رفتم باید از او هم خ  

یشان ایستادم و زنگ در را فشردم که صدای فاطمه  رو به روی خانه 

 آمد:

 فاطمه: کیه؟ 

منم فاطمه باز کن!  -  

 سریع در را باز کرد، با دیدن من لبخندی زد و گفت: 

 فاطمه: بیا تو! 

 وارد خانه شدم که با لبخند گفت: 
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 فاطمه: چه عجب یاد ما کردی. 

کنی!مینه که تو خیلی یادم  -  

 اخم کرد و گفت:

 فاطمه: نگاه، نگاه این دست نمک نداره ها!

خندیدم وارد خانه شدیم.که سهیلا خانم مادر فاطمه با دیدنم به سمتم  

 آمد و گفت: 

 سهیلا خانم: سلام دخترم، خیلی خوش اومدی.

 سلامی کردم که محمد با دیدنم به سمتم آمد و گفت: 

 محمد: سلام آبجی رامش. 

زانو نشستم و لپ تپلش را کشیدم.روی دو   

طوری؟سلام آقا چه  -  

 خندید و گفت: 

 محمد: خوبم چرا دیر اومدی پیشمون! 

کار داشتم آقا محمد!  -  

 غمگین نگاهم کرد. 

کنم. محمد: دیگه دیر نیایی اگه دیر بیایی باهات قهر می  

 سری تکان دادم و خندیدم. 

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 428 - 

 فاطمه خندید و گفت: 

بچه برو کنار ببینم!فاطمه: کم مزه بریز   

 محمد به من چسبید و گفت: 

خوام پیش آبجی رامش باشم.خوام من هم میمحمد: نمی   

 لبخندی زدم و گفتم: 

کار به بچه داری بذار اون هم پیشمون باشه. اه فاطمه چی -  

 سهیلا خانم به سمت آشپزخانه رفت و بعد فاطمه را صدا زد. 

!سهیلا خانم: فاطمه مادر بیا دختر کمک  

 فاطمه به من نگاهی کرد و بعد رو به محمد کرد و گفت: 

 فاطمه: هی بچه ببین چی میگم اذیت نکنی رامش رو تا بیام. 

 محمد اخمی کرد و گفت: 

 محمد: مگه من مثل توعم. 

 بلند خندیدم که فاطمه نیشگونی از بازویش گرفت و رفت.

کنه! کار میمحمد: اه ببین آبجی رامش چی  

دوباره لپش را کشیدم. خندیدم و   

به محمد نگاه کردم او هم شبیه فاطمه بود پسری تپل با موهای سیاه و  

های عسلی.چشم  
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ای بود من را به سمت اتاق فاطمه برد. مزهپسر با  

 محمد: بریم اتاق آبجی فاطمه! 

 دستم را گرفت و با هم به سمت اتاق فاطمه رفتیم.

 روی تخت فاطمه نشستم که گفت: 

کنی؟جی بازی میمحمد: آب  

خواستم جوابش را بدهم که صدای فاطمه آمد:می  

 فاطمه: محمد بیا برو بیرون ببینم بچه! 

 محمد اخم کرد. 

رم. محمد: نمی   

ری زود باش برو بیرون بازی کن. فاطمه: چرا می  

خوام.محمد: نمی   

 رو به فاطمه کردم و گفتم:

کار داری بذار باشه! اه چی -  

چای را کنار گذاشت به سمت محمد رفت. فاطمه هم سینی   

جا. خواد بکنه که اومده این فاطمه: این شوخی می  

کنم.محمد: نخیرم شوخی نمی   

 فاطمه: قول؟ 
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 محمد: قول مردونه! 

ها نگاه کردم، چه میشد من هم بردار داشتم مثل  خندیدم و به آن 

 محمد اما حیف که نداشتم. 

 فاطمه کنارم نشست و گفت: 

قدر زود رفتی خیلی منتظرت موندم اما نیومدی من چرا ان  فاطمه: دیروز 

دونه کجایی هر چی هم به سر کار خانم هم از مهدیه پرسیدم گفت نمی 

زنم جواب نمیده. زنگ می  

 سر پایین انداختم که دستش را روی دستم گذاشت.

 فاطمه: چی شده رامش؟

پیدام کرد!  -  

 فاطمه: کی؟

آزاد. -  

کرد و گفت: متعجب به من نگاه   

 فاطمه: چی؟ 

داد گفت:هایمان گوش میمحمد هم که به حرف   

 محمد: اه آبجی رامش آزاد کیه؟ 

 فاطمه اخم کرد و گفت: 
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 فاطمه: تو ساکت بچه! 

 او هم ساکت شد ماجرا را برای فاطمه تعریف کردم. 

کار کنی؟خوای چیفاطمه: حالا می  

جا میرم.از این  -  

 فاطمه: چرا؟

کنه.ی جز رفتن ندارم، باید برم اون من رو ول نمی ای دیگه چاره -  

 با غم به من نگاه کرد. 

 فاطمه: کی میری؟ 

فردا.  -  

چشمش چکید من را بغل کرد.  اشکی از گوشه  

 فاطمه: دلم برات تنگ میشه! 

من هم. -  

کرد گفت:محمد که با تعجب به ما نگاه می  

خوای بری؟! خواد بره آبجی کجا میمحمد: کی می  

وش فاطمه بیرون آمدم و گفتم: از آغ  

قول میدم بهتون سر بزنم، گریه نکن دیگه فاطمه! و بعد روبه محمد    -

 کردم و گفتم: 
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میرم مسافرت. -  

ای که به خاطر گریه گرفته بود گفت: فاطمه با صدای گرفته  

کنی؟ کار میفاطمه: کار رو چی   

مجبورم بگردم دنبال یک کار دیگه!  -  

نگاه کرد و گفت: محمد با ذوق به من   

 محمد:آبجی رامش پس برای من هم سوغاتی بیاری.

باشه میارم.  -  

 و بعد لپش را بوسیدم که لبخندی زد و از اتاق بیرون رفت. 

کرد.فاطمه هنوز هم با غم به من نگاه می   

فاطمه: رامش تو بهترین کس ی هستی که من دارم تو بهترین دوستمی،  

دم. خواد از دستت ب خواهرمی دلم نمی  

 دستم را روی دستش گذاشتم و گفتم: 

کی گفته از دست میدی؟ -  

 فاطمه: از دستت میدم دیگه تو داری میری! 

 اخم کردم و گفتم: 

ها برای چیه؟زنم پس این تلفن خوب برم من هر جا باشم بهت زنگ می -  

 سر پایین انداخت.
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خوب دیگه آبغوره نگیر پاشو من رو تا دمه در همراهی کن. -  

ی تخت بلند شد و با هم از اتاق بیرن آمدیم که سهیلا خانم در  از رو 

ای به دست داشت به سمتمان آمد.حالی ظرف میوه  

: اه رامش تو که چیزی نخوردی دخترم. سهیلا خانم  

نه دیگه خاله دستتون درد نکنه من میرم. -  

یشان بیرون آمدیم، سری تکان داد و دیگر چیزی نگفت با هم از خانه 

رسیده بودم که فاطمه مرا محکم بغل کرد.  دمه در  

 فاطمه: فردا هم میام دیدنت! 

بایدم بیایی.  -  

یشان بیرون آمدم و به سمت کوچه رفتم  با غم خندید من هم از خانه 

 فاطمه هنوز هم دمه در ایستاده بود. 

 صدایم را بلند کردم و گفتم: 

برو تو دیگه!  -  

 سری تکان داد و گفت: 

 فاطمه: باشه! 

بعد رفت و در را بست. و   
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دیدم با تمام جان دلم دور  ها را میاین آخرین بار بود که این کوچه 

 ها تنگ میشد.اطرافم را نگاه کردم من دلم برای تمام این کوچه

 روی خانه ایستاده بودم! وقتی به خودم آمد رو به  

 وارد خانه شدم در را بستم با صدای در مامان به سمتش رفتم.

 مامان لیلا: اومدی بیا کمک دختر! 

هایم را با یک شلوار راحتی و یک تونیک  که لباسسری تکان دادم بعد این 

کردیم با  عوض کردم به سالن رفتم شب تا دیر وقت وسایل را جمع می

ها را جمع کردیم در کارتون گذاشتیم تمام وسایل که  مامان تمام چینی

ای  نصفه شب بود خمیازه ۲جمع شد به ساعت نگاه کردم ساعت 

 کشیدم و گفتم: 

 خوب دیگه من برم بخوابم.  -

 سری تکان داد و گفت: 

مامان لیلا: باشه تو برو من هم یک چند تا دیگه هست جمع کنم میام  

 خوابم. می

قدری خسته بودم تا سر که مسواک زدم به رخت خواب رفتم آن بعد این

 روی بالشت گذاشتم خوابم برد. 

*** 
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 )آزاد( 

برد بی خوابی به سرم زده بود بلند شدم از هتل بیرون  ب خوابم نمیش

گرفت سمت خانه رامش آمدم آرش خوابیده بود ولی مگر دل من آرام می

 برد.کشید خوابم میرفتم شاید اگر جایی بودم که او بود و نفس می

ها ها خیره شدم تمام برق یشان نگه داشتم و به پنجرهروی خانه رو به  

 که خواب بودند. ش بود مثل اینخامو 

هایم را بستم تا خوابم ببرد صبح با  به پشتی صندلی تکیه دادم و چشم

 آمد بیدار شدم. صدای سر و صدایی که از بیرون می

 صدا: این رو مواظبش باشین آقا توش شکستنیه!

 جا چه خبر بود. هایم را بازکردم، آن صدای رامش بود چشم 

توانستند من را ببینند اما  ها نمیا دودی بود آن هکه پنجره به خاطر این

دیدم رامش و آن زن مشغول جمع کردن وسایلشان بودند و  من می

 کردند. کارگرهای که داشتند وسایل را جمع می

 رفت. جا میرویم خیره بودم چرا داشت از این به  رو   قفل شده بودم و به 

ر کرد حرکت کرد آن زن و  که تمام وسایل را باکامیون بزرگ بعد از این

رامش داخل خانه رفتند بعد از چند دقیقه رامش بیرون آمد اما آن زن را 

 ندیدم. 
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 رامش گلدان گلی به دست داشت که داخلش گل بابونه بود. 

از ماشین پیاده شدم و به سمتش رفتم قلبم تند میزد با هر قدم که به  

 شدم تندتر میشد.او نزدیک می

 پشت سرش بودم عقلم و   دید.را نمی  پشتش به من بود من
ً
حالا دقیقا

گفت محکم او را در آغوش بگیر  قلبم با هم ناسازگاری داشتند قلبم می

گفت برو بگذار به حال  ای و مغزم میوقت نگرفتهای که هیچبه گونه 

 خودش باشد.

اش گذاشتم لرزی که در تنش نشست را  دستم را بالا آوردم و روی شانه 

 .احساس کردم

توانستم آرام به سمت من برگشت حالا او را از فاصله خیلی نزدیک می

اش زیاد تغییر نکرده بود اما مثل همیشه هم نبود غمی در  ببینم قیافه

 چشمانش بود که تا به حال ندیده بودم.

با دیدنم قدمی عقب رفت گلدان از دستش افتاد هزار تکه شد به من  

 خیره شده بود. 

که  آمد به او خیره شده بودم مثل این سیاه خیلی به او می این چادر 

 ترسیدم خیال باشد خواب باشد تا چشم باز کنم او را نبینم. می

ی اشکی از گوشه چشمش چکید  با تعجب به من نگاه کرد و بعد قطره 
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 قدم دیگری عقب رفت.

 را... رامش!  -

 کشیدم نامش را به زبان بیاورم. شاید حتی خجالت می

 ... . من -

 هایش گذاشت داد و زد. دستانش را روی گوش 

 رامش: ساکت باش حرف نزن.

 هایش را گرفتم. به سمتش رفتم و شانه 

 رامش گوش کن!  -

 انگار به او جنون دست داده بود محکم مرا عقب هول داد.

 رامش: به... من نزدیک نشو. 

 دوباره قدمی جلو رفتم که داد زد. 

 دی هان؟ رامش: میگم جلو نیا! چرا اوم 

 من فقط... .  -

 رامش: ساکت باش حرف نزن، ازت متنفرم، خیلی متنفرم.

راهش را کج کرد که برود که دستش را گرفتم، دستش را سریع از دستم  

 بیرون کشید.

 رامش: به من دست نزن فهمیدی از من دور باش خیلی دور. 
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 تونم.نمی  -

برایم تازگی داشت ها هایش را پاک کرد، این پوزخندپوزخندی زد و اشک 

 رامش من پوزخند زدن را بلد نبود. 

ی آدما رو فراموش کنی برای  تونی همهتونی تو خیلی خوب میرامش: می

جا حال باش چون من از اینتو که کاری نداره باز هم انجام بده خوش

 وقت پیدام نکنی.میرم جایی که دیگه هیچ

 ذارم.نمی  -

 پوزخندی زد و گفت: 

به کوچه نگاه کردم خلوت   تونی پیدام کنی.م و دیگه تو نمی رامش: من میر 

توانستم او را بار دیگر از دست بدهم  بود کس ی آن اطراف نبود من نمی 

سریع به سمتش رفتم دستم را روی دهانش گذاشتم او را با خودم به  

 زد.سمت ماشین بردم دست و پا می 

ماشین نشاندم و قفل  به سمت ماشین رفتم و در را باز کردم و او را در 

 را زدم و بعد خودم سوار شدم. 

داخل ماشین که نشستم پایم را روی گاز گذاشتم سریع از آن جا دور  

 شدم.

 کوبید.داد زد مشت به شیشه می
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 رامش: ولم کن تو حق نداری من رو ببری.

 چرا حق دارم.  -

 مشت زد به بازویم. 

 نمیام!رامش: میگم من رو پیاده کن من باهات هیچ جا 

 تو میایی. -

دانستم او کم انگار خسته شد فهمید حرفش در من اثری ندارد نمی کم

کس ی به او  بردم که دست هیچرا کجا ببرم اما باید او را جایی می

 رسید.نمی

کرد او مال  خواست اسم کارم هر چه باشد دزدی، آدم ربایی فرقی نمی می

 ماند. من بود باید برای من می

 رویش خیره بود.  کیه داده بود اخم داشت و به رو به به صندلی ت 

 خواستم. حرفی نزدم سکوت بدی بینمان حاکم بود من این سکوت را نمی 

توانست پیدایمان  کس ی نمیجا هیچبردم آن باید او را به خانه باغبان می

 .کند

 به سمت خانه باغ رفتم و وارد باغ شدم که دوباره داد زد: 

 جا کجاست؟وردی هان اینرامش: من رو کجا آ

 من هم مثل خودش داد زدم: 
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این رو تو گوشت فرو کن تو از کنار من دیگه نباید دور ش ی باید جلو   -

 چشمم باش ی شیر فهم شد! 

انگار ترسید که سکوت کرد از ماشین پیاده شدم و در را باز کردم و  

 گفتم.

 بیا پایین!  -

 طرف کرد.دست به س ی*ن*ه نشست و صورتش را آن 

 بازویش را گرفتم و او را از ماشین پیاده کردم. 

 که زبون خوش حالیت نیست؟تو مثل این  -

 داد زد و مرا هل داد: 

 رامش: نه حالیم نیست بفهم ازت متنفرم.

 بازویش را دوباره گرفتم او را دنبال خودم کشاندم گفتم: 

 رامش: تو یه آدمه... .  تونی متنفر باش ی برای من فرقی نداره!می -

 رویش ایستادم. دستش را ول کردم و رو به 

یه آدم چی هان؟ یه آدم دیوونه که رفت و دوباره برگشته دیده غیر تو   -

 تونه عاشق کس ی باشه هان! نمی

 سکوت کرد و به من خیره شد. 

های تونه به چشمهای تو نمییه آدم بی عقل که فهمیده غیر از چشم -
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خودم نابود شدم تو را آتش زدم   کس ی نگاه کنه، ببین من پشیمونم من

 قبول اما خودم هم خاکستر شدم. 

 پوزخندی زد و گفت: 

خوای گولم بزنی هان من رو ببین من رامش قدیمم  رامش: باز هم می

 هان؟ من اون دختر پنج سال پیشم؟ من اون رامش خجالتیم؟ 

 ام کوبید و ادامه داد.مشت به س ی*ن*ه 

 سوزندی تو هیچی برام نذاشتی.رو میرامش: تو نابودم کردی کاش من 

و بعد اشکانش راه خود را گرفتند، دستم را جلو بردم که اشکش را پاک  

 کنم که قدمی عقب رفت.

 رامش: بهم نزدیک نشو! 

دستم را مشت کردم و پایین آوردم و بعد راهم را کج کردم به سمت  

 خانه رفتم که صدایش با حرص بلند شد.

 و کجا آوردی من رو برگردون. رامش: هی با توام من ر 

 که به سمتش برگردم گفتم: بدون این

 تونی خودت بری برو! می -

 صدایش دوباره آمد که گفت: 

 ازت متنفرم اون هم خیلی زیاد. -
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 چیزی نگفتم وارد خانه شدم در را بستم و دستی به موهایم کشیدم.

ای هکه تمام حرف عصبی بودم آن هم خیلی زیاد شاید به خاطر این

 رامش حق بود

گفت از من متنفر است  قدر از من متنفر میشد وقتی میاما نباید آن 

 سوخت. قلبم می

 خواستم بگوید که از من متنفر است.نمی

 به سمت مبل رفتم رویش نشستم بعد سرم را به مبل تکیه دادم. 

که صدای زنگ گوشیم بلند شد دست بردم و گوشم را از جیبم بیرون  

 آرش: الو داداش کجایی؟   آرش در گوش ی پیچید. آوردم که صدای

 بیرونم!  -

 کار کردی؟ آرش: چی 

 دزدیدمش!  -

 با صدای بلندی داد زد. 

 کار کردی؟ آرش: چی 

 دزدیدم!  -

 کله خری پسر، مغز خر خوردی. 
ً
 آرش: تو واقعا

  خواست بره.آره، اون می -
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اره  آرش: خوب این دلیل نمیشه هر کی خواست بره تو بدزدیش! الان د

 کنه؟کار میچی

 تو حیاطه! -

 آرش: مگه کجایی؟ 

 ترسیدم او بیایید این تنهاییمان را خراب کند.سکوت کردم، شاید می

 آرش: نمیگی؟ 

 نه.  -

 آرش: متاسفم برات!

 چیزی نگفتم که دوباره صدایش آمد. 

 کار کرد وقتی دزدیش؟ آرش: چی 

نشسته سر جاش تکونم یه کم داد زد دید رو من تاثیر نداره بست  -

 خوره جوابم نمیده. نمی

 ای کرد و گفت: خنده

 آرش: ایشالله آشتی کنین من یه عروس ی بیفتم!

 گفت.ام گرفت در این وضیعت چه میخنده

 برو بابا پسر تو کار نداری؟  -

 خندید و گفت: 
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 آرش: نوچ کار من تویی! 

 برو مزه نریز. -

 خندید و گفت: 

 س فقط دزد خوبی باش.آرش: باشه برو به کارت بر 

 باشه قطع کن.  -

 او هم گوش ی را قطع کرد من هم گوش ی را قطع کردم. 

خیلی وقت بود که در حیاط بود به ساعت نگاه کردم چهار بعدازظهر 

بود. اما رامش هنوز هم در حیاط بود بلند شدم و به سمت حیاط رفتم 

 ای نشسته و به زمین خیره شده. دیدم گوشه 

 تو! بلند شو بیا  -

 جوابم را نداد. 
ً
 اصلا

 با توعم میگم بیا تو!  -

 باز هم سکوت. 

 به درک همون  -
ً
 جا بشین. اصلا

 و بعد دوباره وارد خانه شدم در را محکم بستم.

صد درصد الان گرسنه بود اما از بس لجباز و یک دنده   ی لجباز!دختره  -

ش آرش  که هفته پیآمد به سمت آشپز خانه رفتم به خاطر اینبود نمی 
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 آمده بود یخچال خالی نبود. 

چهار تا تخم مرغ برداشتم و به سمت ماهیتابه رفتم ماهیتابه را برداشتم  

ها را روی گاز گذاشتم و بعد در آن روغن ریختم و بعد هم تخم مرغ 

 شکستم.

 ها آماده شد. بعد از چند دقیقه که تخم مرغ 

 آن را برداشتم و به سمت حیاط رفتم.

وشه کز کرده بود کنارش نشستم که با اخم خودش را  هنوز هم همان گ

 عقب کشید.

 روزه سکوت گرفتی؟  -

 باز هم جوابم را نداد. 

 ای گرفتم و به سمتش بردم. لقمه 

 بیا بگیر این رو بخور نگی از گرسنگی من رو کشت!  -

 دستم را پس زد. 

 لقمه را به زور نزدیک دهانش گرفتم با عصبانیت گفتم:

 خوای خودت رو بکش ی؟ قدر لجبازی میبخور چرا ان د میگم  -

 با عصبانیت دستم را پس زد که لقمه روی زمین افتاد بلند شد و رو به 

 رویم ایستاد.
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خوام تو هوایی که  کار داری هان؟ نمی خوام بمیرم، تو چی رامش: آره می

های توعه  ی نفس کش ی نفس بکشم، این هوا آلوده توعه لعنتی نفس می

 ام بفهم... . خو نمی

 رویش ایستادم.به   با خشم بلند شدم و رو 

 که حرفش را ادامه داد. 

 بفهم ازت متنفرم متنفر! -

 دیگر طاقت نداشتم پشت به او کردم و از کنارش رد شدم. 

جا گذاشتم اشتهایم کور شده بود  به سمت خانه رفتم و غذا را همان 

ق داشت چیزی به  که حدانستم که حق داشت و به خاطر اینشاید می

 گفتم.او نمی 

کم داشت شب میشد و هوا تاریک  چند ساعت دیگر هم سپری شد، کم 

 بود. 

 پوفی کشیدم از روی مبل بلند شدم و از پنجره به او نگاه کردم. 

ها دست نزده بود کمی به او خیره  جا نشسته بود به غذا هنوز هم همان 

 شدم ساعت از نه شب هم گذشته بود.

برقی که زد کمی لرزید و دستانش را دورش حلقه کرد   با صدای رعد 

 کم باران گرفت.کم
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 آمد.داشت خیس میشد اما از بس لجباز بود داخل نمی 

رویش ایستادم، دستش را گرفتم و او   به سمت حیاط رفتم و رو به 

 دنبال خودم کشیدم. 

 رامش: ولم کن میگم ول کن! 

 داد نزن خیس شدی.  -

 ه ولم کن! رامش: به تو ربطی ندار 

 کنم پس حرف نزن، راه بیفت. دونی که نمی می -

 او هم دیگری حرفی نزد به سمت خانه رفتیم. 

روی مبل نشستم و در را هم قفل کردم که به سرش نزند از خانه بیرون  

 ای ایستاد.برود با عصبانیت گوشه 

 جا وایستی؟ برو تو اون اتاق بگیر بخواب! خوای اون تا صبح می -

 فت: با داد گ

 خوام!رامش: نمی

 میل خودت. -

بعد خودم بلند شدم و به سمت اتاق رفتم و در را بستم یک ساعتی 

به او   گذشته بود من خوابم نبرده بود بلند شدم و از اتاق بیرون آمدم. 

 قدر تند میزد که حد و حساب نداشت.خیره شدم این قلبم آن 
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چادرش را از سرش بیرون  آرام به سمتش رفتم، روی مبل خوابیده بود 

آورده بود شالش هم کمی شل شده بود موهایش کمی بیرون آمده بود به  

 سمتش رفتم و کنارش نشستم.

لرزید بالا آوردم کنار صورتش گذاشتم دستانم انگار از  دستم را که می

کردند و سعی در لمس آن تکه مویی داشتند که برای  من اطاعت نمی

 کرد. خودش دلبری می

را جلوتر بردم و تکه مویش را گرفتم در دستم انگار تمام قلبم به   دستم

 یک باره ایستاد.

دانستم خیلی عصبانی  هایش را باز کند من را ببیند میترسیدم چشممی

 از من چیزی می
ً
پرسید خودش هر  میشد اما خوب این دل مگر اصلا

 داد.خواست انجام میکاری می

عمیق بو کشیدم بوی موهایش هنوز هم  مویش را به سمت بینیم بردم و 

 همان بو بود. 

داد عمیق بو  رامش هنوز هم همان رامش بود موهایش بوی لیمو می

 هایم فرستادم.کشیدم و عطرش را با تمام جان و دلم به ریه 

 مویش را رها کردم کنارش نشستم صورتم را رو به رویش بود. 

خورد و این حالم را  های منظمش به صورتم میهایم را بستم نفسچشم
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کرد انگار بعد از پنج سال آرامش من بر گشته بود او مانند  خوب می

نامش بود آرامش جانم نام خوبی بود او آرامش جان من بود آرامش این 

 جانی که خیلی خسته بود خیلی سیاه بود او تمام من بود. 

کم نفهمیدم چه شد و خوابم برد انگار او با آمدنش تمام  کم

 هایم را از بین برد. ابیخو بی

صبح شده بود که بلند شدم و با تعجب به او نگاه کردم سرش را روی  

ام گذاشته بود و خوابیده بود! لبخندی روی لبانم جا خوش  س ی*ن*ه 

کردم دستم را دور کمرش  کرد من این آرامش را با دنیا هم عوض نمی

 ندم. ای روی سرش نشاانداختم او را به خود چسباندم و بوسه

*** 

 )رامش( 

از خواب که بیدار شدم صدای قلبی را شنیدم درست زیر گوشم و  

 عجیب این ضربان آرام آشنا بود. 

هایش را بسته بود  سرم را بلند کردم و به او نگاه کردم خودش بود چشم

 ی چشمم لانه کرد. اشک گوشه

 خیلی وقت بود دلتنگ این ضربان قلب بودم خیلی وقت بود... . 

اش گذاشتم من دلتنگ بودم دلتنگ این  سرم روی س ی*ن*ه دوباره 
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 هایم را بستم شاید دلم را آرام کنم.عطر دلتنگ این آغوش چشم

 با او در تضاد است عشق کاری  )و عشق هیچ نمی
ً
فهمد منطق که اصلا

قدر از یکی ناراحتی او اگر در  که چهقدر متنفری یا این ندارد که تو چه

 کردنش از دل کار سختی است.( ات را زد بیرون خانه

 "گفتی دوسم داری حق با تو بود آره" 

 " اما تو تعریفت از عاشقی با من زیادی فرق داره" 

 گشتی" "پهلوی من با عشق دنیا رو می

 "غرقت شدم یک عمر تا تو به آرومی پهلو گرفت کشتی"

 لالا" -لالا-لالا-"لالا

 "تنهایی با من همراه ترن تا تو" 

 م بهتر بشه اما تنها ترم با تو""شاید بری حال

 اندازه" "خیلی دوست دارم شاید بی

 "میری ولی هر وقت برگردی این خونه" 

 "درش به روت بازه" 

 گردم" "حالا دارم بی تو دنیا رو می

 "این درس عبرت شد باید خودم" 

 کردم" جا رو می"فکر این
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 "داعم حواسم به حال تو بود آره" 

 با تو" گفتم که تعریفم از عاشقی 

 " زیادی فرق داره" 

خواستم بلند شوم که دستش دور کمرم سفت شد اول فکر کردم  می

های بازش را دیدم حرصم گرفت اخم در هم  خواب است اما وقتی چشم

 کشیدم و گفتم: 

 ولم کن!  -

 هایش را بست و گفت: دوباره چشم

 آزاد: من به تو چی کار دارم! 

  دستت رو بردار -

 گفت: لبخندی زد و 

 آزاد: مگه جات بده هوم؟ من که خیلی راحتم. 

 اخم کردم و گفتم: 

 من ناراحتم.  -

 .تر کرد آزاد: مشکل خودته و دوباره دستانش را محکم

کردم دستش را از دور کمرم باز کنم اما خیلی سفت گرفته بود  سعی می

 طور که به او خیره بودم گفتم: همان 
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 ازت متنفرم!  -

 رد. چیزی نگفت و سکوت ک

 شنوی چی میگم متنفر!ازت متنفرم می -

 دستش را روی دهانم گذاشت و با عصبانیت گفت:

آزاد: هیش دیگه تکرارش نکن اگه ده بار به یکی بگی ازت متنفرم ازش  

 جا نه بار بهم گفتی ازم متنفری.متنفر میش ی! تو از وقتی اوردمت این 

 سپرد.یبرایم جالب بود که حتی کلمات من را هم به خاطر م 

آب گلویم را قورت دادم و سر پایین انداختم که او هم دستش را  

 .برداشت

ای گذشت که با صدای زنگ گوشیش دستش را از روی  چند دقیقه

 کمرم هم برداشت. 

دانم که  سریع از بغلش بیرون آمدم. او مشغول صحبت با کس ی شد نمی 

 بود که بعد از چند دقیقه گفت: 

 آزاد: باشه خودم میام.

 و بعد بلند شد و به سمت چوب لباس ی رفت. رو به من کرد و گفت: 

آزاد: میرم یه جای کار دارم زود میام یه چیزهایی هم برای خوردن 

 گیرم.می
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 اخم کردم. 

 خوام.من نمی  -

 گیرم. آزاد: برای خودم می

که حرفی بزند به سمت در رفت و رو برگرداند و به من  و بعد بدون این 

 نگاه کرد. 

کنم دوباره میارمت  کنی، هر جا باش ی پیدات مید: به سرت بزنه فرار  آزا

 جا. همین 

 و بعد هم از خانه بیرون رفت. 

رفت سوار ماشینش به سمت پنجره رفتم و به او نگاه کردم داشت می

شد و رفت به سمت آشپزخانه رفتم تا کمی آب بخورم لیوان را برداشتم  

 پر از آب کردم. 

مامان لیلا حسابی نگرانم است اما گوشیم را در   دانستم که الان می

 خانه جا گذاشته بودم. 

ناگهان چشمم به دری خورد که در آشپزخانه بود درش رو به باغ باز  

میشد به سمتش رفتم دستگیره را کشیدم که در باز شد نور امیدی در  

 دلم روشن شد. 

گشتم حال شدم و به سالن بر جا بروم خوش توانستم از اینحالا می
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چادرم را برداشتم و پوشیدم و بعد به آشپز خانه برگشتم سپس از  

 بختانه درش رو به بیرون باز میشد. همان در بیرون رفتم خوش

توانستم برای همیشه از دستش فرار کنم و او دیگر حال بودم میخوش

زدم  ها پرسه میتا دیر وقت در کوچه توانست پیدایم کند .وقت نمیهیچ

ی شهر دیگری آورده بود و رسما گم شده بودم با غم گوشه  من را به

دیوار ایستادم که ناگهان ماشینی جلوی پایم ترمز کرد صدای ظبطش  

ی ماشین را پایین قدر بلند بود که اعصابم را بهم ریخته بود شیشه آن 

داد با دیدن پسری قلبم ایستاد خیلی ترسیدم قدمی عقب رفتم که  

 صدایش آمد.  صدای ضبط را کم کرد و 

 مزاحم: بیا بالا!

 جوابش را ندادم که دوباره صدایش آمد.

 مزاحم: قول میدم بهت بد نگذره. 

جا بروم قدمی برداشتم که صدای در ماشین آمد مثل سعی کردم از آن 

زد که از ماشینش پیاده شده بود قلبم مثل گنجشک تند میاین

 بازویم را گرفت. هایم را تند کردم که به من رسید قدم

 مزاحم: بیا برسونمت. 

 ای چندش ی کرد و گفت: خیلی ترسیدم قدمی عقب رفتم که خنده
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 مزاحم: ناز نکن بیا! 

جا نبود هزاران بار کس ی اینخواست داد بزنم اما برای که؟ هیچدلم می

 خودم را لعنت کردم. 

روشن  با صدای دادی که از پشت سرم آمد انگار نور امید دوباره قلبم را 

 کرد صدای خودش بود آزاد بود. 

 کنی مرتیکه؟کار میآزاد: چی

 پشت سرم ایستاده بود و به من دید نداشت.

طور که نگاهش به من بود نگاهش را به او انداخت رویم همان مرد رو به  

 و گفت: 

 ای؟ مفتش ی؟کارهمزاحم: تو چی 

 آزاد: تو خودت ناموس نداری مرتیکه؟ 

 را ول کرد پسر اخمی کرد و دستم 

 خاره؟که تو تنت میمزاحم: مثل این

به سمت آزاد برگشتم با دیدن من چشمانش عصبانی و صورتش سرخ  

های بلند خود را به آن مزاحم شد دستانش را مشت کرد بعد با گام 

 اش را چسبید.رساند و یغه 

 شکنم. کار کردی مرتیکه! دستت رو میآزاد: تو چی
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آزاد هم با سر در صورتش کوبید به جانش   مرد آزاد را عقب هل داد که 

کم دورمان شلوغ خواستم، کمکشیدم و کمک میافتاد فقط جیغ می

 ای نداشت.ها را از هم جدا کنند اما فایدهشد مردم سعی داشتند آن 

با صدای آژیر ماشین پلیس مردم از دورشان کنار رفتند پلیس به زور  

سوار ماشین کرد و هر دو را با خود  آزاد را از آن مرد جدا کرد و بعد هم 

 بردند. 

قدری گریه کرده بودم که دیگر حتی ها تقصیر من بود ان ی این همه

 هایم هم نا نداشتند. اشک

 روی زمین نشسته بودم که پیرزنی به من نزدیک شد و گفت: 

 پیرزن: دخترم بلند شو. 

 و بعد دستش را به سمتم دراز کرد دستش را گرفتم و بلند شدم. 

 با در ماندگی گفتم: 

 تقصیر من بود.  -

 پیرزن دستی پشت کمرم کشید گفت: 

 پیرزن: بیا دخترم بیا بریم. 

 اش برد و بعد مرا به سمت خانه

اش نبود لبخند  کس ی در خانه کرد چون هیچکه تنها زندگی میمثل این
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 مهربانی زد و گفت: 

چایی پیرزن: رنگت پریده پاشو دست و صورتت رو بشور تا من برات 

 بیارم.

سری تکان دادم وقتی بلند شدم چشمانم سیاهی رفت و دیگر هیچ 

 )آزاد( نفهمیدم.

وقتی به خانه رسیدم او را ندیدم انگار جنون به من دست داد کل  

جا را و در آخر او را کنار خیابان پیدا ها را گشتم بیمارستان همهکوچه

گرفته خون به مغزم  کردم وقتی آن مرد را دیدم که چگونه دستش را 

 پشیمان نبودم الان هم در  
ً
نرسید تا جایی که جا داشت او را زدم و اصلا

 شوم.زندان بودم گفته بودند با وثیقه آزاد می

ای هم از جلوی چشمانم کنار  به دیوار تکیه دادم چشمان رامش لحظه

ها را عقب راندم باید منتظر آرش رفت دستی به موهایم کشیدم آن نمی

 ماندم تا بیاید من را آزاد کند. می

*** 

 )رامش( 

خورد فهمیدم  صبح شده بود و این را از نور آفتابی که به چشمانم می

 جا دیگر کجا بود؟ بلند شدم و به دور برم نگاه کردم این 
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رفتم اتفاقات دیشب دوباره برایم تداعی شد با عجله بلند شدم باید می

را باز کردم که آن پیرزن را دیدم   پیش آزاد به سمت در اتاق رفتم و در

 که مشغول ریختن چای بود با دیدن من لبخندی زد و گفت: 

 پیرزن: بیدار شدی دخترم؟ 

 س... سلام.  -

 پیرزن: سلام بشین چای بخور. 

 نه ممنون من باید برم.  -

 او را اش بیرون آمدم نمی و سریع از خانه 
ً
دانستم او کجاست اما حتما

 زندان برده بودند. 

جا رساندم  ا کلی پرس و جو آدرس زندان را پیدا کردم و خودم را به آن ب

 وقتی رسیدم کرایه تاکس ی را حساب کردم و از ماشین پیاده شدم. 

 وقتی رسیدم در زندان باز شد آزاد بیرون آمد!

مردی که به ماشینش تکیه داده بود به سمتش رفت او را در آغوش  

قیقه به من خیره شد و سپس اخم  گرفت نگاه آزاد روی من ماند چند د

 در هم کشید. 

مردی که او را بغل کرده بود از او جدا شد وقتی برگشت با دیدنم تعجب  

شناختم آرش بود دوست آزاد سری تکان داد که من  کرد او را خوب می 
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 هم سر تکان دادم و به سمتشان حرکت کردم. رو به آزاد کرد و گفت:

 آرش: من تو ماشین منتظرتم!

 اد هم سری تکان داد و او هم رفت.آز 

آزاد: هه   به او نگاه کردم و سر پایین انداختم که صدایش بلند شد. 

 خوبه، چرا اومدی؟

 ببخشید. -

 جوابم را نداد و گفت: 

 نمی
ً
طور آدمی هستی به من اعتماد نکردی  دونم تو چهآزاد: واقعا

ه چیزی  وقت بلند شدی رفتی تو خیابون برای خودت که یک بی هماون 

 بیاد اذیتت کنه! 

 هایش راست بود. حرف نزدم حرف 

 زنی!آزاد: یه چیزی بگو بدم میاد حرف نمی

 سرم را بالا گرفتم و به او خیره شدم ابرویش شکسته بود. 

 من... .  -

 آزاد: تو چی هان؟

جا ایستادم که دوباره سر پایین انداختم، که از کنارم عبور کرد همان 

 بلند شد. دوباره صدایش 
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 رسونمت خونتون! جا وایستی؟ بیا بریم. میخوای تا صبح اون آزاد: می

سری تکان دادم به سمت ماشین رفتم هر دو سوار شدیم او مرا به خانه  

 برد. 

پیاده شدم بدون هیچ خداحافظی به سمت خانه رفتم قلبم درد داشت  

 سوخت. دانم چرا ولی قلبم خیلی میآن هم خیلی زیاد نمی

ن لیلا با دیدنم محکم مرا در آغوش گرفت اما من انگار در این دنیا  ماما 

 نبودم. 

 هایش سرخ شده بود. قدر گریه کرده بود که چشمآن 

 مامان لیلا: کجا بودی دخترم؟ 

سکوت کردم و هیچ نگفتم چند روز دیگر هم گذشت و خبری از آزاد  

را   نشد انگار رفته بود تا امروز صبح که گوشیم زنگ خورد گوش ی

برداشتم شماره ناشناس بود دکمه سبز را لمس کردم که صدای آزاد در  

 گوش ی پیچید قلبم باز به تب و تاب افتاد.

 آزاد: الو.

 الو سلام.  -

 آزاد: کجایی؟

 خونمون. -
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 آزاد: بیا دمه در! 

 متعجب گفتم: 

 چی؟!  -

خوای حقیقت رو بفهمی دلیل این انتقام بیا دمه در تا بهت آزاد: مگه نمی 

 بگم. 

سری تکان دادم و از خانه بیرون آمدم مامان لیلا صبح نانوایی رفته بود  

و نبود در ماشین نشسته بود در را باز کردم نشستم و او ماشین را راه 

 انداخت. 

 کجا میری؟  -

آزاد: باز   که حقیقت رو فهمیدی... آزاد: دنبال حقیقت، امیدوارم بعد این

 طوری باش ی! هم همین 

نگاه کردم و او از من رو برگرداند و ماشین را روشن کرد و  متعجب به او 

 حرکت کرد.

 رو به او کردم و گفتم: 

 خیلی طولانیه راه؟  -

 آزاد: یک کم! 

کم به عالم خواب رفتم با تکان دستی ناخداگاه چشمانم بسته شد و کم 

شوکا بهرامی

niceroman.ir



 رمان آرامشِ جانم  

[Author] 

- 462 - 

بیدار شدم آزاد به اندازه یک نفس با من فاصله داشت آب گلویم را  

 عقب رفت و گفت:  قورت دادم که 

 آزاد: رسیدیم!

به دور برم نگاه کردم با دیدن جایی که ایستاده بود با عصبانیت به  

 سمتش برگشتم.

 جا آوردی؟من رو چرا این  -

 آزاد: برای فهمیدن حقایق!

 خوام حقیقت رو بفهمم لعنتی.نمی  -

 مشت به بازویش کوبیدم. 

شدم که او هم سریع پیاده  و بعد دستگیره را کشیدم و از ماشین پیاده 

 شد و دستم را گرفت و کشید به سمت خودش. 

 جا نمیری! آزاد: واستا ببینم تا حقیقت معلوم نشه تو هیچ

دستم را سعی داشتم از دستش بیرون بکشم اما زور من کجا و زور او  

 کجا مرا به زور به دنبال خود کشید. 

 اشک در چشمانم جمع شده بود داد زدم:

بازم نابودم کنی هان؟! من رو ببین از من چی مونده؟ به خدا  خوای می -

 تونم. دیگه خیلی شکستم دیگه نمی 
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 دستش را بالا آورد اشکم را پاک کرد. 

خوام بفهمی دلیل این انتقام کوفتی رو که یک  آزاد: گریه نکن رامش می

 عمر تنها مقصر من نباشم. 

تقام چیست  خواست بفهمم دلیل این انسکوت کردم شاید دلم می

 تر گرفت و راه افتاد. دستم را محکم

*** 

 )آزاد( 

کند  که حقایق را بفهمد چه میوقتی به او گفتم که بعد از این 

اش بخوانم وقتی که رسیدیم او  توانستم تعجب و گنگی را از چهرهمی

 هایش را بسته بود. ها خوابیده بود چشممانند بچه

قدر زیبا خوابیده بود که  اما آن  دستم را به سمتش بردم تا بیدارش کنم 

 توانستم چشم از رویش بردارم. نمی

وقتی بیدار شد با دیدن جایی که او را پیاده کردم خیلی عصبانی شد و 

خواست برود اما نگذاشتم و این را مدیون زورم بودم او در برابر من  می

را خواست خودم ای بود. وقتی که اشک ریخت و زار زد دلم میمانند بچه

آتش بزنم من حتی تحمل اشک او را نداشتم او را به سمت خود کشاندم  

ها رو به رو  خواهد با آن دانستم نمیاو ناچار به دنبال من راه افتاد می
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 رو به  ای نداشتمشود اما چاره
ً
روی خانه حاجی یزدانی بودیم  حالا دقیقا

قیقتی کرد حبرای گفتن حقیقتی که بیست سال روی گلویم سنگینی می

کرد حقیقتی که کل زندگی  که شاید نظر رامش را نسبت به من عوض می

 داد. مرا تغییر می

دستم را بالا آوردم و در زدم صدای ضربان قلب رامش را خوب 

 اش را بشکافد و بیرون بزند. خواهد س ی*ن*ه گونه میشنیدم که چهمی

*** 

 )رامش( 

صدایش به گوش آزاد هم  زد که شک نداشتم  قدر تند میقلبم آن 

 رسید می

رویی با یک  کردم نفس عمیق بکشم شاید هنوز آمادگی رو به  سعی می

حقیقت که مرا نابود کند را نداشتم شاید تحمل حقیقتی که عصیانم 

 کند را نداشتم.

ترسیدم از  فشردم، میدست دیگرم را که در دست آزاد نبود محکم می

رو شوم  ها رو به  خواستم دوباره با آن هایی که بعد از پنج سال میچهره

رو   کردم که روزی این گونه با اهالی این خانه رو به وقت فکرش را نمی هیچ

 رویشان قرار بگیرم.   شوم بعد از پنج سال دوری حال رو به 
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با رامش جدید که خیلی قوی بود آن رامش همیشگی نبود از طرفی دلم  

کنند از یک طرف ترس بدی به  یخواست بدانم که با دیدن من چه م می

 دلم نشسته بود. 

شناختم موهای شرابی رنگی در باز شد قامت زنی نمایان شد او را نمی

داشت با چشمان سیاه و پوستی سبزه به او نگاه کردم که لبخندی زد و  

 اش چال افتاد.روی گونه 

 زن: سلام کاری داشتین؟

 آزاد نگاهی به او کرد گفت:

 ر دارم. آزاد: با حاجی کا

 کنم.زن: بله بفرمایید تو، من صداشون می

ما هم وارد حیاط شدیم به حیاط نگاه کردم زیادی تغییر نکرده بود فقط  

های ای در آمده بود و درختها تغییر کرده بود به رنگ نقره رنگ نرده 

 تری کاشته شده بود. بیش 

م  با صدای عصا زدن فردی سر بالا گرفتم و نگاهم را به او دوخت

 دلتنگش بودم آن هم خیلی.

ی چشمم لانه  با دیدن آقا جانی که خیلی شکسته شده بود اشک گوشه 

کرد شاید من هنوز هم این پدر بزرگ عصبانی که به خونم تشنه بود را  
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ها پایین  دانم! لب بر چیدم و به او خیره شدم از پله دوست داشتم نمی

 ر شکسته شده بود؟ قدآمد از کی عصا به دست گرفته بود از کی آن 

از کی غرور همیشگیش را از دست داده بود و چشمانش بی فروغ شده  

 بود؟ 

 چه به سرش آمده بود؟ 

سر بالا گرفت و با دیدن ما متعجب شد. چشمانش پر از اشک شد  

فهمیدم شاید چون من هم  سیبک گلویش تکان خورد بغضش را می

ید و این را به  لرز قدمی جلو گذاشت دستانش میهمان حال را داشتم

 توانستی ببینی، آزاد به حرف آمد.خوبی می

جام؟ اومدم تا حقیقتی که بیست  دونی چرا اینآزاد: به حاجی یزدانی، می

 کنه رو بگم حقیقتی که زندگیم رو نابود کرد. سال بیخ گلوم سنگینی می

 به من اشاره کرد: 

یشه  این به خاطرش سوخت درست مثل من خیلی جالبه نه حاجی هم-

کنم دلت بخواد رسوا  سوزند خیلی آسون مگه نه؟ فکر نمیها میبیگناه

 بش ی اما خب باید همه چیز مشخص بشه دیگه نه؟ 

 ی آقاجان بخوانم. توانستم از چهرهتعجب را می

 آقاجان اخم در هم کشید و به حرف آمد.
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 خوای؟اقاجان: دیگه چی می

 آزاد پوزخندی زد. 

 آزاد: جونت رو! 

 دانستم منظورش چه بود؟ آزاد خیره بودم نمی به 

 آزاد: گل رخ رو یادته؟ 

 رخ آقاجان دستش را روی قلبش مشت کرد. با شنیدن نام گل 

 آزاد: هه پس خوب یادته! 

 رخ که بود؟ کردم گل ها نگاه میمتعجب به آن 

رخ اومد همسایه آزاد: دقیقا بیست و سه سال پیش یه زن بیوه به نام گل 

ی هفت ساله یادته  زن بیست و یک ساله با یک پسر بچه  حاجی شد یه

 حاجی؟

 تر مشت کرد. آقا جان دستش را بیش 

رخ خیلی خوشگل بود یه دختر جوون آزاد: اومد شد همسایه حاجی، گل 

بود و حاجی وقتی به خودش اومد دید ای دل غافل دلش رو بد برده این  

 رخ!گل 

 تعجب کردم آن هم زیاد. 

 گفت بیاد باهاش ازدواج کنه! آزاد: اومد بهش 
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طوری بره زن یه  رخ مخالفت کرد گفت یک زن بیوه با یک بچه چه گل 

 حاجی اسم و رسم دار بشه. 

 که زن داشت!حاجی پا پیج شد با این 

تر بود  رخ بزرگ رخ بودند، حتی پسرش از گل هاش اندازه گل که بچه با این

 مگه نه؟ 

 آزاد اشکش چکید با دست آن را پس زد.

قدر رفت و اومد تا  که خوب یادت مونده؟ آن آزاد: یادت میاد؟ مثل این

طوری  رخ رو راض ی کرد گفت تو یک روستا بزرگ پر از گرگ چه آخر گل 

 خواد زندگی کنه؟ بیاد بشه تاج سر حاجی!می

که مردم پشت  رخ که دیگه راهی نداشت اومد شد زن حاجی برای اینگل 

چرا حاجی دم به دقیقه میاد خونش و   آزاد: نگن سرش حرف در نیارن.

بهش گیر میده قبول کرد با حاجی ازدواج کرد، دو سال گذشت یه روز  

روی اتاق دختر حاجی رد میشد یه چیزی شنید که  رخ از رو به  که گل 

 شنید یه چیز خیلی بد مگه نه حاجی؟نباید می

 آقا جان صورتش سرخ شده بود با داد گفت:

 آقاجان: خفه شو!

 د: چرا حاجی مگه دورغه هوم! آزا
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 آقاجان چیزی نگفت. 

 رخ که بود؟ یعنی راست بود گل 

 آن پسر بچه که بود؟ 

 الان چه بلایی سرشان آمده بود؟ 

 ها داشت؟آزاد چه ربطی به آن 

 آزاد: چی شنید حاجی خودت میگی یا بگم؟! 

 آقاجان سکوت کرد. 

 رضایت( تر است چون سکوت یعنی )و گاه سکوت از همه چیز ترسناک 

خواستم بدانم گوید میهای آزاد راست است و او دورغ نمی یعنی حرف 

 رخ چه شنیده بود. گل 

 که آزاد به حرف آمد: 

ی رخ شنید که دختر حاجی از یکی حامله است اون هم کی رانندهآزاد: گل 

 حاجی.

 آب گلویم را قورت دادم. 

  آزاد: بعدش چی شد؟ 

 دستانش را مشت کرد.

اتاق و دختر حاجی با دیدنش بهش التماس کرد که چیزی به  رفت تو  -
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 حاجی نگه زار زد و گفت دورغه. 

رخ دستش رو گرفت و گفت غصه نخور من هیچی نمیگم اما نبود... . گل 

 کار کرد؟ تر از حاجی بود چیاما دختر حاجی سنگدل

 داد زد. 

که یه بچه از  رحمی تمام از پنجره هلش داد پایین و غافل از این آزاد: با بی

 بینه! پشت در همه چیز رو می

 اشک دیگری از چشمانش فرود آمد.

که یه بی گناه میشه پر از کینه پر از نفرت پر از  آزاد: غافل از این 

 سیاهی! 

آزاد: بعدش چی شد حاجی چی کار کرد اومد و گفت خودش افتاده و اون 

 ! که بابا جونش نجاتش داده حال از این دلش خوش دختر سنگ

رخ رو بیرون کرد گفت برو پی زندگیت و با  اون روز اومد خونه و پسر گل 

رحمی تمام یه بچه که مقصر مرگ مادرش خودشون بودند رو آواره  بی

 کردند. 

هایم شک  خواهم بشنوم به گوش ترسیدم از چیزی که بعدش میمی

 آقا جان داد زد: داشتم.

 اقاجان: بس کن ساکت باش! 
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 کرد.  آزاد خنده هیستریکی

 آزاد: چرا حاجی هوم؟ خیلی سخته نه؟

 فهمید!یه بچه رو آواره کردند، یه بچه نه ساله که هیچی نمی

 اقاجان: ساکت باش!

دونه دیگه پنهون آزاد: نه حاجی باید بگم، باید بگم تا بفهمه هر کی نمی 

ها و  ها بسه بچه شد آواره شبکاری بسه سر پوش گذاشتن روی خطا

کرد حاجی هیچی براش نذاشته بود  کرد گدایی میی میروزها دست فروش 

نه دیگه مادری بود که زخم پاهاش رو ببنده نه پولی داشت اما با وجود  

ها درس خوند و وکیل شد یه فرد قدرتمند یکی که حالا همه  ی این همه

هایی بگیره که  شدند اومد تا انتقامش رو از قاتل جلوش خم و راست می

رگ پنهون شدن مثل یه گرگ اومد تا گلوشون رو  توی این عمارت بز 

تر از  ذره فشار بده. اومد و انتقام گرفت از کی از یکی که بی گناه ذره

 گناه رو نابود کرد. خودش بود یه بی 

 خورد.هایش در گوشم زنگ میحرف 

 رخ!درسته حاجی من خودشم من آزادم پسر گل  -

 آقاجان روی دو زانو افتاد.

 و این کیه؟  -
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 من اشاره کرد:  به

 دختر قاتل مادر من دختر لیلا... .  -

 لیلا در گوشم زنگ خورد یعنی مامان لیلا من یه قاتل بود؟! 

رفت دستم را به دیوار گرفتم اما  اشکم چکید چشمانم داشت سیاه می

 آزاد ادامه داد:

 اما... .  -

 اشک دیگری از چشمش چکید. 

کرد اما یکی دیگه رو  رو نابود می اشتباه کرد و دیر فهمید اون باید تو  -

 نابود کرد یه بی گناه رو. 

فهمیدم چشمانم داشت تار میشد به سختی روی پاهایم  دیگر هیچ نمی

 ایستاده بودم. 

تو را زمین بزنند که   قدر محکمدانی کمر شکستن یعنی چه؟ یعنی آن )می

 ( از دردش نتوانی چیزی را وصف کنی من کمرم بد شکسته بود خیلی بد

به زحمت روی پاهایم ایستاده بودم و این اشک چشمانم بود که اجازه  

 تر شکسته بود نگاه کنمهای آزاد بیش داد به آقاجانی که با حرف نمی

کوبم  رو برگرداندم تا از آن عمارت بیرون بیاییم که صدای آقاجان میخ

 کرد
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 آقاجان: دخترم واستا!

م دختر آقاجان مگر من همان از کی مرا دخترم صدا میزد از کی شده بود

 رامش منفور نبودم؟ 

هایم بگذارم  خواستم دست روی گوش خواستم جوابش را بدهم مینمی

شنید؟  شنید؟ او هم این دخترم را نمیو رد شوم اما قلبم چه او هم نمی 

جا هم خیلی افتاد؟ برنگشتم و تنها ایستادم شاید تا همین او به تپش نمی 

 تلاش کرده بودم. 

هایی که شرم  اش را و قدمی عصا زدنش آمد حتی قامت شکستهصدا

 کردم. داشت از من را از پشت سر هم احساس می

 ام گذاشت که به سرعت برگشتم.دست روی شانه 

 و یک قدم به عقب برداشتم سر به زیر انداخت!

 کشید؟جان از من خجالت می از کی آقا

 آقاجان: دخترم، من... . 

 س دادم؟ من تاوان چی رو پ -

 ی چشمش چکید. اشکم چکید او هم اشکی از گوشه 

 داد زدم: 

 من تاوان کدوم گناه رو پس دادم هان؟!  -
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 یک عمر... .  -

 نشست اشاره کردم. جا میدستم را بالا بردم و به ایوانی که همیشه آن 

کار  خواست برات چایی بیارم کنارت بشینم چیجا نشستی دلم میاون  -

 کردی... . 

 م رو برگرداندم. اخم کرد

که بهم بگی دخترم... تو حتی اسم دونی یکی از آرزوهام چی بود؟ این می -

شده که آقا جان به من میگه دخترم مگه   زدی. چی من رو هم صدا نمی 

 من همون رامش نیستم؟ چه فرقی کردم؟! 

 قدمی عقب رفتم. 

 یه چیزی بگم... .  -

 هایم را پس زدم. با دستم اشک

هات! باز  ی کارهای که کردی با وجود تمام اون بی توجهیهمه با وجود  -

 هم دوست داشتم آقا جان. 

 اشکش چکید. 

 وقت.ولی الان... دیگه دوست ندارم ببینمت هیچ -

 رو برگرداندم که بروم که دوباره صدایش آمد. 

 آقاجان: من کردم تو نکن! 
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 طور که پشتم به او بود گفتم: همان 

قدر بزرگ  شیدن، خیلی سخته شاید چون اون از توان من خارجه بخ -

 نیستم.

خواست جایی بروم که  دلم می  و با دو قدم بلند از آن خانه بیرون آمدم.

های که به من نزدیک میشد  کس ی نتواند مرا پیدا کند با صدای قدمهیچ

 هایم را تندتر کردم اما بازویم کشیده شد. قدم

 آزاد: صبر کن! 

 شیدم و داد زدم: دستم را از دستش بیرون ک

 چیه فکر کردی گناه تو بخشیده میشه؟ -

 اش کوبیدم. مشت به س ی*ن*ه 

فکر کردی با فهمیدن این حقیقت منفور دلم باهات صاف میشه؟   -

ای به این  که لحظه تر ازت متنفر شدم تو بدون ایننمیشه بلکه بیش 

 فکر کنی که شاید من هیچ گناهی نداشتم من رو شکستی.

 نم من هم گناه کارم من هم یکیم عین اون ولی... . دو آزاد: می

 ولی چی هان ولی چی؟ -

رو برگرداندم، او حرفی برای گفتن نداشت قدمی برداشتم که صدایش  

 آمد.
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 آزاد: من عاشقتم!

 پوزخندی زدم. 

 خیلی دیره.  -

 قدر دوست دارم که حاظرم هر کاری برات بکنم. دونم ولی اون آزاد: می

 کنارم نباش!  پس برو هیچ وقت -

 سکوت کرد و بعد با صدای لرزانی گفت:

 آزاد: این از توانم خارجه خیلی سخته! 

 اگه دوستم داری دور برم نباش بذار تنها باشم. -

 روم. دانستم به کجا میجا دور شدم خیلی دور نمیحرفی نزد و من از آن 

بینند فقط نمیجا را هایی شده بودم که کور هستند هیچمثل آدم

 رفتم تا به جای نامعلومی برسممی

تصمیم گرفتم به خانه فاطمه بروم و به خانه فاطمه رفتم به او گفتم  

جا هستم  جواب هیج تلفنی را ندهد اگه مامان لیلا بود نگوید که من این 

 خواستم او را ببینم.شاید چون نمی

 ی نگفت. چیزی به او نگفتم گفتم از من چیزی نپرسد او هم چیز 

جا هستم نه خبری از آزاد شد نه مامان لیلا چند روز است که این

 حال بودم که نتوانستند مرا پیدا کنند.خوش
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 با صدای زنگ گوشیم آن را برداشتم. 

 الو.  -

 صدای نگران آرش در گوش ی پیچید: 

 آرش: الو رامش بیا بیمارستان.

 وا... واسه چی؟  -

 آرش: آزاد تصادف کرده! 

 گونه خودم را به بیمارستان رساندم ستم افتاد و نفهمیدم چهگوش ی از د

کرد را گرفتم پایین چادرم روی زمین بود  چادری که روی سرم سنگینی می

گونه به  دانم چهزیادی خاکی شده بود اشکانم دست خودم نبود نمی

خواستم هیچ مشکلی برایش پیش  بیمارستان رسیدم در راه از خدا می

عشق نبود پس چه بود؟ نیایید اگر این   

که او تنفر آورترین موجود روی زمین است باز هم  )عشق یعنی با این

اش را بخوری باز هم او تب کند و تو برایش بمیری  نگرانش باش ی و غصه

هایش ضعف رود(و باز هم او بخندد تو دلت برای خنده  

آرش روی صندلی نشسته بود دو دستش را روی سرش گذاشته بود انگار  

الش خوش نبود با سرعت خود را به او رساندم. ح  

حال آزاد خوبه؟  -  
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 به من نگاه کرد چشمانش سرخ بود. 

 آرش: نه خوب نیست دکتر گفت حالش خیلی بده. 

 با غم روی صندلی کنارش نشستم و اشکانی که دوباره از سر گرفته شد. 

آرش: رامش دعا کن خوب شه اون تا حالا خیلی سختی کشیده حتی یه 

 روز خوش هم ندیده. 

 سر تکان دادم و بلند شدم به سمت نماز خانه رفتم. 

 موهایم که کمی بیرون زده بود را زیر شالم زدم و چادر نمازی برداشتم. 

 و نماز خواندم با تمام جان و دل برای آزاد دعا کردم. 

خدایا از من نگیرش من... .  -  

زبان آوردم. که سخت بود گفتنش اما آن چند کلمه را به با این  

خیلی دوسش دارم!  -  

رساندم قدر به اوج می کند با من خسته دل گاه آن )و این عشق چه نمی 

تابش  کند که بی قدر با دلم بازی میکه منتظر یک سقوطم و گاه آن 

کند( می  

کنم من خیلی در موندم خیلی زیاد.خدایا ازت خواهش می -  

ی که آرش بود رفتم هنوز  بلند شدم و جانماز را جمع کردم به سمت جای

 هم در همان حالت بود با باز شدن در هر دو به سمت دکتر رفتیم.
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طوره؟ حالش چه  -  

 دکتر: شکر خدا خوبن! 

 نفس راحتی کشیدم و صدای آرش به گوشم خورد: 

 آرش: خدایا شکرت، شکرت که داداشم خوبه! 

ی چشمم را پاک کردم دیگر کار من تمام شد همین که  اشک گوشه

 فهمیدم خوب است کافی بود اما دلم بد سر ناسازگاری داشت. 

میشه ببینمش!  -  

هایش بسته بود. دکتر سر تکان داد به سمت اتاقش رفتم چشم  

 آرام به سمتش رفتم و کنار تختش ایستادم.

دستان لرزانم را بالا آوردم و روی صورتش گذاشتم چشمانش را لمس  

ه بسته بود دلم حال خوش ی  ها بودم حال ککردم من عاشق این چشم

 نداشت.

اش چکید که پلکش تکان خورد.اشکم روی گونه   

و آرام چشمانش را باز کرد مثل معجزه بود برای من سریع به سمت در  

 رفتم تا دکتر را صدا کنم که چادرم را گرفت.

شد گفت: و با صدای که از زور درد به آرامی شنیده می  

 آزاد: نرو... . 
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د سر تکان دادم.ایستادم با لبخن  

باشه نمیرم!  -  

 چادرم را به سمت بینیش برد و بو کشید.

 آزاد: تو یه خوابی؟ 

جام کنارت.نه من این  -  

 لبخندی زد. 

 آزاد: کنارمی؟ 

 سر تکان دادم چشمانش پر اشک شد. 

 آزاد: من بد کردم! 

زیاد حرف نزن خسته میش ی. -  

شم، من رو ببخش! آزاد: نمی  

جام. این بخشیدم که  -  

اشکش چکید که با دست اشکش را پاک کردم دستم را گرفت و کف  

اش را گفت:دستم را بوسید و آرام جمله   

 آزاد: تو نه خوابی نه خیالی تو تنها حقیقت زندگیمی! 

آمد در آن حال او را رها کنم نه تا  لبخندی زدم شاید آن روز دلم نمی 

زد.وقتی قلبم تنها برای او می  
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ش خیره بودم کجای دنیا مانند چشمان او داشت.هایبه چشم  

 آزاد: رامش؟

هایش.جان کندم تا نگویم جانم او هنوز هم جان من بود با تمام بدی   

بله!  -  

تر از اون چه که تو فکر کنی! آزاد: خیلی دوست دارم بیش   

 لبخندی زدم و اشکم چکید، اخم کرد. 

سوزه! بینم قلبم میآزاد: گریه نکن. اشکت رو می  

 لبخندی زدم و دستم را روی صورتم کشیدم و اشکم را پاک کردم. 

با صدای آمدن در هر دو به سمت در برگشتیم آرش در چهار چوب در  

 نمایان شد.

 آرش: به ببین حاج خانم حاج آقا آشتی کردن.

 آزاد: ببند. 

زنی!آرش: باشه بابا چرا می  

 خندیدم که آرش کنارمان ایستاد.

عروس ی کیه؟ آرش: حالا   

 آزاد: وقتی توعه کله خر نباش ی!

جا پلاسم.وقت نباشه چون من داعم اینآرش: اوم فکر کنم هیچ  
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 خندیدم که آزاد هم خندید.

گونه به مامان لیلا بگویم ترس داشتم و شاید  دانستم چهنمی

خواست. خواستم او را یک گناهکار ببینم یک قاتل دلم نمی نمی  

ت که آزاد نگاهش را به من دوخت و سوالی به من  دوباره غم به دلم نشس

 نگاه کرد. 

 لبخندی زدم و گفتم: 

چیزی نیست.  -  

 او هم لبخندی زد. 

شوی تمام او روح  که متوجه شوی تو می)و اگر عاشق باش ی بدون این 

ای که حتی اگر به جایی خیره شود هم تو  او جانش مغزش به گونه 

بال چیست(گذرد و به دنفهمی در ذهنش چه میمی  

 با صدای آرش به خودم آمدم. 

های ترخیص رو  کم کارآرش: خوب دیگه شکر خدا خوبی من برم کم 

 انجام بدم. 

 آزاد سری تکان داد و آرش هم بیرون رفت.
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روی خانه پیاده  بعد از این که آزاد از بیمارستان ترخیص شد مرا رو به  

گفت  در ته دلم می خواست به خانه بروم اما جاییکردند، شاید دلم نمی 

گناه است دستم را روی زنگ گذاشتم. مامان لیلای من بی  

اما هر چه زنگ زدم کس ی بر نداشت دل شوره عجیبی به دلم نشست  

دلم تاب و تحمل نداشت حالم را درک نمی کردم، ناگهان در خانه آقای  

مدی باز شد با دیدن قامت پوریا پشت در سرم را پایین انداختم که  اح

رویم ایستاد.و رو به  آمد   

 پوریا: سلام خانم یزدانی. 

سلام.  -  

خواستم بگم مادرتون... . پوریا: می   

با ضرب سرم را بالا آوردم و به او خیره شدم و با جاری شدن هر کلمه از  

 دهانش روح و جان از تنم رفت. 

پوریا: مادرتون بیمارستان بستری شدند حالشون بد شد ما هم 

ن!بردیمشون بیمارستا  

 دستم را روی قلبم مشت کردم. 

ما... مامانم. -  

 سر پایین انداخت.
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من و ببرین پیش مامانم. کنمخواهش می -  

سری تکان داد و من هم سریع به دنبال او راه افتادم در ماشین نشستیم  

 و به سمت بیمارستان رفتیم.

انتظار منتظر سریع پیاده شدم و تمام طول راه را دویدم و حالا در سالن 

فشرد و دلم  بودم دلم تاب و تحمل نداشت بغض بدی گلویم را می

خواست گریه سر دهم، پوریا با دو تا چای برگشت.می  

 پوریا: خانم یزدانی بفرمایید. 

 ممنونی گفتم و چای را از او گرفتم. 

کمی از آن نوشیدم با آمدن پرستار سریع لیوان را کناری گذاشتم و خود  

ها قدر به بیمارستان قدر حال این روزهایم بد بود آن رساندم چه را به او 

شناختند. آمده بودم که همه با دیدنم مرا می  

مامانم خو... خوبه؟  -  

 سر پایین انداخت و گفت: 

خواد شما رو ببینه! پرستار: مادرتون می  

گونه خود را به اتاق رساندم.و من نفهمیدم چه   
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ش را بسته ه بود و چشمان آبی دریاییمامان لیلا روی تخت دراز کشید

بود و ماسک اکسیژن روی صورتش بود به او نزدیک شدم و کنارش  

 ایستادم.

دستم را روی دستش گذاشتم لایه چشمش را باز کرد به من نگاه کرد و  

 باز آن چشمان دریایی را به من دوخت. 

مامانم.  -  

 فقط به من نگاه کرد غم به دلم نشست.

به سمت ماسک برد آن را برداشت:مامان دستش را   

دونم!مامان لیلا: من دیگه عمرم به دنیا نیست خودم می  

 اشکانم راه خود را گرفتند.

ها رو نزن!نگو مامان این حرف  -  

 لبخند پر دردی زد. 

 مامان لیلا: ولی خیلی دوست دارم.

 هق زدم. 

 مامان لیلا: گریه نکن! 

مامان نگو... . -  
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بست با همان لبخند روی صورتش چشمان  اما ناگهان چشمانش را

قدر از  خواست آن زیبایش را بست و برای همیشه مرا ترک کرد دلم می 

 عالم و آدم گله کنم که حد ندارد. 

ای نداشت مامان لیلای من سریع خودم را به پرستارها رساندم اما فایده

سوخت آن هم برای همیشه رفت او برای همیشه مرا رها کرد قلبم می

ی دیوار نشستم.یاد گوشه ز   

 دیگر حتی پاهایم هم جانی نداشت، پوریا با سرعت خود را به من رساند. 

 پوریا: خانم یزدانی خوبین؟ 

 چشم بستم و اشکانم جاری شد حتی حال گریه هم نداشتم. 

زد است به  )و من در دوزخی هستم بدون تو دوزخی که سردیش زبان 

سوزد از نبودت  شود دلم میجاری میجای آتش سرمایی است که به تنم 

 حالم خیلی بد است من خوب نیستم...(

دهیم من هنوز هم به او  ها نیازمان را به مادرمان از دست میمگر ما آدم

کرد تن سرد مامان لیلا را در حالی که  نیاز داشتم او نباید مرا رها می

ی سفیدی رویش انداخته بودند به سرد خانه بردند. پارچه  

تازه آن زمان بود که دنیا بر سرم آوار شد.و   
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کردم یک روز  هایی که بر سرم ویران شده بود چه میحالا با این آواره 

 گذشت و حال من خوب نشد حالم هر روز بدتر شد. 

سپاری مامان لیلا بود مانتوی مشکیم را پوشیدم با شال  امروز روز خاک

روح شده بود چادرم را به  روی آینه ایستادم صورتم مانند مشکیم رو به  

سر کردم از خانه بیرون آمدم آزاد منتظرم بود در این چند روز مرا رها  

دردی کرده بود. نکرده بود پا به پایم هم   

دانستم مامان لیلا را نبخشیده بود شاید اگر من هم  که میبا وجود این 

بخشیدم.بودم او را نمی   

ام اشک ریختم مشت به س ی*ن*ه روی مزار مامان لیلا از ته دل هق زدم 

 کوبیدم زود نبود چرا به خدا که خیلی زود بود خیلی زود... . 

ام گذاشت که سرم را بالا گرفتم و به او نگاه  آزاد دستش را روی شانه 

 کردم همه رفته بودند و من تنها بودم و به همراه آزاد. 

 از روی زمین بلند شدم و به سمت ماشین رفتیم 

ه است مامان لیلا مرا رها کرده است و من تنها  چند روزی گذشت

ام.مانده  

 آزاد در این چند روز هوایم را داشته است و ترکم نکرده است. 
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امروز مشغول جمع کردن وسایل مامان لیلا بودم با دیدن دفتر خاطرات 

مامان لیلا دوباره اشک در چشمانم لانه کرد دستم را روی صورتم  

تخت بیرون کشیدم خیلی وقت بود دلم  کشیدم و دفتر را از زیر  

خواست، آن را بخوانم بدانم مامان لیلا در آن چه چیزی نوشته است  می

 صفحه اول را باز کردم 

 که با خط خوش ی که خط مامان لیلا بود نوشته شده بود. 

نویسم تا یادآوری کنم به یادتم باورش با  ها بهانه است فقط می}نوشته

 تو{

م را باز کردم. اشکم جوشید صفحه دو   

حالم چون قرار است باز هم او را ببینم آقاجان از امروز خیلی خوش

که دیر کرده بود. دستش خیلی ناراحت بود شاید به خاطر این  

حالی بهترین لباسم را به تن کردم بهترین شالم را سر کردم. با خوش  

و خودم را به سالن رساندم کتابی را که برداشته بودم هم با خودم  

آوردم تا آقاجان به من شک نکند روی مبل در سالن نشستم و کتاب به  

گرفتم آقاجان با عصبانیت دور سالن دور میزد دستانش را پشت  دست

دانم چرا عصبی بود. سرش گره کرده بود نمی   

زند. کنجکاو شدم که یعنی او که بوده که مامان لیلا از او حرف می  
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با تمام وجودم عطرش را به  آمد و مثل همیشه بوی عطرش پیچید 

هایم رساندم انگار دوباره تمام جانم فرصتی پیدا کرد تا نفس بکشد  ریه

آن هم در هوای او مانند همیشه لبخندی روی لبانش بود و آن چشمان 

سیاهش آخ از آن چشمان سیاهش که بد دلم را به پیچ و تاب  

انداخت.می  

 یونس: سلام حاجی. 

تکان داد. آقاجان اخمی کرد سری   

قدر دیر برگشتی یونس! آقاجان: چه  

 یونس: ببخشید کارم زیاد بود مادرم حالش خوب نبود. 

رفت گفت:ها میآقاجان که به سمت مبل  

تونستم  دونی چه ضرری به من خورد میاقاجان: این بار آخرت باشه می 

اخراجت کنم فقط به خاطر این که مادرت مریض احواله این کار رو  

دفعه آخرت باشه! کنم نمی  

 یونس: بله آقا.

قدری دوستش داشتم که  من عاشقش بودم عاشق راننده پدرم یونس آن 

کرد روزها  حد نداشت اما او به خاطر آقا جان از من دوری می

کردم  های مختلف خودم را به او نزدیک میگذشت و من به بهانهمی
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من کمک کند   که دستم را بگیرد و به یادش بخیر یک روز به خاطر این

پایم را شکستم چه روزهایی بود چه کارهایی کردم تا عشقم را به او ثابت  

هایش  کنم اما افسوس که او چشم بسته بود بر روی عشق من و گوش

را گرفته بود اما همه چیز از آن شب تغییر کرد آقاجان به همراه برادرم  

هم در خانه   به شهر رفته بود و برای همین یونس را نبرده بودند یونس

سرایداری بود شب بارانی بود و دل من هم تنگ مردی که در اتاقک  

هایش روشن  سرایداری است از پشت پنجره به اتاقش نگاه کردم برق 

بود در خانه فقط من بودم زینب، زینب هم که در اتاقش بود به خاطر 

حاملگیش استراحت مطلق داشت برادرم هم که با آقاجان رفته بود  

ا از روی مبل برداشتم و به سر کردم و آرام از خانه بیرون آمدم  شالم ر 

خورد خودم را به حیاط  جا شدیدتر بود به سر و صورتم میباران از این

روی اتاقک سرایداری  رساندم خیس شده بودم دویدم و اکنون رو به  

 بودم. 

 دستم را بالا آوردم و به در کوبیدم که صدای بمش به گوشم خورد. 

بله.  یونس:   

جواب من تنها سکوت بود دوباره در زدم که در را باز کرد پیراهنی به تن  

ای که دور گردنش بود  نداشت و فقط شلوارش پایش بود با حوله
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که حمام رفته بود  چشمانش زیادی سرخ بود موهایش هم به خاطر این

ه  ژولیده بود اما باز هم خیلی زیبا بود لبخندی زدم که با تعجب به من نگا

 کرد. 

 یونس: کاری دارین خانم! 

من خوب... میشه بیام تو.  -  

سری تکان داد و کنار رفت وارد اتاقش شدم همه جا تمیز بود لبخندی  

هایی که روی لبانم آمد عطرش در هوای اتاق پخش شده بود به پشتی 

گوشه اتاق بود اشاره کرد و خودش به سمت پیراهنش رفت و آن را به تن  

رویم نشست. ه کرد و بعد رو ب  

 یونس: نگفتین چی کار دارین؟ 

خواستم بپرسم آقا جان کی میاد؟ می -  

توانستم از نگاهش سرش را بالا آورد به من خیره شد تعجب را می

 بخوانم. 

دونم به خدا خانم ولی میان به زودی. یونس: نمی   

سری تکان دادم و بلند شدم این دیدار فقط برای رفع دلتنگی بود اما از  

جا بنشینم. تر جایز نبود اینن بیش ای  

 پشتم به او بود که صدایش آمد. 
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خواستین این رو بپرسین؟یونس: فقط می  

که برگردم گفتم: بدون این  

خواستم بگم... بگم. من می -  

 یونس: چی بگین؟ 

بگم که خیلی دوست دارم.  -  

گفتم  تا این را گفتم دستانم را روی دهانم کوبیدم این چه حرفی بود 

سریع از اتاقش بیرون آمدم و به سمت خانه رفتم دستم را روی قلبم  

 گذاشتم من چه کردم؟ 

دوباره پشت پنجره ایستادم و یواشکی به اویی نگاه کردم که وسط  

 حیاط ایستاده بود خیره بود به خانه انگار باورش نشده بود. 

چند روز دیگر هم گذشت و امروز قرار بود به بازار بروم اما  

خواستم با یونس بروم هنوز هم از او شرم داشتم اما راه دیگری  نمی

 نداشتم مشغول شستن ماشین بود پشت سرش ایستادم.

خواستم برم بازار.من می -  

 برگشت و به من نگاه کرد اخم در هم کشید و سر تکان داد.

ای که من ناخواسته به زبان  چرا ناراحت بود، نکند به خاطر آن دو کلمه

ه بودم سر پایین انداختم و در ماشین نشستم او هم بعد از چند  آورد
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دقیقه در را باز کرد و سوار شد، به سمت شهر رفت مرا در بازار پیاده  

کرد و خودش در ماشین نشست به او نگاه کردم سرش را به پشتی 

هایش را بسته بود من هم به سمت بازاری  صندلی تکیه داده بود چشم

ها چندتایی برداشتم دند رفتم پر بود از وسیله از آن که تازه ساخته بو 

خریدم که تمام شد به سمت ماشین رفتم او هم ماشین را روشن کرد  

دوباره به خانه رفتیم وقتی پیاده شدم عطری که برایش گرفته بودم را از  

 داخل کیسه برداشتم و به سمتش گرفتم.

این برای توعه!  -  

کرد. اخم کرد و با اخم به من نگاه   

یونس: ببیند خانم من اون شب هیچی نگفتم ولی شما دارین زیاده روی  

کنین. می  

 اخم کردم و گفتم: 

چه زیاده روی هان!  -  

اش کوبیدم انگار فراموش کرده بودم که زینبی هم در  مشت به س ی*ن*ه 

 خانه است.

چه زیاده روی لعنتی وقتی عاشقتم! -  

 اخم کرد.
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 !
ً
 یونس: لطفا

 چی؟ به  -
ً
قلبم بگم برات نزنه. لطفا  

 سر پایین انداخت.

تو من رو دوست نداری؟  -  

کنی دنیای ما خیلی فرق داره تو همون دخترشاهی یونس: تو با من فرق می 

 و من یه رعیت زاده.

 پوزخندی زدم. 

حالا که این دختر شاه عاشق رعیتش شده چی کار کنه؟  -  

. دست مشت کرد و سرش را بالا آورد به چشمانم خیره شد  

 یونس: این کارو نکن پشیمون میش ی. 

شم.نمی  -  

صبر نکردم تا حرفی بزند و از او دور شدم، چند روز دیگر هم گذشت و  

خواهد من او را ندیدم اما وقتی آقاجان آمد به آقاجان گفت دیگر نمی 

جا کار کند و رفت. این  

ها با ها که در نبودش نگریستم چه شبو مرا تنها گذاشت چه شب

که از اتاقش برای خودم برداشته بودم شب را صبح نکردم تا  عکس ی 

که یک روز... . این  
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خواسته به من ضربه  اش نوشته بود چون نمیای برایم آمد در نامهنامه

خواسته آبرویم برود رفته گفته بود او هم مرا بزند رفته چون نمی 

ها عاشقم شده بوده. دوست داشته او خیلی زودتر از این   

شاید در همان نگاه اول گفته بود تمام شهر را گشتم اما مانند 

های دریایی تو پیدا نکردم گفته بود کشتی من در دریای چشمان تو  چشم

 غرق شده بود و در آخر گفته بود اگر دوستش دارم شب بیرون بایستم.

من هم شب خیلی آرام از خانه بیرون آمدم و بیرون ایستادم، به من  

کس به ما نرسد  رویم جایی که دست هیچرار کنم گفت میگفت با او ف

 گفت در نبود من نتوانسته دوام بیاورد و من هم با او فرار کردم. 

که آن زندگی رویایی  اما آقا جان بعد از یک هفته ما را پیدا کرد مثل اين 

 فقط برای چند روز بود. 

 مرا به زور از او جدا کرد به روستا برگرداند.

ه خانه برد دختری را دیدم که در خانه بود تعجب کردم و بعد  وقتی مرا ب

جان است. خیلی جوان بود پسری هم داشت من از او  فهمیدم همسر آقا

که یک روز وقتی شماره ناشناس ی به  خوشم آمد دختر خوبی بود، تا اين

تلفن زنگ زد برداشتم و فهمیدم یونس است حالم بد شد خودش بود  

برد اما از بخت  جا میت مرا و دخترانمان را از آن گردد، گفگفت بر می
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رخ شنید در اتاق آمد کلی با من دعوا کرد گفت اشتباه است،  سیاهم گل 

خواستم،  گذارد من بروم من هم او را هل دادم نمی گفت نمی

خواستم جانش را بگیرم بعد از آن روز زبانم بند آمد دیگر  نمی

نجات داد و نگذاشت زندانی شوم  توانستم حرف بزنم آقاجان مرا نمی

افتم های پسرش میرخ وقتی به یاد اشکاما من قاتل بودم قاتل گل 

خواستم  کنم او یک پسر داشت یک پسر کوچک میخودم را نفرین می

پسرش را بزرگ کنم برایش مادری کنم اما آقاجان او را از خانه دور کرد  

س چیزی بگوید خیلی  گفت او همه چیز را فهمیده و ممکن است به پلی

 روزها دنبالش گشتم اما او را پیدا نکردم.

یونس را هم دیگر ندیدم حالا من مانده بودم کودکی که تازه به دنیا آمده  

 بود نامش را رامش گذشتم او مانند یک آرامش برای من بود. 

خواست او را به یتیم خانه بفرستم اما  خواست میاما آقاجان او را نمی

م و نگذاشتم.من مانع شد  

 او را دوست نداشت اما من عاشق 
ً
آقاجان از او متنفر بود و اصلا

شد مادری فرزندش را نخواهد حتی اگر قاتل  فرزندم بودم مگر می

 باشد.
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قدر گریه کردم که دیگر نا نداشتم دفتر خاطرات مامان لیلا تمام شد  آن 

های آزاد راست بود. پس حرف   

باشد اما راست بودخواست، حقیقت نداشته دلم می  

هایم را پس زدم و صفحه آخرش را باز کردم. با دستم اشک  

اش انگار تازه بود به تاریخش نگاه کردم تاریخ روزی بود که من از  نوشته

 خانه رفتم.

 شروع کردم به خواندن.

دختر قشنگم رامشم من رو ببخش اگر مادر خوبی نبودم اگر مادری رو  

تر رو برای تو نوشتم تا بدونی چی به من  در حقت تموم نکردم، این دف

خواستم یه روز بفهمی من قاتلم اما مجبورم تو باید بفهمی  نمی   گذشته

وقت تو رو نبینم اما یادت باشه که خیلی دوست من شاید دیگه هیچ

تر از خیلی همیشه شاد باش به دنبال دلت برو ببین اون دارم خیلی بیش 

میگه! بره دلت دروغ نمی  تو رو کجا   

 )چند سال بعد(

شستم صدای شادی را شنیدم که باز هم با  هایم را میدر حالی که دست 

هایم را خشک کردم و به سمت  کرد لبخندی زدم و دستشهاب دعوا می

 سالن رفتم.
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 با هم روی مبل نشسته بودند و هر دو اخم داشتند.

شان لبخندی به رویشان زدم و بین   

کنین!ینشستم چی شده چرا دعوا م  -  

زنه!تربیتی میشادی: ببین مامانی شهاب خیلی بی ادبه همش حرف بی   

کشه. شهاب: نخیرش هم مامان خودش موهام رو می  

ها را دوست  ای کردم و هر دو را در آغوشم فشردم من خیلی آن خنده

داشتم خدا بعد از چند سال من و آزاد را صاحب دو فرزند کرد به نام  

دختر را آزاد انتخاب کرد و نام پسر را من. شادی و شهاب که نام   

 با صدای زنگ آیفون هر دو به سمت در دویدند. 

خورین زمین.آروم باشین می  -  

کردند با دیدن آقاجان در چهار چوب در  اما مگر حرف گوش می

 لبخندی زدم آزاد هم پشت سرش ایستاده بود هر دو وارد خانه شدند. 

ای کردم و بعد به سمت دست  خنده آزاد با دیدن من چشمکی زد که 

جان رفتم در این چند سال پیر شده بود اما او را  شویی رفت به سمت آقا

بخشیدم یعنی من و آزاد شاید چون دیگر هیچ کس ی را به غیر از او  

 نداشتیم.
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آقاجان دیگر آن آقاجان اخمو نبود بلکه لبخند یک لحظه هم از روی  

رفت.لبانش کنار نمی  

ب هر دو به آقاجان چسبیده بودند که آقا جان با لبخند شادی و شها

ی هر دویشان را بوسید به من نگاه کرد هنوز هم بعد از این چند  گونه

 سال شرم را از چشمانش میدیدم. 

 آقاجان: سلام دخترم. 

اید، شادی، شهاب آقاجان رو سلام آقاجان بفرمایین بشینین خسته-

 اذیت نکنین! 

دادند آقاجان روی مبل نشست و شادی و شهاب  ها مگر گوش میاما آن 

 هر کدام یک طرفش نشستند. 

ها خیره بودم دست در جیبش کرد و دو تا شکلات در آورد و به  به آن 

ها بودند در  ها هم با ذوق مشغول باز کردن شکلاتدستشان داد آن 

ها بود با گره شدن دستی دور  آشپز خانه بودم اما نگاهم به سمت آن 

نی کشیدم که آزاد کنار گوشم پچ زد. کمرم هی  

ترس ی! آزاد: هنوزم می  

 خندیدم.

دوست داری سکته کنم.  -  
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 صدای حرصیش آمد. 

 آزاد: نگو دختر این حرف رو! 

خندیدم و به سمتش برگشتم. دستانش را از دور کمرم باز کرد روی  

 صندلی نشست.

طور پیش رفت؟ها چهطوری آقا کار چه -  

 آزاد: خوب، ولی وقتی تو کنارم نیستی حالم خوب نیست. 

خندیدم و به چشم هایش خیره شدم مگر از چشمهای او زیبا تر هم 

 بود، آرام جمله ای را زمزمه کرد. 

 آزاد:

 - عشقت صنما چه دلبری ها کردی

 در کشتن بنده ساحری ها کردی

 بخش ی همه عشقت به سمرقند دلم 

 آگه نه ای که چه کافری ها کردی

 لبخندی زدم و من هم آرام شروع به خواندن کردم. 

 گر شاخهها دارد تری 

 ور سرو دارد سروری 

 ور گل کند صد دلبری 
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 ای جان تو چیز دیگری 

 با لبخند به هم نگاه کردیم که با صدای بچه ها به خودمان آمدیم. 

 شادی: بدش من. 

 شهاب: نخیر مال منه! 

 پوفی کشیدیم و به سمتشان رفتیم.

 - مامان دعوا نکنین  ای بابا از دست شما دو تا. 

 هر دو ساکت شدند سر به زیر انداختند.

و من به خانواده ام نگاه کردم به خانوادهای که خیلی دوستشان داشتم 

 خیلی بیشتر از خیلی... . 

 

 زن 

 شعر است!

 فروغ است! 

 پروین است! 

 راه رفتنش... خندیدنش! 

 اشکی که میریزد

 بی ادعا شعر است...! 
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 وای که اگر عاشق هم باشد...!

 #رضا_صمدی 

 

 سحن نویسنده:

 و در آخر دوست دارم بگویم که... 

ما آدمها درست مانند خمیری هستیم که بقیه ما را شکل میدهند 

سعی کنیم خوب باشیم تا خوب شکل بگیریم و چیز خوبی از آب در  

 بیایم. 

داستان من سراسر از تصمیمات غلط بود، پر بود از محدویتهایی که 

 دردسر ساز بودند. 

آزاد قصه من شاید شبیه خیلی از ما باشد شاید مثل آزاد دور برمان 

باشند اما ما آنها را نبینیم آزادهایی که پر هستند از عشق اما  

 نمیدانند بین عشق و نفرت کدام را انتخاب کنند.

رامشهایی هستند که همیشه دنیا را زیبا میبینند آنها فکر میکنند  

دنیا خیلی قشنگ است اما یک جایی از نزدیکترین فرد زندگیشان  

 ضربهی بزرگ میخورند و نابود میشوند. 
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مامان لیلاهایی که برای بچه هایشان هر کاری میکنند حتی اگه بدترین 

 فرد روی زمین باشند باز هم عاشق بچههایشان هستند.

آقاجانهایی که محدویتهای زیادی دارند و در  آخر پشیمان میشوند  

 از همه چیز.  

 آرشهایی که خیلی مرد هستند خیلی رفیقند خیلی همراهن. 

 و پرینازهایی که آن قدر حسود هستند که میتوانند نابودت کنند. 

پس بیایم اگر در زندگی به این آدم ها بر خورد کردیم، ناراحت نشویم 

بجنگیم که پیروز شویم شاید مثل آزاد و رامش که بعد از آن همه  

سختی به شادی رسیدند شادی در همهی خانه ها را میزند اما برای هر  

که یک زمان به قول شاعر دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.  

 فقط مهم است که ما در را به رویش به موقعه باز کنیم.

 ببخشیم تا بخشیده شویم.

 

} نوشتهها بهانه است تنها مینویسم تا یادآوری  کنم به یادت هستم  

 باورش با تو { 

 

 پایان 
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 ) ۱۷/۰۵/۱۴۰۱ مرداد( 

 

 

 ست! چنان باقیبه پایان رسید این دفتر، حکایت هم

 

 

 

 

شوکا بهرامی

niceroman.ir


